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 توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم 
در پرتو تزاحم با واکاوی نظر امام خمینی )ره(

حسن اسکندریان1    
مجید سربازیان2

چکیــده: از یافته های جدید علم پزشــکی شناســایی و جدا کــردن نوع جدیدی از 
ســلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، 
تکثیر، نوســازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به 

خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند.
یکی از راه های اســتحصال ســلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملًاً 
منجر به خاتمه حیات رویان می شــود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات 
رویان به دلیل به دســت آوردن ســلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر اســت؟ آیا 
مجاز به ســاخت رویان با هدف اســتحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش 
توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در 
ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شــأنیت و ح یات کامل انســانی 
برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاســت. به نظر می رســد اثبات شأن 
انسانی در مرحلۀ ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و 
نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال 
قادر به توجیه ســاخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای 
امام خمینی، ســعی شــده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج 

از رحم استنباط  شود.
کلیدواژه ها: امام خمینی، تزاحم، حیات رویان، سقط جنین، سلول های بنیادی.
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سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص30-1پژوهشنامۀ متین2

مقدمه
ســلول های بنیــادی افق هــای درمانی نوینــی را بــرای بیماری هایی که تاکنــون لاعلاًج یا 
صعب العلاًج تشخیص داده شده بودند، رقم زده است. این سلول ها آن قدر پرتوان و قدرتمند 
هســتند و بهت دانشــمندان این حوزه را برانگیخته اســت که از آن ها به عنوان معجزه قرن یا 
سلول های معجزه گر یادشده است. باید از سلول های بنیادی انسانی و توانایی عظیم و بالقوه 
این سلول ها که قادر به خود تکثیری و تمایز به بافت ها و اندام های مختلف اند، به عنوان یک 
انقلاًب زیســتی یاد نمود. با توجه به پیشرفت های حوزۀ پزشــکی تا زمان حاضر، مهم ترین 
کاربرد ســلول های بنیادی، استفاده از آن ها در سلول درمانی اســت. تولید بافت هایی نظیر 
قلب، کلیه، کبد، ترمیم بافت های آســیب دیده بدن )ضایعــات مغزی، نخاعی، غضروف، 
سوختگی های شدید( و مهندســی معکوس در سلول بنیادی جهت تولید اسپرم و تخمک، 
افق های جدیدی اســت که محققان این حوزه در تکاپو و شــوق دســتیابی به آن هســتند و 
تــا زمان نگارش مقاله حاضر محقق نشــده اســت. افراطی ترین دیدگاه ایــن حوزه، غلبه بر 
مرگ از طریق تعویض و جایگزینی بافت ها و اندام های مرده انســان با اندام ها و بافت های 
نو از طریق رشــد و تکثیر ســلول های بنیادی اســت)Mieth, 2000(. اگرچه سابقه مطالعه و 
تحقیق راجع به ســلول های بنیادی به بیش از 50 ســال می رسد و نقطه عطف این مطالعات 
ســرطان یک موش بوده اســت)McLaren, 2007( ؛ اما قدمت استخراج سلول های بنیادی از 
رویان انســانی به سی سال نمی رســد. اولین استخراج ســلول های مذکور را در سال 1998 
میلاًدی یک گروه تحقیقاتی به سرپرســتی جیمز تامســون در دانشگاه ویسکانسین آمریکا 
)Merleau-با کمک رویان دریافتی از رژیم صهیونیســتی و با همکاری این رژیم انجام داد

 Ponty, Vertommen & Pucéat, 2018; Thomson & et al., 1998; Zakrzewski et al., 2019(
منابع اســتخراج ســلول های بنیادی متعددند و در مورد همۀ این منابع چالش های حقوقی و 
اخلاًقی وجود ندارد و صرفاً در برخی موارد، موضوع معرکه آرا اندیشــمندان این حوزه شده 
است. اســتخراج سلول های بنیادی از رویان انســانی خارج از رحم، هنوز از مباحث داغ و 
چالش برانگیز اخلاًقی است که نظام های حقوقی رویکردهای مختلفی در برابر این موضوع 

اتخاذ کرده اند. 
نزاع بر سر امکان توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم است. امروزه استفاده 



3 حسن اسکندریان، مجید سربازیان:توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو ...

 )Matthews & از رویان و حتی جنین انســانی در تحقیقات به شــدت گســترش یافته اســت
)Morali�, 2020 و همین موضوع، باعث افزایش نگرانی های اخلاًقی در خصوص استفاده از 
رویان انسانی شده است. آنچه بیش از همه محل مناقشه و نزاع شده، استخراج یا استحصال 
سلول های بنیادی از رویان و تولید رویان با اهداف درمانی و پژوهشی است. با توجه به توانایی 
عظیم ســلول های بنیادی و تأثیر آن در پیشرفت های پزشکی آیا اجازه استخراج سلول بنیادی 
از رویان را خواهیم داشــت؟ از یک ســو تحقیقات و درمان های ابتکاری برای بیماری های 
جدی، اســتفاده از سلول های بنیادی رویان را موجه می کند و از سوی دیگر تخریب رویان 
با موانع و محدودیت های اخلاًقی روبروســت )Charitos & et al., 2021( اســتخراج سلول از 
رویان، مســتلزم تخریب و از بین رفتن رویان است. در حقیقت با استخراج سلول بنیادی از 
رویان، حیات رویان خاتمه می یابد. نزاع بر ســر این موضوع اســت که آیا رویان یک توده 
ســلولی و صرفاً بیولوژیک است و فاقد معیارهای لازم برای آنچه ما انسان می نامیم یا اینکه 
رویان همچون سایر موجودات دارای حیات، یک سیر طبیعی رشد را طی می کند و از همان 
ابتدا یک انســان است؟ سؤال دیگر اینکه آیا مجاز به ساخت رویان در شرایط آزمایشگاهی 
برای تحقیقات خواهیم بود؟ پاســخ در فروض مختلف مسئله به چه صورتی خواهد شد؟ در 
فرض قول به شــأن انسانی رویان و در فرض عدم شأنیت انســانی رویان. توانایی های عظیم 
ســلول های بنیادی رویان انســانی در پزشکی اعم از تشــخیصی و درمانی، لزوم استفاده و 
بهره برداری از این سلول ها را مضاعف کرده است. بدین ترتیب باید به دنبال دلایل موجهی 
بود که قادر باشــد، تخریب رویان انسانی و استخراج سلول های بنیادی یا ساخت رویان در 
شرایط آزمایشگاهی و استخراج سلول های بنیادی از رویان ساخته شده را، توجیه پذیر سازد. 
اگر استخراج سلول های بنیادی از رویان انسانی توجیه پذیر نشود، یا نتوان در پرتو آموزه های 
اخلاًقی و دینی موجود، موضوع را تحلیل و تفســیر نمود، عملًاً از پتانســیل های عظیم این 

سلول ها در پزشکی امروز به دلیل تعارض با اصول اخلاًقی محروم خواهیم شد. 
مقالــه می کوشــد راه برون رفت از تزاحم اخلاًقی بین ممنوعیت تخریب رویان انســانی 
و درمــان بیماری با اســتفاده از تخریب رویان را جســتجو نماید. نوشــتار گامی در جهت 
توسعه اخلاًق کاربردی اســت و به شناخت رهیافت های نظری در حل تزاحم های اخلاًقی 
می اندیشد، رهیافت هایی که به رفع تزاحم های اخلاًقی در بن بست های عملی منجر می شود. 
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نظر امام در باب ســؤالات این نوشتار چیست؟ آیا قادر به تسری یکی از فتاوای امام با قیاس 
اولویت، نســبت به موضوع این نوشــتار خواهیم بود؟ مقاله حاضر، فرضیه آزما نیســت و از 
روش تحلیلی- توصیفی اســتفاده نموده اســت. با اســتفاده از کتابخانه و جستجو در منابع 
موجود اعم از مقالات و کتاب های منتشرشده مرتبط با موضوع بحث، سعی در ارائه معیاری 

نو برای حیات رویان و معیاری ابتکاری برای خاتمه حیات رویان داشته است.

1. پیشینه تحقیق
مقالــه ای که در ســال 2020 با موضوع اخلاًق در تحقیقات ســلول های بنیادی و پزشــکی 
بازساختی منتشر شد)Afshar & et al., 2020( چیزی فراتر از ترجمه انگلیسی راهنمای اخلاًق 
در پژوهش بر سلول های بنیادی منتشر و مصوب وزارت بهداشت در سال 1399 نبود )وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، 1399(. در این راهنما هم، اصول کلی کار با ســلول های 
بنیادی تشریح شده و به مبانی و چرایی استخراج و استحصال سلول بنیادی از رویان پرداخته 
نشــده. مقاله دیگری با عنوان مروری بر پژوهش های سلول های بنیادی در سال 1399 منتشر 
شد که به مرور برخی تحقیقات، مراکز و مقالات منتشره این حوزه پرداخته و فارغ از تئوری 
پردازی با موضوع این نوشتار است )تایانلوی بیک و دیگران، 1399، ص.  54-47(. سایر مقالات، 
گزارش ها و اســناد قدیمی تر در خصوص شــأن انســانی یا حیات رویان، به تکرار به این امر 
پرداخته اند که ادله موافقان یا مخالفان شــأن انسانی رویان چیســت؟ )رحمتی، 1392، راسخ و 
دیگران، 1389، ص. 9(. در پاســخ به سؤال مقاله برخی نویســندگان توقف کرده اند. موسوی 
بجنوردی بیــان نموده، »اختلاًف نظر وجود دارد که آیا از بین بردن جنین شبیه سازی شــده 
قبــل از قرار گرفتــن در رحم حرمت دارد یا خیر؟« )موســوی بجنوردی و علیــزاده، 1389، ص. 
30(. رگه های ضعیفی از تئوری پردازی در مبانی تخریب رویان در مقالات به دســت آمد. 
ازجمله اینکه برخی اندیشــمندان در پاسخ به استفتائی درباره استخراج سلول های بنیادی از 
رویان هایی که به روش IVF1 تولید می شــوند، پاسخ داده اند حرمت اسقاط رویان مربوط به 
بعد از لانه گزینی در رحم است و دلیلی بر حرمت استفاده از آن پیش از استقرار در رحم و 

1. in vitro fertilization )IVF(
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استفاده درمانی نداریم )تیموری، 1392، ص.  175؛ صادقی، 1383، ص. 90(. از حیث تئوری قبل 
و بعد لانه گزینی، مورد تحلیل قرار نگرفته که چرا لانه گزینی معیاری برای حرمت و عدم 
حرمت تلقی شده است؟ آیا لانه گزینی قید ادله حرمت بوده که با انتفای قید، حرمت رفع 
شود؟ یا لانه گزینی موضوعیتی ندارد و قید حرمت صرفاً به خاتمه حیات رویان برمی گردد؟ 
در مقاله مذکور تحلیلی به چشــم نمی خورد و اســتدلالی هم وجود ندارد که چگونه مجاز 
بــه خاتمه حیات رویان خارج از رحم می شــویم. مقاله از این حیث بــه نوآوری پرداخته و 
ســعی در تئوری پردازی موضوع دارد. نگارنده در تلاًش اســت به جای آنچه نویســندگان 
در خصــوص آثار حیات و نه خود حیــات به عنوان معیار حیات بیــان نموده اند هدفمندی 
موجودات را به عنوان معیار برگزیده حیات ارائه نماید. به نظر می رسد هدفمندی، قادر به رد 

ایرادات و اشکالات وارد بر معیارهای کنونی حیات باشد. 
حکم ســلب حیات خارج از رحم، در فتاوای امام به چشــم نمی خورد. نوشتار درصدد 
اســت با قیاس اولویت، یکی از فتاوای ایشــان را به موضوع بحث تســری دهد؛ زیرا بر این 
عقیده اصرار دارد که فتاوای هر فقیه در یک نظام و مجموعه قابل کاوش و تحلیل اســت. 
اگر فتوایی بر اســاس مبناها و قواعد پذیرفته شده فقیه ارائه شد، فقیه نمی تواند در جای دیگر 

از مبنا و قواعد پذیرفته شده خود در صدور فتوا، عدول کند.

2. مبانی مفهومی
رویان خارج از رحم، رویانی است که در شرایط آزمایشگاهی از ترکیب گامت ها تولیدشده 
است. در شرایط فعلی و علی رغم پیشرفت های پزشکی، امکان تکامل کامل رویان به صورت 
خارج از رحم بیش از 14 روز محقق نشــده است. به عبارت دیگر تجسم دوره حیات انسانی 
پــس از لانه گزینی )بعــد از 14 روز( در دانش فعلی در شــرایط آزمایشــگاهی غیرممکن 
اســت)Anifandis & et al., 2022(. ســلول های بنیادی رویــان از رویان هایی با عمر کمتر از 

هفت روز )با حدود 50 تا 150 سلول( به دست می آید. 
آنچه مقاله در پی آن اســت اثبات شــأنیت انســانی در مورد رویان از همان آغاز ترکیب 
گامت هاست. اگر حیات انســانی اثبات شود، مبانی سلب حیات از رویان چیست؟ هدف 
مقاله به هیچ عنوان مرور یا تحلیل دلایل موافقان و مخالفان ســقط جنین نیســت و آن خروج 
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موضوعی از بحث مقاله حاضر دارد. ســقط جنین عبارت اســت از اخراج عمدی جنین از 
رحم، به نحوی که جنین قابل زیســت نباشــد. در حقیقت ســقط یک روش پزشکی، برای 
خاتمه بارداری است)Espey & et al., 2019; Pabayo & et al., 2020( ادله موافقان یا مخالفان 
ســقط نیز در این نوشــتار راهی ندارد؛ زیرا در ســقط ما با هویت دیگری به نام حیات مادر 
مواجهیم؛ درحالی که در تخریب رویان خارج از رحم، اساساً مادر نقشی ندارد. بحث مقاله 
حاضر راجع به شــأنیت، حیات و کمال انســان در یک رویان خارج از رحم اســت. متعاقباً 
اینکــه مبانی فقهی و حقوقی ســلب حیــات از این رویان خارج از رحم جهت اســتحصال 
ســلول های بنیادی چیســت؟ آیا آن چنان که گفته اند معیارهای زمانی رشــد می تواند توجیه 

اخلاًقی تخریب رویان قرار گیرد؟ 
مقاله با جستجو در فتاوای امام خمینی و مخصوصاً تحریرالوسیله، در پی واکاوی دیدگاه 
در این مســئله نوپدید است. ســلب حیات از رویان هیچ گاه مورد سؤال قرار نگرفته است و 
ایشــان هم در مباحث اصلی و یا در فروع تحریر، به صراحت به این مســئله نپرداخته اند؛ اما 
فتوایی در کتاب تحریرالوســیله به چشــم می خورد، که نگارنده کوشــیده است با استناد به 
ایــن فتوا، دیدگاه امام را به ســلب حیات از رویان خارج از رحم با توســل به قیاس اولویت 
تسری دهد. در ادامه، فتوا و تحلیل آن و چگونگی تسری حکم به موضوع مقاله موردبحث 

قرارگرفته است.

3. مبانی نظری
1-3. مروری اجمالی بر سلول های بنیادی

سلول های بنیادی گیاهان، مرکز رشد گیاه بوده و نهایتاً به برگ، گل و میوه تبدیل می شوند. 
سلول های بنیادی حیوانات و انسان، سلول هایی هستند که دارای توانایی خود نوزایی و تولید 
ســلول های بافت های دیگر را دارند )Lanza & et al., 2005(سلول های بنیادی با معیار توانایی 
آن ها، به چهار گروه تقسیم شده اند: سلول های تمام توان، سلول هایی هستند که قادرند تمام 
بافت های بدن را ایجاد کنند، این نوع ســلول ها از رویان 4 یا 5 روزه قابل استحصال هستند. 
ســلول های پرتوان قادرند سلول های چندین بافت را ایجاد کنند. سلول های چند توان قادرند 
ســلول های مختلف یک بافت معیــن را تولید کنند و بالاخره ســلول های تک توان قادر به 
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ساخت یک سلول متمایز می باشند.
رویان ســه تا پنــج روزه را بلاًستوسیســت می نامند. ســلول های تمام تــوان و پرتوان از 
بلاًستوسیست قابل استخراج است. شایان ذکر است بزرگ سالان نیز واجد سلول های بنیادی 
هســتند که در طول عمر انسان در بافت های مختلف بدن حضور دارند و با تقسیم و تمایز، 
ســلول های مرده را جایگزین و یا بافت های آســیب دیده را ترمیــم می نمایند. در خصوص 
ســلول های بنیادی بزرگسالان مشکلاًت اخلاًقی یا حقوقی ویژه ای به چشم نمی خورد؛ زیرا 
گاهانه در اختیار تیم پزشــکی قرار  فــرد جزئی از بدن خــود )جزئی از بافت( را با رضایت آ
می دهــد. هرچند در این حوزه ایراداتی نظیر عدم مالکیت انســان بر بدن خود مطرح شــده 
اســت. مشکلاًت اخلاًقی، فقهی و حقوقی همه مربوط به ســلول های بنیادی رویان است. 
آنچه این مقاله بر آن متمرکزشــده اســت، اثبات شــأنیت حیات و کمال انسانی برای رویان 
خارج از رحم و متعاقباً مبانی ســلب حیات از رویان اســت. آیا گروه پزشکی مجاز به سلب 
حیات از رویان )بلاًستوسیســت( جهت استحصال و اســتخراج سلول های بنیادی است؛ اما 
قبل از آن، ســؤالی که به ذهن می رســد آنکه مگر رویان واجد حیات اســت؟ عمیق تر که 

می شویم، باید حیات را معنا کنیم.

2-3. مفهوم و معنای حیات
حَیات به لحاظ لغوی اســم مصدر از ریشه »ح ی ی« به معنای زندگانی و زنده شدن است 
)زمخشــری، 1342، ص. 638؛ مُنــاوی، 1410، ذیــل حیات؛ دهخدا، 1377، ذیل حیــات(؛ اما تعریف 
اصطلاًحی حیات همچنان محل مناقشــه و اختلاًف دانشــمندان اســت. حیات واژه ای پر 
ابهام و رمزآلود اســت. اگرچه اطلاًعات بسیار گســترده ای در حوزه جانداران )موجودات 
زنده( حاصل شده؛ اما هنوز اتفاق نظر دربارۀ تعریف حیات به دست نیامده است. هیچ کس 

تاکنون نتوانسته است یک تعریف کامل و فراگیر از حیات ارائه دهد.
 متخصصین بخش های مختلف زیست شناسی )بیولوژیست ها( هرکدام تعریفی از ناحیه 
تخصصــی خود ارائه می کنند؛ امــا علی رغم این تعاریف، مثال هــای نقض برای آن وجود 
دارد. برای مثال در تعریف فیزیولوژیکی حیات بیان می شــود: حیات سیســتمی اســت که 
قادر به انجام روندهای اساسی از قبیل تغذیه، هضم و دفع، تنفس، حرکت، رشد و تولیدمثل 
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اســت. مثال نقض این موضوع، بذرها، ویروس ها و باکتری هایی است که در حالت کمون 
قرار دارد، این بذرها، ویروس ها و باکتری ها به محض فراهم شــدن شــرایط حیات، قادر به 
تغذیه، هضم و دفع و ... هســتند. مطابق تعریف، موارد مذکور دارای حیات نیســتند؛ زیرا 
ما روندهای اساســی تغذیه، هضم و دفع، تنفس، حرکت و ... را در آن ها نمی بینیم و صرفاً 
زمانی روند حیات هویدا می شــود که شرایط ایجادشده باشد، درحالی که به سختی می توان 
پذیرفت باکتری ها و ویروس ها و حتی بذر فاقد حیات باشد؛ چون اگر بپذیریم فاقد حیاتند، 
چگونه در شرایط محیطی مطلوب و مناسب، رشد را شروع می کنند؟ در تعریف بیوشیمیایی 
حیات می خوانیم موجودات زنده سیســتم هایی هســتند که اطلاًعات ارثی قابل انتقال را در 
خود ذخیره کرده اند. مجموعه این معلومات در نوکلئیک اســیدها انباشته شــده و از طریق 
ســنتز آنزیم ها و ترکیبات پروتئینی، انجام واکنش های حیاتــی را رهبری و کنترل می کنند. 
امروزه شبه ویروس هایی شناسایی شده اند که اساساً فاقد نوکلئیک اسید هستند. این ویروس ها 
اتفاقاً واجد حیاتند و باعث بیماری های مشــترک در انســان و حیوان اند. درهرحال حیات از 
بعد زیست شناســی حقیقتی مبهم و غیرقابل تعریف اســت. آنچه ما از حیات می شناســیم 
همۀ آثار حیات  اســت مثلًاً حرکت، تولیدمثل، رشد، تکامل و ... این ها خود حیات نیستند 
موجودی که دارای حیات شد، واجد این خصیصه ها می شود. به نظر می رسد، نقطۀ مشترک 
همۀ تعاریف هدف داری و هدفمندی یک موجود است. اگر موجودی هدفمند و هدف دار 
در چرخــه یافتیم، باید اذعان کنیم این موجود دارای حیات اســت، حتی ممکن اســت در 
شــرایط نامطلوب، فاقد آثار حیات باشــد. فرقی نمی کند که ایــن موجود در حالت کمون 
باشد یا اینکه در حال رشد و نمو. هدف داری و هدفمندی یک موجود بسیار با دیدگاه الهی 
نزدیک اســت. در دیدگاه الهی، موجودات هدفمند و هدف دار آفریده شــده اند و به سمت 
عْطی  کُلَ شَــيءٍٍ خَلْقَهُ ثُمَ هَدی« ناظر بر این 

َ
هدف خود درحرکتند. آیه شــریفه »رَبُنَا الَذي أَ

رْضَ وَ ما 
َ
امر است )طه: 50(. همچنین در آیه دیگری می خوانیم: »وَ ما خَلَقْنَا السَماواتِ وَ الْْأَ

بَیْنَهُما لاعِبینَ« )دخان: 38(.
در قرآن کریم واژه حیات 76 بار استفاده شــده اســت؛ اما در هیچ یک از آیات تعریفی 
روشــن از حیات دیده نمی شــود. در برخــی موارد، مراد از حیات همــان معنای لغوی واژه 
اســت: ازجمله مَحْیایَ )زندگی من( )انعام: 261(، اَحْیآءًٍ )زندگان( )مرسلاًت: 62( و یسْتَحْیونَ 
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)زنده نگه می داشتند()بقره: 94(. در برخی آیات به صورت مجازی استفاده شده است، مانند 
نســبت دادن حیات به زمین مرده )بقره: 164؛ نحــل: 65(. در برخی آیات قرآن کریم حیات، 
مفهومــی فراتر از زندگی دنیوی را در برمی گیرد )انعــام: 122، انفال: 24(، در این آیات پیروی 
از حق و ایمان به خدا عاملی حیات بخش معرفی شده است که موجب هدایت انسان )زنده 
شدن وی( می گردد. علاًمه در المیزان حیات را در مقابل موت یعنی باطل شدن مبدأَ اعمال 
حیاتی قرار می دهد. موجود دارای حیات چیزی اســت که به وســیله آن، آثار مطلوب از آن 

موجود بر آن موجود مترتب می شود )طباطبایی،1374، ص. 72(.
خلاًصه آنکه حیات، حقیقتی اســت که بر ما پوشــیده اســت، آنچه در ظاهر می بینیم 
نشــانه ها، صفات و آثار حیاتند. به نظر می رســد حیات امری غیرمادی و از سنخ متافیزیک 
و مــاورا خواهد بــود. امری که موجود را هدفمند می ســازد. این امــر متافیزیک به موجود 
می آموزد که باید به ســمت کمال خود حرکت کند. این کمال در یک دانه یا بذر در حالت 
کمون، تبدیل شدن به یک درخت و یا میوه است و در زیگوت )رویان( تبدیل شدن به یک 
انسان. بدین ترتیب ازنظر نگارنده و با معیار برگزیده )رشد و تکامل هدفمند(، رویان انسانی 
از آغاز ترکیب گامت ها، از این حیث که یک موجود هدفمند اســت و به تدریج به ســمت 

کمال خود درحرکت است، باید واجد حیات شناخت.

3-3. مفهوم رویان و جنین
جنین  در لغت  به  معنای  پوشــاندن  چیزی  از حواس  اســت  و به حمل در شــکم  مادر، از این 
حیث که  پوشیده  است و مستتر در شکم ، جنین  گفته  می شود )خلیل بن احمد، 1405، ذیل جن؛ 
راغــب اصفهانی، 1332، ذیل جن؛ شــهید ثانی، 1390، ص. 288؛ ابن منظــور، 1410، ج 13، ص. 93(. 
در علوم  زیســتی  و جنین شناســی، به  موجود حاصل  از لقاح  از سه  تا هشت  هفتگی  رویان  و 
پس  از هشت  هفتگی  تا زمان  تولد، جنین  گفته اند )سلطانی  نسب ، 1356، ص. 6(. آنچه مدنظر 

ماست رویان با عمر کمتر از هفت روز است.
علی رغم اینکه موضوع آفرینش و پیدایش جنین در 41 ســوره از قرآن )76 آیه( به میان 
آمده اســت، فقها بحث ماهوی جدی در خصوص تفکیک مراحل رشــد و تکامل زیستی 
رویان، شــأنیت حیات انســانی برای رویان، ماهیت و چیســتی رویان ندارند. فقها اساســاً 
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تفکیکــی بین رویان و جنین ندارند و همه را به نام جنین می شناســند. آنچه موضوع بحث 
فقها در باب دیات )به تکرار و همه مشــابه هم در کتب فقهی( قرارگرفته، دیه جنین اســت 
)نجفی، بی تا، ج 43، ص. 356؛ شــیخ صدوق، 1415، ص. 509؛ حسینی عاملی، بی تا، ج 10، ص. 266؛ 
علاًمه حلی، 1369، ص. 169(. اگرچه فقها مراحل زیســتی جنین را به تفکیک بیان می کنند و 
بــرای هر مرحله دیۀ خاص آن مرحله را قرار داده اند؛ امــا این تفکیک صرفاً از حیث تعیین 

مقدار دیه در آن مرحله از رشد است.

4. ادله نفی حیات انسانی رویان:
مخالفان حیات رویان به دلایل متعددی متمســک می شــوند. در ادامــه دلایل نفی حیات 
به صورت اجمالی بیان می شود؛ زیرا تفصیل ادله مقاله را از هدف اصلی خود دور می سازد.

1-4. رویان به مثابه یک توده سلولی
رویان جز یک توده ســلولی نیست. این توده سلولی ممکن است به یک انسان تبدیل شود؛ 
اما ممکن اســت به هر دلیل در این مسیر موفق نشــود و انسانی شکل نگیرد. ادعای حیات 
انســانی در مورد این توده ســلولی، امری مبالغه آمیز است. حتی با فرض اینکه بپذیریم توده 
ســلولی رویان واجد حیات است، این حیات یک حیات نباتی فاقد ارزش و کرامت است. 
این نوع حیات در یک ســلول بنیادی گیاه، یا حتی باکتری هم قابل مشاهده است. چه نوع 
کرامت و ارزشی یا در چه سطحی باید برای یک سلول بنیادی گیاه قائل شد. حیات رویانی 
که فاقد حس شــعور، دانایی و علم اســت، چه سطحی از ارزش را به همراه خود دارد. این 
دیدگاه گســترش یافته اســت که تحقیقات بر روی رویان تا زمانی ممکن اســت که رویان 
گاهی  احســاس درد کند و بدین ترتیب از تحقیقات در حال انجام رنج بکشد. احساس و آ
از درد که به عنوان پیش سازهای اصلی احساسات شناخته شده است، در رویان با عمر کمتر 
از 14 روز منتفی اســت )Anifandis & et al., 2022;  Castelyn, 2020(. چون دیواره اعصاب 

عملکردی در این دوران شکل نگرفته است. 
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2-4. خصوصیات روان شناختی و بیولوژیکی رویان
از منظر شــخص کامل اخلاًقی، رویان فاقد خصوصیات روان شــناختی و بیولوژیکی انسان 
کامل اســت. رویان از حیث بیولوژیک یک انســان است، ولی از حیث روان شناختی هیچ 
گاهی ندارد. بدین ترتیب تخریب رویان قتل یک شــخص کامل اخلاًقی تفســیر  نوع خودآ

نمی شود.

3-4. از بین رفتن رویان فاقد قابلیت حیات انسانی
در مســیر درمان نابــاروری از طریق تکنیک IVF و ایجاد چندین رویــان، صرفاً یک یا دو 
رویــان در رحم قرار داده می شــود. بقیۀ رویان ها کــه از کیفیت پایین تــری برخوردارند و 
اتفاقاً واجد ســلول های بنیادی هم هســتند، مطابق با عقیده موافقان حیات، اجازه استخراج 
ســلول های بنیادی از آن ها وجود ندارد. از ســوی دیگر به لحاظ پزشــکی امکان قرار دادن 
آن ها در رحم مادر نیز نیست. در کلینیک های ناباروری هم مرسوم نیست که همۀ رویان ها 
را برای استفاده والدین در سال های آتی فریز نمایند بلکه تعداد مشخص و محدودی از این 
رویان ها که مســتلزم هزینه نگهداری نیز است، فریز می شود. بدین ترتیب رویان های اضافی 
عملًاً از بین خواهد رفت آیا باز هم نقض کرامت انسانی رخ داده است؟ کسی در این موارد 
نقض کرامت انســانی را به میان نمی کشــد. از بین رفتن رویان های اضافی و عدم تعرض به 

حیات، انعکاس عدم حیات انسانی در این قبیل رویان است.

4-4. مغالطه و مصادره به مطلوب استدلال موافقان حیات
اگر به نحوه استدلال موافقان دقت کنید مغالطه و مصادره به مطلوب رخ داده است.

کشتن انسان بی گناه نادرست است.
رویان یک انسان بی گناه است.

پس کشتن رویان نادرست است.
در مقدمه دوم که رویان انســان تلقی شــده است، نفس این مقدمه مستلزم اثبات است. 
موافقان حیات مصادره به مطلوب نموده اند. محل نزاع، انسان بودن رویان است که موافقان 
حیات در مقدمه ذکر نموده اند. وانگهی انســان در دو مقدمه به یک معنا بکار نرفته است. 
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در مقدمه اول انســان شــخص کامل و عضو جامعه اخلاًقی است، در مقدمه دوم فردی از 
نوع انسان بیولوژیک شبیه خرگوش یا عقاب است. انسان بیولوژیک ربط یا تناسبی با جامعه 

اخلاًقی ندارد.

5. ادله حیات انسانی رویان:
در رد ادله مخالفان حیات، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-5. هدفمندی رویان
قبلًاً بیان شــد معیار حیات آنکه سلول یا موجود، به دنبال یک کمال و هدف حرکت کند. 
همین که این امر اثبات شد، حیات اثبات شده است. سلول تخم انسانی از همان آغاز در پی 
کمال خود جهت تبدیل شــدن به یک انسان است. در این مســیر نه نیازمند هدایت انسانی 
اســت و نه مداخله بشر در این حوزه وجود دارد. ســلول تخم بنا به ذات هدف داری خود، 
مدام در حال تکثیر و رشــد و نمو اســت. از این حیث مطابق با تعریف ما از حیات، رویان 
موجودی حیاتمند است و از حیث اینکه به دنبال انسانی کامل است نمی توان صرف حیات 

را قائل شد بلکه باید گفت حیات انسانی.

2-5. نفی حیات صرفاً بیولوژیک
این موضوع که حیات در مرحله رویان یک حیات نباتی )بیولوژیک( است و حس و شعور 
و تفکر در آن راه ندارد، اســتدلالی ناتمام و ناقص اســت. آیا در یک نوزاد تازه متولدشده 
شــعور و تفکر مشاهده می شــود. آنچه نوزاد انجام می دهد همه از حیث غریزی است و نه 
تفکر و شــعور. چگونه از بین بردن نوزاد که شــعور و تفکر ندارد قتل است؛ اما از بین بردن 

رویان قتل نیست؟
مقایسه رویان انسانی با رویان یک گیاه یا حتی حیوان، یک قیاس مع الفارق است. این ها 
سه موضوع مختلف هســتند که اساساً هیچ یک قابل مقایسه با دیگری نیست. سه موضوعی 
که به لحاظ ماهوی هیچ ســنخیتی با یکدیگر ندارند. مخالفان حیات صرفاً از این حیث که 
هر ســه رویان از سلول تشکیل شــده، دچار اشتباه در استنتاج شــده اند. رویان انسانی یک 
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ســازه ژنتیکی انســانی و منحصربه فرد اســت که کمال این رویان، یک انسان است و سازه 
ژنتیکــی رویان گیاه یا حیوان، نهایتاً تبدیل به گیاه یا حیوان خواهد شــد. یک بیولوژیســت 
در میکروســکوپ با مشاهده سلول های رویان انســانی، کرامت و ارزش ذاتی انسانی آن را 
درمی یابد؛ زیرا همین بیولوژیســت وقتی در حال مشاهده رویان گیاه یا حیوان است، حس 
کرامت و ارزش ذاتی انسانی را در آن ها نمی یابد. این موضوع امری استقرایی و قابل اثبات و 

از طریق تحقیق میدانی به سادگی قابل اثبات است.

3-5. عدم معیار در انسان شدن رویان
آغاز حیات انســانی از زمان اولیه رشد رویان است. حیات انسانی بر اساس رشد بیولوژیکی 
تفسیر می شــود. در این رویکرد رشد بیولوژیک یک فرآیند مســتمر است و نقطه متمایزی 
در رشد وجود ندارد. چگونه می توان ادعا نمود در فلاًن ساعت، فلاًن تاریخ یا فلاًن دقیقه، 
ناگهان رویان یا جنین تبدیل به انســان می شود. مخالفان حیات به هیچ اجماع یا دلیل علمی 
در این زمینه دســت نیافته اند و دچار اختلاًفات مبنایی با یکدیگر هستند. بدین ترتیب راهی 

جز این نیست که حیات انسان کامل را از همان ابتدا در نظر گرفت.

6. تزاحم به عنوان مبنایی برای خاتمه حیات رویان
در منابع فقهی ســابقه ای از سلب حیات رویان )غیرمســتقر در رحم یا خارج از رحم( دیده 
نمی شود و اساساً فقها ورودی به این موضوع نداشته اند. آنجا که بحث سلب حیات جنین یا 
ســقط جنین را مطرح می کنند، محور بحث آن ها جنین مستقر در رحم است. فقها از لحظه 
ترکیب گامت ها در رحم، شأنیت حقوقی و اخلاًقی برای جنین قائل اند، زیرا هیچ کس مجاز 
به از بین بردن حتی نطفه تازه لقاح یافته در رحم نیســت و برای این موضوع حرمت قائل اند 
و برای آن دیه تعیین شــده است؛ اما سؤال این اســت که آیا می توان همین شأنیت حقوقی و 
اخلاًقی را به رویان خارج از رحم تســری داد؟ فقها عمدتاً دو مرحله جنینی برای انســان در 
نظر گرفته اند: از ابتدای نطفه یا ترکیب گامت ها تا زمان دمیده شدن روح )این مدت معمولًا 
قبل از 4 ماهگی جنین اســت(، از زمان دمیده شــدن روح تا تولد )از چهارماهگی تا زمان 
تولد( )شــیخ طوســی، 1417، ج 5، ص. 295؛ محقق حلی، 1409، ج 4، ص. 1405؛ شــهید اول، 1411، 
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ص. 267، نجفی، بی تا، ج 43، ص. 356؛ موســوی بجنــوردی، 1384، ص. 46(. همۀ این مباحث و 
عدم ورود به رویان از این حیث اســت که فقها شــأنیت یا حیاتی برای رویان خارج از رحم 
نمی شناخته اند و البته این خرده به فقها نیست؛ زیرا ترکیب گامت ها و ساخت سازه ژنتیکی 
رویان در شــرایط آزمایشگاهی ناشی از پیشــرفت علم پزشکی در دهه های اخیر است. قبلًاً 
بیان شــد رویان از لحظه ترکیب گامت ها واجد شــأن انســانی اســت، از این حیث به نظر 
می رسد رویان از همۀ حقوق و شئون اخلاًقی یک انسان بالفعل بهره مند است. تعداد سلول، 
مرحله زیســتی رویان و ... به هیچ عنوان حائز اهمیت نیســت، این هــا همه مراحل و تکامل 
تدریجی یک انســان اســت و نه انســان بلکه کل طبیعت از این قاعــده تکامل تدریجی و 
زیستی پیروی می کند. بدین ترتیب ما مکلف به حفظ، حمایت و دفاع از یک سازه ژنتیکی 
به نام رویان انســانی هســتیم. از بعد فقهی نیز می توان اســتدلال نمود آنجا که فقها حکم 
حرمت بر ســقط جنین داده اند، استقرار این جنین در رحم خصوصیتی نداشته است. حکم 
دایر مدار علت اســت. علت حرمت، ســلب حیات از جنین بوده است نه استقرار جنین در 
رحم. جالب تر اینکه در کلاًم فقها آنجا که بحث سقط جنین دارند اساساً این فرض که اگر 
جنین قبل از ضربه جانی یا مادر یا خوردن داروی ســقط کننده، فوت شــده باشد و ضربه یا 
دارو صرفاً باعث خارج شــدن جنین مرده از رحم شود، موردبحث قرار نگرفته است. علت 
این اســت که فقها اساساً این موضوع را ســقط جنین یا جرم نمی دانند؛ زیرا سقط را ناظر به 
ســقط جنین حیات دار می دانند. حدیث زیر به خوبی بر اســتدلال فقهــا و نوع نگرش آن ها 
به جنین صحه می گذارد: از حضرت امام صادق علیه السلاًم ســؤال شــده اســت اگر نطفه 
)به علت ضربه جانی( به همراه خون مثل فوران آب از رحم خارج شــود )حکم چیســت(، 
حضرت فرمودند اگر خون صاف و خالص خارج شده باشد چهل دینار دیه دارد و اگر خون 
سیاه خارج شده باشد چیزی بر عهده جانی نیست مگر تعزیر؛ زیرا این خون خالص و صاف 
اســت که منشأ انسان است و خون سیاه از داخل رحم بوده است.1 متن حدیث گویای این 
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امر اســت نطفه در مرحله علقه شبیه خون خالص و صاف است و منشأ یک انسان و دارای 
حیات بوده اســت؛ اما نطفه ای که نمی تواند منشأ انسان باشد )حیات آن از بین رفته باشد(، 
محکومیت جانی به پرداخت دیه را به همراه ندارد. عمیق تر اینکه نفس ســقط بماهو سقط 
فاقد مجازات و ســرزنش است، آنچه مشــمول مجازات معصوم قرارگرفته، سلب حیات از 
جنین اســت. اینجا چون سلب حیاتی صورت نگرفته، دیه ای هم تعیین نشده است. عبارت 
ولکن التعزیر یا الا التعزیر که در روایات ذکرشــده، مجازات ســقط یا سلب حیات از جنین 
نیست؛ زیرا در تمامی مواردی که مجازات ناظر به سقط جنین بوده است دیه تعیین شده است 
نه تعزیر. این تعزیر از باب صدمه ای است که جانی به مادر وارد نموده است نه بابت صدمه 
به جنین فاقد حیات. اگر جنین ازنظر معصوم علیه السلاًم صرفاً در حد یک توده ســلولی یا 
یک بافت بود، اینجا هم باید دیه تعیین می شد. اینکه تفاوت و تمیز قائل شده اند بین موردی 
که نطفه منشــأ انسان می شود و موردی که نطفه قابلیت منشأ انسان ندارد، به خوبی انعکاس 

اثبات حیات انسانی در جنین است.
آنچه اســتدلال فوق را تقویت می کند اطلاًق روایاتی است که ابتدای خلقت و آفرینش 
را نطفه می داند. ازجمله از حضرت ابوالحســن علیه السلاًم )حسینی عاملی، بی تا، ج 29، باب 7، 
صص. 26-25( راجع به زنی ســؤال می شــود که از بارداری می ترسد، پس دارویی می خورد 
و در اثر آن، آنچه دارد ســقط می کند، حضرت چنین رفتاری را اجازه نمی دهند، در مقابل 
حضرت اصرار می کنند آنچه وجود داشــته، نطفه ای بیش نبوده است، حضرت می فرمایند: 
»ان اول ما یخلق نطفه« )قطعاً اول خلقت و آفرینش انسان، نطفه است(. نگارنده با تمسک 
به اطلاًق روایت، استدلال می کند حضرت مطلق از بین بردن نطفه را تجویز نفرموده اند اعم 
از اینکه مســتقر در رحم باشــد یا خارج رحم. اگر گفته شود آنچه عرب از نطفه می فهمید 
نطفه در رحم بوده و آنچه از کلاًم امام به ذهن متبادر می شود، هم نطفه در رحم است و نه 
نطفه خارج از رحم، می گوییم امام در مقام بیان بوده اند اگر رحم خصوصیتی داشــت باید 
قید رحم در روایت ذکر می شد. ممنوعیت از بین بردن نطفه، به شأن و کرامت انسانی نطفه 
تحلیل خواهد شــد. اکنــون باید دید با چه مبانی می توان مبادرت به ســلب حیات از رویان 

غیرمستقر در رحم نمود.
در رویان های اضافی ناشــی از تکنیک IVF، از یک ســو امکان فریــز همۀ رویان ها و 
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نگهــداری آن ها وجود ندارد؛ زیــرا نه امکانات موجود اجازه چنین کاری را می دهد و نه به 
لحاظ اقتصادی خانواده ها یا حتی دولت توان پرداخت هزینه نگهداری همۀ رویان ها را دارد. 
از ســوی دیگر تخریب آن ها عملی غیراخلاًقی تلقی می شــود. به نظر می رسد در این قبیل 
موارد می توان به اســتناد قاعده نفی عسر و حرج، جواز عدم نگهداری رویان های اضافی را 
صادر نمود. مشــهور فقها این قاعده را پذیرفته اند و می گویند قاعده نفی عســر و حرج مثل 
قاعده لاضرر، احکامی را که ذاتاً ضرری نیســتند و به حســب عــوارض، ضرری و حرجی 
شــده اند، رفع می کند و از بین می برد، خواه آن حکم تکلیفی باشــد یا وضعی )اسکندریان و 
شــکاری، 1393، ص. 4(. نگهداری تمامی رویان هــای اضافی در مورد هر زوج نابارور که از 
تکنیک IVF اســتفاده می کنند، مستلزم عســر و حرج هم برای والدین و هم برای کلینیک 

ناباروری است. بدین ترتیب می توان قائل به جواز عدم نگهداری شد.
آیا مجاز به استخراج ســلول های بنیادی و تخریب رویان خواهیم بود. به نظر می رسد با 
اســتفاده از تزاحم بتوان پاسخ داد. تزاحم ازنظر شیخ انصاری تنافی دو حکم دارای ملاًک 
اســت )انصاری 1365، ج 1، ص. 769(. منظور از ملاًک این اســت که احکام تابع مصالح و 
مفاسدند. در تزاحم هر دو دلیل متزاحم دارای ملاًک هستند؛ یعنی تابع مصالح و مفاسدند. 
در مانحن فیه، استخراج سلول های بنیادی از این حیث که باعث تخریب رویان است مذموم 
و مغضوب شــارع اســت؛ اما نجات جان بیماران و تحقیقات تشــخیصی با اهداف درمانی 
با اســتفاده از ســلول های بنیادی مطلوب شارع اســت. در تزاحم، در صورت تساوی درجه 
اهمیــت، عقــل حکم به تخییر می دهد. کمــا اینکه در مثال معروف فقهــا که نجات یکی 
از دو غریق امکان پذیر اســت و وجه ترجیحی نیســت، در این فرض همه علما وفاق دارند 
کــه مکلف مخیّر اســت )مظفر، 1368، ج 2، ص. 544(. حکم تخییــر در این مورد بنا به عقل 
اســت. در مقام امتثال جمع هر دو حکم امکان پذیر نیســت، ترک هر دو نیز جایز نیســت، 
مرجحی هم برای عمل به یکی و ترک دیگری نیســت و ترجیح بدون مرجح محال اســت، 
پس راهی نیست مگر اینکه موضوع به اختیار مکلف واگذار شود. حکم شرعی هم بر طبق 
همین حکم عقلی استکشــاف می شود؛ زیرا مانحن فیه از مستقلاًت عقلیه است و مبتنی بر 
ملاًزمات عقلی صرف است و داریم »کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و بالعکس«. در 
تزاحم و در بحث ما، آنجا که امر دایر بین انتخاب اهم و مهم اســت، باید نسبت به انتخاب 
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اهم همت گماشــت. انتخاب اهم، بسته به تشخیص شخصی نیست بلکه اهم در نظر شارع 
است؛ یعنی آنچه ازنظر شارع و قانون گذار مهم تر است، اقدم و ارجح و اهم تلقی می شود. 
مکلف در بینش فکری خود تقرب به مولا را خواســتار است، لذا دیدگاه شارع مهم است و 
باید ببیند مولا در هنگام تزاحم و ناامید شــدن یا نامیسر شدن امتثال دو حکم، کدام را مقرر 

می کند.
در مانحن فیه آیا می توان بیان داشــت در مقام تزاحم، نجات جان بیماران آتی و اساســاً 
تحقیق و پژوهش راجع به ســلول های بنیادی امری اســت که مطلوب شــارع است و از بین 
بردن رویان اگرچه مغضوب شــارع اســت؛ اما در انتخاب بین از بیــن بردن رویان و نجات 
بیمــار، نجات اولویــت می یابد. ما بین دو محذور گرفتاریم، یا بایــد از نجات جان بیماران 
صرف نظر کنیم یا باید نســبت به استخراج و اســتحصال سلول های بنیادی و تخریب رویان 
جهت نجات جان بیماران همت کنیم. به نظر می رســد نجات جان بیماران و تحقیق واجد 
اهمیت بیشــتری اســت تا اینکه اجازه دهیم رویان خودبه خود و بنا بــه قانون طبیعت از بین 
برود. این استدلال ممکن است مورد ایراد قرار گیرد ازجمله اینکه، نجات جان بیماران آتی 
و تحقیق و پژوهش در سلول های بنیادی رویان، امری احتمالی است، ولی از بین بردن رویان 
امری قطعی اســت. پاسخ این است که در تزاحم، همین قدر که اهمیت یکی از دو متزاحم 
محتمل باشد، کافی است. درست است که ما احتمال می دهیم در آینده باعث نجات جان 
بیماران شویم یا اینکه احتمال می دهیم باعث توسعه و شناخت بیشتر سلول های بنیادی رویان 
شویم، همین احتمال کافی است؛ یعنی همین احتمال اگر ازنظر شارع واجد اهمیت بیشتری 
اســت، کافی به مقصود است. ایراد دیگری که ممکن است وارد شود: نجات جان بیماران 
آتی و احتمالی، متوقف بر تخریب و از بین بردن رویان نیســت. شــما می توانید از راه های 
دیگر و تحقیقات بیشــتر بر نجات جان بیماران همت کنید. بازگشــت سؤال به این موضوع 
اســت که آیا سلول های بنیادی جنینی بدل دارد یا خیر؟ در تزاحم آنجا که دو واجب، یکی 
دارای بدل اســت و دیگری فاقد بدل، آنکه فاقد بدل اســت واجد اهمیت تلقی می شــود و 
همان باید امتثال شــود. آنکه واجد بدل است، ترک می شــود و متعاقباً بدل انجام می شود. 
با پیشــرفت های حاضر در علم پزشــکی، ســلول های بنیادی رویان فاقد بدل است. توانایی 
عظیم و بالقوه ای که در این ســلول ها کشف شده است در جای دیگر شناسایی نشده است. 
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از ایــن حیث اگرچه نمی توان ادعا کرد که تنها راه نجات بیماران آتی و احتمالی، اســتفاده 
از ســلول های بنیادی رویان است؛ اما فعلًاً سلول های بنیادی رویان این نوید را برای پزشکی 
حاضر داده اســت که بتوان از این سلول ها برای بیماری های لاعلاًج یا صعب العلاًج کمک 
گرفت. استفاده از سلول های بنیادی بزرگسالان نیز امکان پذیر است؛ اما همیشه در دسترس 

نیست و رویان های اضافی در دسترس است.
امــا نباید از ایــن تخریب، حکم جواز تخریب رویان را به صورت کلی اســتنتاج نمود یا 
اینکه عدم شــأنیت انســانی یا حیات انســانی را در مورد رویان نتیجــه گرفت. این تخریب 
صرفاً به دلیل ناچاری انســان از تخریب رویان و اســتفاده بهینه از رویان اســت. این نتیجه 
به ما اعلاًم می کند که ما مجاز به ســاخت رویان قابل تبدیل به انســان جهت اســتحصال و 
اســتخراج ســلول های بنیادی نیســتیم. صرفاً در رویان های اضافی ناشی از تکنیک IVF و 
بر اســاس تزاحم مجاز به اســتحصال ســلول بنیادی و تخریب آن خواهیم شــد. در اسپانیا 
این امر مجاز شمرده شده اســت)Cervera & Stojkovic, 2009(. در ایتالیا مقررات تحقیقات 
بر روی ســلول های بنیادی رویان عموماً محدودکننده اســت و تخریب رویان تجویز نشده 

.)Alhomaidan & Alhomaidan, 2018; Knowles, n.d.(است

7. مبانی حقوقی سلب حیات رویان
نظــام حقوقی ایــران در باب جنین، یک نظــام یکپارچه و همگن نیســت. قوانین متعدد و 
متنوع از تصویب مقنن گذشــته است ازجمله قانون مجازات اسلاًمی، قانون سقط درمانی، 
قانون اهدای جنین، آیین نامه اجرایی قانون اهدای جنین، قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیــت. در هیچ یک از قوانین و مقررات مذکور، مقنن مواجهه ای با رویان خارج از رحم 
نــدارد. حتی آنجا که بحث دیه جنین را مطرح می کند )ماده 716 قانون مجازات اسلاًمی(، 
بلاًفاصله در بند الف همان ماده ذکر می کند: دیه نطفه مســتقر در رحم؛ بنابراین راه هرگونه 
تفسیر مبنی بر جرم انگاری از بین بردن یا آسیب به رویان خارج از رحم را مسدود می کند. 
ســایر مواد همین قانون هم صرفاً به جنین ورود کرده و آنچه از جنین فهم می شود، منصرف 
از رویان خارج از رحم اســت؛ بنابراین می توان ادعا نمود نظام حقوقی داخلی ایران اساســاً 
ورود یا منعی در خصوص سلب حیات از رویان ننموده است. آیا از عدم منع مقنن، می توان 
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پــی به جواز این عمل یــا حداقل پی به عدم جرم انگاری این موضــوع برد، به ویژه اینکه در 
مــاده 2 قانون مجازات اسلاًمی صرفاً هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شــده 
اســت، جرم محسوب می شود. عدم جرم انگاری سلب حیات رویان در نظام حقوق داخلی 
با توجه به ماده 2 مذکور، محرز اســت؛ اما آیا می توان از عدم جرم انگاری پی به جواز این 
عمــل برد؟ در هیچ یک از قوانین مصوب جمهــوری اسلاًمی ایران، هیچ گونه ممنوعیتی نیز 
در این خصوص دیده نمی شود. با توجه به گزاره های مذکور، می توان بیان داشت هیچ گونه 
حکمی در خصوص موضوع در قوانین مصوب دیده نمی شــود. آیا می توان به اســتناد اصل 
167 قانون اساســی کوشــش نمود حکم را با اســتناد به منابع معتبر اسلاًمی یا فتاوای معتبر، 
صادر نمود. قدر مســلم اینکه اصل 167 قانون اساسی، قادر به تعارض با اصل قانونی بودن 
جرائم و مجازات نیســت مطابق این اصل هیچ جرم و مجازاتی وجود ندارد، مگر اینکه قبل 
از ارتکاب جرم به تصویب مقنن رســیده باشــد. از این حیث اصل 167 قانون اساســی هم 
نمی تواند صبغه کیفری به ســلب حیات از رویان ببخشــد. بدین ترتیب به نظر می رســد در 
شــرایط حاضر در نظام حقوقی ایران، ســلب حیات از رویان )خارج از رحم( با منع قانونی 
مواجه نیســت و همین مســئله لزوم ورود مقنن را به این باب مضاعــف می کند. مقنن باید 
با ســاماندهی و ایجاد یک نظام قانون گذاری یکپارچه در حوزه رویان و جنین، نســبت به 

بی بندوباری حقوقی در این حوزه پایان بخشد.

8. تبیین دیدگاه امام خمینی
با کاوش در فتاوای امام، آنچه با نوشــتار حاضر مرتبط است یکی جواز استفاده و استخراج 
ســلول های بنیادی از رویان هــای اضافی حاصــل از فناوری های نوین بــاروری و دیگری 
ممنوعیت ســاخت رویان با هدف تخریب و استحصال سلول های بنیادی. هر دو موضوع با 

استناد به فتاوای ایشان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
با اســتقراءٍ در تألیفات امام و به ویژه تحریرالوسیله، هیچ فتوایی به صراحت در باب سلب 
حیات از رویان خارج از رحم دیده نمی شــود. به صورت اســتفتا یا ســؤال نیز، این موضوع 
هیچ گاه به صراحت مورد ســؤال واقع نشــده اســت؛ ولی امام در یکی از فتــاوای خود در 
تحریرالوســیله چنین گفته اســت: »اگر بر قابله  ها و اهل معرفت پوشیده باشد که آنچه که 
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ساقط شــده، مبدأَ نشو انسان اســت پس اگر به ســقوط آن چیز، نقصی حاصل شود در آن 
حکومت می باشد« )امام خمینی 1385، ج 2، ص. 636(. حکومت در این فتوا ازنظر امام، همان 
ارش اســت. به ویژه اینکه مبحث نقص را مطرح کرده اند. دیه منتفی اســت؛ زیرا مقادیر دیه 
و مرحله تعلق دیه را قبلًاً ایشــان تبیین نموده اســت؛ بنابراین در این مورد که مشخص نیست 
موضوع ســقط شده چه بوده با فرض اینکه نقصی حاصل شــده باشد، ارش تعلق می گیرد. 
نقص مندرج در فتوا، الزاماً ناظر به نقص از ناحیه مادر اســت؛ زیرا اگر نقص ناظر به جنین 
باشــد با صدر فتوا در تعارض قرار می گیرد. به قیاس اولویت می توان بیان داشت اگر بر اهل 
معرفت اثبات شــد که آنچه سقط یا ساقط شده، مبدأَ نشــو انسان نیست، علی القاعده چون 
منشــأ انســان نیست پس ســقط آن هم مســتحق حکومت یا دیه نخواهد بود. وقتی امام در 
رویانی که مشــخص نیست منشأ انسان است حکم به برائت داده اند به طریق اولی در رویانی 
که می دانیم منشأ انسان نخواهد بود، باید حکم به جواز و اباحه داد )زیرا فرض ما این بود که 
رویان ها اضافه و حاصل IVF هســتند و نگهداری هم نخواهند شد(. ملاًک در فرع قوی تر 
از اصل اســت. در رویان های اضافی حاصل از تکنیک IVF، که امکان فریز و نگهداری 
همه آن ها وجود ندارد و می دانیم حتی احتمال تبدیل به انســان کامل هم ندارند، از ســوی 
دیگر از بین بردن آن ها هم متضمن نقص مادر نیســت، پس می توان به قیاس اولویت فتوای 
امام را بر این رویان ها منطبق دانســت و اعلاًم داشــت حکومت جریان ندارد. عدم اعمال 
جریــان حکومت یا دیه بر ایــن رویان، دلالت التزامی بر جواز این اقدام اســت؛ زیرا عملی 
دارای دیه یا حکومت است که ذاتاً یا فی نفسه ازنظر شارع قبیح است، عملی که نه دیه برای 
آن تعیین شــده و نه مستلزم پرداخت حکومت است، ازنظر شارع قبیح نیست، پس لاجرم به 

جواز آن باید حکم داد.
ممکن اســت گفته شود استدلال فوق در تعارض با فتوای امام در سال 1361 است. در 
ســال 1361، در استفتائی که از امام انجام شد ســؤال بدین نحو تنظیم شده بود: »آیا بعد از 
انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز است یا نه؟« در پاسخ می نویسد: »بعد از انعقاد نطفه جایز 
نیســت« )امام خمینی، 1392، ج 10، ص. 151( اطلاًق در سؤال و اطلاًق در پاسخ قابل تمسک 
نیســت. لذا نمی توان بیان نمود انعقاد نطفه در فرض سؤال مطلق است؛ بنابراین انعقاد نطفه 
چه در شــرایط آزمایشــگاهی صورت گرفته باشــد )خارج از رحم( و چه در شرایط طبیعی 
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انجام شــده باشــد )انعقاد نطفه در رحم(، چه باعث نشو انسان شــود یا نشود، بنا به اطلاًق 
مندرج در پاســخ، در هیچ شــرایطی از بین بردن نطفه جایز نیست. مسلم است در زمان امام 
خمینی آنچه از انعقاد نطفه به ذهن متبادر می شــده، انعقاد نطفه در داخل رحم بوده است. 
ثانیاً با فتوای امام مندرج در تحریرالوســیله که در فوق تشــریح شــد، در تعارض است؛ زیرا 
اگر بپذیریم نظر امام مخالفت با مطلق از بین بردن نطفه چه منشــأ انســان باشــد چه نباشد، 
بوده اســت حکم تحریر بی معنا خواهد بود. با دیگر فتاوای امام نیز در تعارض اســت؛ زیرا 
امام در فتوای دیگری که از ایشان سؤال شده بود: آیا انجام سقط به منظور حفظ جان مادر، 
در مواردی که ادامه   حاملگی، سلاًمــت و   حیات مادر را به مخاطره خواهد انداخت، جایز 
است. می گوید: »اگر جنین دارای روح شده، سقط جایز نیست، ولی پیش از دمیده شدن 
روح، اگر جان مادر در خطر باشــد، ســقط مانع ندارد« )امام خمینی، 1392، ج 10، ص. 152(. 
استفتائات دیگری نیز به همین نحو در کتاب استفتائات به چشم می خورد که تحت شرایطی 
ســقط را تجویز نموده اند. امام در مقام بیان حکم کلی و اولی مســئله بوده اند. از نگاه فقه 
شیعی حکم اولی سقط یا از بین بردن نطفه حرام است؛ ولی تحت شرایطی حکم حرمت به 

اباحه تبدیل می شود.
هنوز ساخت رویان باهدف تخریب و استفاده از سلول های بنیادی به شدت محل مناقشه 
است. به نظر می رسد ادله مخالفین ساخت رویان همچنان اقوی بوده و حکم جواز تخریب 
به همان رویان هایی محدود شــود که در روش های بــارداری مصنوعی و باهدف کمک به 
زوجین نابارور به صورت محدود و اضافه ساخته شــده و امیدی به اســتفاده از آن ها در آینده 

نبوده یا نگهداری آن ها مستوجب عسر و حرج والدین یا آزمایشگاه است.

نتیجه
با لحاظ شــأن انســانی برای رویان، بنا به تزاحم می توان نســبت به اســتخراج و استحصال 
ســلول های بنیادی از رویان اقدام نمود. منتهای مراتب، محقق مجاز به ساخت رویان جهت 
تحقیقات و پژوهش یا درمان بیماران نیســت. محقق می تواند از رویان های اضافی ناشــی از 
تکنیک IVF یا ســایر مواردی که به ناچار با رویان های اضافی مواجه است، استفاده نماید. 
به عبارت روشن تر مکلف نمی تواند با سوءٍ عمل خود، شرایط اجرای تزاحم را ایجاد نماید. 
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»الامتنــاع بالاختیــار لاینافی الاختیار«. ایجاد یا ســاخت رویان انســانی به قصد تخریب و 
اســتخراج سلول های بنیادی از این حیث که نقض کرامت انسانی و از بین بردن یک انسان 

بالقوه است، مجاز نیست.
 امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله یا استفتائات به صورت صریح به مسئله سلب حیات 
از رویــان خارج از رحم نپرداخته اند؛ اما با فتوایی که از ایشــان در کتاب تحریرالوســیله به 
چشم می خورد می توان با تحلیل فتوا و قیاس اولویت فتوا را به مسئله این مقاله تسری داد. در 
مواردی که مشــخص نیست آیا نطفه منشأ انســان خواهد شد یا خیر، اگر از بین بردن نطفه، 
باعث نقص باشــد، حکومت را جاری ساخته اند، پس در مواردی که ثابت است نطفه منشأ 
انسان نیست به قیاس اولویت، باید قائل بر عدم جریان حکومت شد. عدم جریان حکومت 
یعنی جواز عمل تخریب رویان؛ زیرا اگر بر عملی مؤاخذه شــارع وارد نشــده باشد، لاجرم 
باید به صحت یا اباحه عمل حکم داد؛ زیرا قبیح اســت شــارع از عملی کراهت داشته باشد 

اما مؤاخذه هم نکند.
در نظام حقوقی ایران، متأسفانه علی رغم اینکه مطالعات سلول های بنیادی به بیش از پنجاه 
ســال می رسد و استخراج سلول های بنیادی انسانی از رویان در سال 1998 میلاًدی انجام شد، 
مقنن همچنان با حوزه تعیین حقوق رویان بیگانه اســت. رویه قضایی هنوز مجال ورود به این 
موضوع را پیدا نکرده و دکترین حقوقی خاصی هم  شــکل نگرفته اســت. بدین ترتیب به نظر 
می رسد در حال حاضر ما دچار یک خلأ جدی در حوزه نظام قانون گذاری سلول های بنیادی 
رویان و رویان هستیم. به نظر می رسد می توان ادعا نمود با استناد به اصل اباحه و جواز و اصل 
قانونی بودن جرم و مجازات، اســتخراج و استحصال ســلول های بنیادی از رویان های اضافی 

حاصل از فناوری های نوین باروری، در نظام حقوق داخلی توجیه پذیر می شود.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.



23 حسن اسکندریان، مجید سربازیان:توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو ...

منابع
ابن منظور، محمد بن مکرم )1410 ق(. لسان العرب. بیروت: دار صادر، الطبعة الاولی.  -

اسکندریان، حسن و شکاری، روشنعلی )1393(. قواعد فقه. تهران: انتشارات میزان.  -
امام خمینی، ســید روح الله )1385(. ترجمه تحریرالوســیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر   -

آثار امام خمینی )س(.
امام خمینی، ســید روح الله )1392(. اســتفتائات. تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام   -

خمینی )س(، دوره 10 جلدی.
انصاری، مرتضی )1365(. فرائدالاصول. تحقیق عبدالله نورانی، قم: بی نا، 2 جلدی.  -

بروجردی، سید حسین )1340(. جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه. تهران: مطبعة المساحة.  -
تایانلوی بیــک، اکرم و دیگــران )1399(. مروری بر پژوهش های ســلول های بنیادی و   -

پزشکی بازساختی در ایران. دیابت و متابولیسم ایران، 20)1(، 54-47.
 https://ijdld.tums.ac.ir/article-1-6009-fa.html

تیمــوری، محمد )1392(. تعارض حق رویان ناقص الخلقه بــا حق مادر در فقه امامیه و   -
حقوق موضوعه. فقه پزشکی، 5 )13 14-(،185-157.

 https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5037
حســینی عاملی، ســید محمدجواد بن محمد )بی تا(. مفتاح الکرامــه. بیروت: دار احیاءٍ   -

التراث العربی، چاپ اول، 11 جلدی.
خلیل بن  احمد )1405ق(. کتاب العین. قم: چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی.  -

دهخدا، علی اکبر )1377(. لغت نامه. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران:   -
مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

راســخ، محمــد و دیگــران )1389(. جنبه های اخلاقــی و حقوقی اســتفاده درمانی از   -
سلول های بنیادی. تهران: جهاد دانشگاهی.

راغب  اصفهانی ، حســین بن محمد )1332(. المفردات فی غریب القرآن. تهران: چاپ   -
محمد سید گیلاًنی تهرانی.

رحمتــی، محمد )1392(. بررســی ابعاد اخلاًقی به کارگیری ســلول های بنیادی جنینی.   -
فصلنامه اخلاق پزشکی، 7)25(، 32-11.

doi: https://doi.org/10.22037/mej.v7i25.5154

 https://ijdld.tums.ac.ir/article-1-6009-fa.html 
https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5037
https://doi.org/10.22037/mej.v7i25.5154


سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص30-1پژوهشنامۀ متین24

زمخشــری، محمــود بن عمــر )1342(. پیشــرو ادب یــا مقدمة الادب. تهــران: چاپ   -
محمدکاظم امام.

سلطانی  نســب،  رضا )1356(. جنین شناسی  انسان: بررســی  تکامل  طبیعی  و غیرطبیعی    -
انسان. تهران : دانشگاه ملی ایران.

شــهید اول، محمد بن جمــال الدین مکی عاملی )1411 ق(. اللمعة الدمشــقیه. قم: دار   -
الفکر، چاپ اول.

شــهید ثانی، زین الدین بن علی )1390 ق(. الروضة البهیة فی شــرح اللمعة الدمشــقیه.   -
تصحیح سید محمود کلاًنتر، نجف اشرف: منشورات النجف.

شــیخ صدوق، محمد بن علی بــن بابویه )1415 ق(. المقنع. بیــروت: دار احیاءٍ التراث   -
العربی.

شــیخ طوسی، محمد بن حسن )1417 ق(. الخلاف. قم: مؤسسة النشر الاسلاًمی، چاپ   -
اول،6 جلدی.

صادقی، محمود )1383(. همانندســازی انســان ازنظر مراجع ادیان آسمانی و بررسی آن   -
ازنظر فقه اسلامی در اخلاق زیســتی از منظر حقوقی، فلسفی و علمی. تهران: انتشارات 

سمت.
طباطبایی، محمدحســین )1374(. تفســیر المیزان. ترجمه سید محمدباقر موسوی، قم:   -

جامعه مدرسین قم.
علاًمه حلی، حســن بن یوســف )1369(. تبصــرة المتعلمین. تهران: ســازمان چاپ و   -

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاًمی.
فاضل لنکرانی، محمد )1390(. تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله. قم: مرکز فقهی   -

ائمه اطهار.
مجلســی، محمدباقر )1364(. ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار. قم: مکتبة آیت الله   -

المرعشی العامه، 16 جلدی.
محقق حلی، جعفر بن حســن )1409 ق(. شــرایع الاسلام فی مســائل الحلال و الحرام.   -

تهران: انتشارات استقلاًل، چاپ دوم، 4 جلدی.
-  مشهدی، محمد )1381(. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب. قم: دارالغدیر، 14 جلدی.



25 حسن اسکندریان، مجید سربازیان:توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو ...

مظفر، محمدرضا )1368(. اصول فقه. قم: انتشارات ناصر، 2 جلدی.  -
منــاوی، محمد عبدالرئوف بن تاج العارفین )1410 ق(. التوقیف علی مهمات التعاریف.   -

دمشق: چاپ محمد رضوان دایه.
موسوی بجنوردی، سید محمد )1384(. بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین. پژوهشنامه   -

dor:20.1001.1.24236462.1384.7.2928.2.8 .55-41 ،)29-28(7 ،متین
موسوی بجنوردی، سید محمد و علیزاده، نگار )1389(. بررسی مسئله شبیه سازی انسان  -

با رویکردی بر نظر امام خمینی. پژوهشنامه متین، 12)48(، 39-17.
dor: 20.1001.1.24236462.1389.12.48.7.8

نجفی، محمدحســن )بی تا(. جواهر الــکلام. بیروت: دار احیاءٍ التــراث العربی، چاپ  -
هفتم، 43 جلدی.

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی )1399(. راهنمای اخلاق در پژوهش های  -
سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی.

- Afshar, L. & et al. )2020(. Ethics of research on stem cells and 
regenerative medicine: Ethical guidelines in the Islamic Republic 
of Iran. Stem Cell Research & Therapy, 11)1(, 396. doi: 10.1186/
s13287-020-01916-z

- Alhomaidan, H. M. & Alhomaidan, A. M. )2018(. The impact of religion 
on human embryonic stem cell regulations: Comparison between the 
UK, Germany and the US. Generics and Biosimilars Initiative Journal, 
7)1(, 22–26. doi: 10.5639/gabij.2018.0701.005

- Allāma Ḥilli, H. )1990(. Tabsere Al Motaallemin. Tehran: Ministry of 
Culture and Islamic Guidance Printing and Publishing Organization. 
[In Arabic]

- Ansari, M. )1986(. Faraed al-Asoul. Qom: Abdullah Noorani Press. [In 
Arabic]

- Anifandis, G.&  et al. )2022(. Bioethics in human embryology: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1384.7.2928.2.8
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1389.12.48.7.8
http://10.1186/s13287-020-01916-z 
http://10.1186/s13287-020-01916-z 
https://doi.org/10.5639/gabij.2018.0701.005 


سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص30-1پژوهشنامۀ متین26

The double-edged sword of embryo research. Systems 
Biology in Reproductive Medicine, 68)3(, 169-179. doi: 
10.1080/19396368.2022.2052771

- Borujerdi, S. H. )1961(. A collection of Shia hadiths in the rules of 
religion, Tehran: Al-Masaha Publication. [In Arabic]

- Castelyn, G. )2020(. Embryo experimentation: Is there a case for 
moving beyond the ‘14-day rule.’ Monash Bioethics Review, 38)2(, 
181–196. doi: 10.1007/s40592-020-00117-x

- Cervera, R. P. & Stojkovic, M. )2009(. Developments and challenges in 
human embryonic stem cell research in Spain. Stem Cell Reviews and 
Reports, 5)4(, 334–339. doi: 10.1007/s12015-009-9093-x

- Charitos, I. A. & et al. )2021(. Stem Cells: A Historical Review about 
Biological, Religious, and Ethical Issues. Stem Cells International, 
1–11. doi: 10.1155/2021/9978837

- Dehkhoda, A. A. )1998(. Dictionary. under the supervision of Mohammad 
Moeen and Seyed Jafar Shahidi, University of Tehran Publishing and 
Printing Institute. [In Persian]

- Eskandrian, H. & Shekari, R. A. )2013(. Jurisprudence Rules. Tehran: 
Mizan Publication. [In Persian]

- Espey, E. Dennis, A. & Landy, U. )2019(. The importance of access 
to comprehensive reproductive health care, including abortion: A 
statement from women’s health professional organizations. American 
Journal of Obstetrics and Gynecology, 220)1(, 67–70. doi:https://doi.
org/10.1016/j.ajog.

- Fazel Lankarani, M. )2010(. Description of the Shari’ah in explaining 
Tahrir al-Wasilah, Qom: Jurisprudential Center of Imams. [In Persian]

- Hosseini Ameli, S. M. J. )n.d.(. Miftah al-Karamah. Beirut: Dar Ihya 
al-Tarath al-Arabi, First edition. [In Arabic]

- Ibn Manzoor, M. )1990(. Lisan Al-Arab. Beirut: Dar Sader Publica-

https://doi.org/10.1155/2021/9978837 


27 حسن اسکندریان، مجید سربازیان:توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو ...

tion, First edition. [In Arabic]
- Khalil bin Ahmad. )1985(. Kitab al-Ain. Qom, Mehdi Makhzoumi and 

Ebrahim Samraei Publication. [In Arabic]
- Khomeini, S. R. )2012(. Tahrir al-Wasila, Tehran: The Institute for 

Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. [In Persian]
- Khomeini, S. R. )2012(. Esteftaat (asking for a religious opinion). 

Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s 
Works. [In Persian]

-  Knowles, L. P. The Use of Human Embryos in Stem Cell Research. 
Stem Cell Network: Available from: www. stemcellnetwork. ca/up-
loads/file/whitepapers/The Use-of-Human Embryos. pdf. )Assessed 
on 04 December 2013(.

- Lanza, R. & et al. )2005(. Essentials of stem cell biology. Elsevier.
- Majlesi, M. B. )1985(. Malz al-Akhyar fi Fahm Tahzib al-Akhbar. 

Qom: Ayatollah Marashi Publications. [In Arabic]
- Manawi, M. )1990(. Al-Tawqif ala Moehmmat al-Ta’arif. Damascus: 

Mohammad Rezvan Dayeh Press. [In Arabic]
- Mashahadi, M. )2002(. Tafsir Kunz al-Daqayq w Bahr al-Gharaib. 

Qom: Dar al-Ghadir. [In Arabic]
- Matthews, K. R. & Moralí, D. )2020(. National human embryo and 

embryoid research policies: A survey of 22 top research-intensive 
countries. Regenerative Medicine, 15)7(, 1905–1917. doi: https://doi.
org/10.2217/rme-2019-0138

- McLaren, A. )2007(. A scientist’s view of the ethics of human embryonic 
stem cell research. Cell Stem Cell, 1)1(, 23–26. doi: 10.1016/j.
stem.2007.05.003

- Merleau-Ponty, N. Vertommen, S. & Pucéat, M. )2018(. I6 passages: 
On the reproduction of a human embryonic stem cell line from 

https://doi.org/10.2217/rme-2019-0138
https://doi.org/10.2217/rme-2019-0138
https://doi.org/10.1016/j.stem.2007.05.003
https://doi.org/10.1016/j.stem.2007.05.003


سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص30-1پژوهشنامۀ متین28

Israel to France. New Genetics and Society, 37)4(, 338–361. doi: 
10.1080/14636778.2018.1548269

- Mieth, D. )2000(. Going to the roots of the stem cell debate. EMBO 
Reports, 1)1(, 4–6. doi: 10.1093/embo-reports/kvd020

- Ministry of Health, Treatment and Medical Education. )2019(. Ethics 
guide in stem cell research and regenerative medicine. [In Persian]

- Moosavi Bojnourdi, S. M. )2004(. A Jurisprudential and Legal Study 
of Abortion, Special Reference to Imam Khomeini’s Viewpoints, Matin 
Research Journal, 7 )29-28(, 41-55. dor: 20.1001.1.24236462.1384.
7.2928.2.8

- Moosavi Bojnourdi, S. M. & Alizadeh. N. )2010(. A Legal Study of 
Human Cloning: With Special Reference to Imam Khomeini’s 
Viewpoints. Matin Research Journal, 12)48(, 17-39. dor: 20.1001.1.2
4236462.1389.12.48.7.8

- Mozafar, M. R. )1989(. Principles of Jurisprudence. Qom: Nasser 
Publications. [In Arabic]

- Muhaqqiq al-Hilli, J. )1989(. Sharaye al Esalam fi Masayil Alhalal w 
Alharam. Tehran: Esteghlal Publications, Second edition. [In Arabic]

- Najafi, M. H. )n.d.(. Jawaher al- Kalam. Beirut: Dar Ihya al-Trath 
al-Arabi. 7th edition [In Arabic]

- Pabayo, R. & et al. )2020(. Laws restricting access to abortion services 
and infant mortality risk in the United States. International Journal 
of Environmental Research and Public Health, 17)11(, 3773. doi: 
10.3390/ijerph17113773

- Ragheb Esfahani, H. )1953(. Al-Mufardat fi Gharib al-Qur’an. Tehran: 
Mohammad Seyed Gilani Tehrani press. [In Arabic]

- Rahmati, M. )2012(. Investigating the ethical aspects of using 
embryonic stem cells. Medical Ethics Quarterly, 7)25(, 11-32. https://
doi.org/10.22037/mej.v7i25.5154 

https://doi.org/10.1080/14636778.2018.1548269 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1389.12.48.7.8
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1389.12.48.7.8
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17113773
https://doi.org/10.22037/mej.v7i25.5154
https://doi.org/10.22037/mej.v7i25.5154


29 حسن اسکندریان، مجید سربازیان:توجیه پذیری خاتمه حیات رویان خارج از رحم در پرتو ...

- Rasekh, M. & et al. )2010(. Ethical and legal aspects of the therapeutic 
use of stem cells. Tehran: Jahad daneshgahi. [In Persian]

- Sadeghi, M. )2004(. Human cloning from the point of view of 
heavenly religious and its investigation from the point of view of 
Islamic jurisprudence in biological ethics from a legal, philosophical 
and scientific point of view. Tehran: Samt Publications. [In Persian]

- Shahid Awwal. J. )1991(. Al-Lama’a al-Dimashqiya. Qom: Dar 
Al-Fikr, first edition.

- Shahid Thani, Z. )2011(. Al-Rawdah al-Bahiyya fi Sharh al-Lama’a 
al-Dimashqiya. Edited by Seyyed Mahmoud Kalantar, Najaf Ashraf: 
Manshurat Al-Najaf. [In Arabic]

- Sheikh Sadouq, M. )1995(. Al-Maqna. Beirut: Dar Ihya al-Trath 
al-Arabi. [In Arabic]

- Soltani Nasab, R. )1977(. Human embryology: investigation of 
natural and unnatural human development. Tehran: National 
University of Iran. [In Persian]

- Tabatabaei, M. H. )1995(. Tafsir al-Mizan. Translated by Seyyed 
Mohammad Bagher Moosavi, Qom: Qom teacher’s community. [In 
Persian]

- Tayanlovi Beyk, A. & et al. )2019(. A review of stem cells, diabetes and 
metabolism researches in Iran. Iran’s diabetes and metabolism. 20)1(, 
47-54. https://ijdld.tums.ac.ir/article-1-6009-fa.html

- Teimuri, M. )2012(. The conflict between the right of the fetus and the 
right of the mother in Imami jurisprudence and subject law. Medical 
jurisprudence, 5)13-14(, 157-185. doi: https://doi.org/10.22037/
mfj.v5i14-13.5037

- Thomson, J. A. & et al. )1998(. Embryonic stem cell lines derived from 
human blastocysts. Science, 282)5391(, 1145–1147. doi: 10.1126/
science.282.5391.1145

https://ijdld.tums.ac.ir/article-1-6009-fa.html 
https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5037
https://doi.org/10.22037/mfj.v5i14-13.5037
http://dx.doi.org/10.1126/science.282.5391.1145
http://dx.doi.org/10.1126/science.282.5391.1145


سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص30-1پژوهشنامۀ متین30

- Tusi, M. )1997(. Al-Khalaf. Qom: Islamic Publication Institute, first 
edition. [In Arabic]

- Zamakhshari, M. )1963(. Moghddame al Adab. Tehran: Mohammad 
Kazem Imam Press. [In Arabic]

- Zakrzewski, W. & et al. )2019(. Stem cells: Past, present, and future. 
Stem Cell Research & Therapy, 10)1(, 1–22. doi: 10.1186/s13287-
019-1165-5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
COPYRIGHTS
©2023 by the authors. Published by Research Institute of Imam Khomeini and the 
Islamic Revolution. This article is an open-access article distributed under the terms 
and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International )CC BY 4.0( 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://dx.doi.org/10.1186/s13287-019-1165-5
http://dx.doi.org/10.1186/s13287-019-1165-5


31 موسی حکیمی صدر، سید محسن آزیز: واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن ...

واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن در 
فقه مذاهب خمسه، آرای امام خمینی )ره( و حقوق ایران

                                   موسی حکیمی صدر1
سید محسن آزیز2

چکیده: شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک 
شــدن دو یا چند نفر در هر مالی اســت که کسب می کنند و همچنین موجب شریک 
شــدن در هر غرامتی اســت که ملزم به پرداخت آن می گردند. بیشــتر فقها این بحث 
را ذیــل عقد شــرکت آورده اند؛ اما تاکنون پژوهش مســتقلی در خصوص دیدگاه های 
مذاهب خمسه در خصوص این عقد به نحو مقایسه ای انجام نگرفته است. این پژوهش 
بــه روش توصیفی- تحلیلی و مقایســه ای صورت پذیرفته با ایــن توضیح که با توجه به 
تفاوت تعریف مذاهب خمسه ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشده 
و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلاًن این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شده 
اســت. فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلاًن این عقد هستند و قول به صحت این عقد 
را به برخی از مذاهب اهل ســنت نسبت داده اند. در حقوق ایران نیز این شرکت باطل 
دانسته شده است. با توجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ابتدا تعریف 
هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکرشــده؛ ســپس ادله قائلیــن به صحت و بطلاًن 
بررسی شــده اســت. بدیهی است تفاوت تعریف این شــرکت در نزد قائلین به صحت 
و بطلاًن باعث شــده ادله ای که برای هر قول ذکر می گردد نیز متفاوت باشــد. پس از 
بررسی این ادله نزدیکی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص این عقد آشکار می گردد.
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مقدمه
»مفاوضه« از ریشــه »فوض« به معنای ســپردن امری به دیگری است )جوهری، 1407، ج 3، 
ص. 199(. در کتاب تاج العروس مفاوضه به معنای اشــتراک در همه چیز اســت و شــرکت 
مفاوضه شــرکتی که همه چیز را شــامل شود، معرفی شده اســت )مرتضی زبیدی، 1414، ج 10، 

صص. 127-128(.
شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا 
چند نفر در هر مالی است که کسب می کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی 
است که ملزم به پرداخت آن می گردند. این تعریف مورد وفاق فقهای مذاهب خمسه نیست 

بلکه برخی از مذاهب تعاریف متفاوتی برای شرکت مفاوضه ارائه کرده اند.
در میان فقهای امامیه اولین فقیهی که به بحث شــرکت مفاوضه پرداخته، شــیخ طوسی 
است. ایشان با تعریفی که از شرکت مفاوضه ارائه کرده که در بحث آتی آمده است، حکم 
به بطلاًن این عقد نموده اســت. شیخ قول به صحت این عقد را به فقهای سایر مذاهب اهل 
ســنت به جز شافعیه نسبت می دهد )شیخ طوسی، 1407، ج 3، صص. 240- 239(. در میان قدما، 
متأخریــن و فقه پژوهــان معاصر پژوهش تطبیقی عمیقی در خصــوص نگاه فقهای مذاهب 
خمســه به این عقد صورت نپذیرفته اســت و عمدتاً پیرو دیدگاه شیخ طوسی قول به صحت 

این عقد به برخی از مذاهب منسوب شده است.
تفاوت تعریف فقهای مذاهب خمسه اسلاًمی از شرکت مفاوضه سبب بروز سوءٍبرداشت 
از دیدگاه مذاهب مختلف در خصوص این عقد گردیده است؛ هدف اصلی این نوشتار نیز 
تبیین تعریف دقیق هریک از مذاهب خمسه در خصوص این عقد و واکاوی ادله هر مذهب 
برای قول به صحت یا بطلاًن این عقد است؛ لذا ابتدا شایسته است تعریف دقیق این شرکت 
در مذاهــب به طور دقیق بررســی گردد، آنگاه به احکام پیرامون این شــرکت در هر مذهب 

پرداخته شود.
تبییــن قرابت فقهی مذاهب خمســه در خصوص یک بحث فقهی مانند حکم شــرکت 
مفاوضه و بیان ریشــه ســوءٍتفاهم پیش آمده بین مذاهب خمسه در خصوص حکم این عقد 

گویای اهمیت این پژوهش است.
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1. تعریف و دیدگاه فقهای امامیه در مورد شرکت مفاوضه
1-1. تعریف فقهای امامیه از شرکت مفاوضه

شــیخ طوسی در تعریف شرکت مفاوضه بیان می کند: »شرکت مفاوضه آن است که دو نفر 
در هر مالی که مالک می شــوند شــریک شوند« ایشــان در ادامه با عنوان موجبات شرکت 
مفاوضــه، این گونه ذکر می کند: »موجبات شــرکت مفاوضه آن اســت کــه هر یک از دو 
شــریک دیگری را در آنچه کســب می کند شریک گرداند خواه آن مال زیاد باشد یا کم و 
همچنین در آنچه هریک از دو شــریک خســارت می بیند مانند ضمانی که درنتیجه غصب 

متوجه هرکدام می گردد، مشترک باشند«)شیخ طوسی، 1407، ص. 348(.
برخی از فقها تعریف مشــابهی از شــرکت مفاوضه ارائه کرده اند که در آن به عقد بودن 
شــرکت مفاوضه تصریح شده است )علاًمه حلی، 1420، ج 3، ص. 326؛ آب ی ، 1440، ج 2، ص. 8؛ 
خ وی ی ،1410، ج 2، ص. 121(. ازجمله آن ها شهید ثانی است که در تعریف شرکت مفاوضه بیان 
می کند: »شــرکت مفاوضه آن است که دو نفر یا بیشتر با عقد لفظی توافق کنند که آنچه به 
دســت می آورند و سود می برند و خســارت هایی که بر آن ها وارد می شود بین آن ها مشترک 
باشد؛ بنابراین در این نوع از شرکت هریک از شرکا، آنچه را دیگری برای او ملتزم می شود؛ 
از قبیل ارش جنایت، ضمانت مال غصب شــده، قیمت مال تلف شده، پرداخت دین ضامن 
و پرداخت دین کفیل، او نیز نســبت به شریک خود ملتزم می گردد و چیزهایی که به دست 
می آورنــد، ماننــد ارث و آنچه را که می یابند، مانند معدن و مال پیداشــده و آنچه را که در 
تجارت کســب می کنند و امثال این ها. میان خود تقسیم می کنند« )ش ــه ی د ث ان ی ، 1398، ج 4، 
ص. 199( این تعریف مورداســتفاده برخی دیگر از فقها نیز قرارگرفته است )طب اطب ای ی کربلاًیی،  

1421، ج 9، ص. 58(.
به طور خلاًصه می توان گفت: شرکت مفاوضه بنا بر تعریف فقهای امامیه، عقدی است 
که موجب شــریک شــدن دو یا چند نفر در هر مالی اســت که کسب می کنند و همچنین 

موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می گردند.
البتــه برخی از فقهــای امامیه معتقدند، شــرکا در برخی از اموال، شــریک محســوب 
نمی گردنــد، این اموال عبارتند از: خــوراک یک روز، لباس تن، کنیزی که جهت فراش و 
اســتمتاع نیاز دارند؛ و همچنین برخی از ضررها نیز اســتثنا شــده است و شرکا در آن ضرر، 
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شریک محسوب نمی شوند که عبارتند از: جنایتی که بر شخص آزاد وارد می آید، مالی که 
زن در طلاًق خلع به شوهرش می دهد و بخشیدن مهریه، درجایی که یکی از این سه چیز بر 
عهدۀ یکی از شــرکا بیاید، شــرکای دیگر در آن شریک نخواهند بود )ش ه ی د ث ان ی ، 1398، ج 4، 
ص. 199(. برخی از فقها فقط شراکت در سه مورد اخیر را از شرکت مفاوضه استثنا کرده اند 
و اموالی را که شــرکا در آن شریک نمی شوند، ذکر نکرده اند )ابن فهد حلی، 1407، ج 2، ص. 
545(؛ و برخی برعکس، فقط ســه مورد اول را متذکر شــده اند و در مورد غرامت هایی که 
استثنا شــده مطلبی بیان نکرده اند )طب اطب ای ی کربلاًیی  ،  1421، ج 9، ص. 59(. در مورد صیغۀ این 
شــرکت نیز گفته شده است: هر دو شریک بگویند: »اشــترکنا شرکةالمفاوضه« یا بگویند: 
»تفاوضنــا« و یا اینکه یک نفر این الفاظ را بگوید و نفــر دوم »قبلت« بگوید )فاضل مقداد، 

1404، ج 2، ص. 210؛ ابن فهد حلی، 1407، ج 2، ص. 220(.

 1-1-1. تعریف امام خمینی از شرکت مفاوضه

امام خمینی در تعریف اصطلاًحی شــرکت آورده اند: »شــرکت عبارت است از اینکه مال 
واحد برای دو نفر یا بیشتر باشد و آن مال ممکن است عین باشد یا دین یا منفعت و یا حق« 
)امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص. 486( و در تعریف شرکت مفاوضه بیان فرموده اند: »شرکت 
مفاوضه عقدی اســت که در آن دو نفر عقد می بندند که هر چه به دست آورند اعم از سود 
تجارت، فایده زراعت، کســب، ارث، وصیت و ســایر موارد، دیگری را نیز در آن شــریک 
گردانند و همچنین هر غرامت یا خســارتی به هرکدام وارد آمد بر هردو باشــد« )امام خمینی، 

1379، ج 1 و 2، ص. 487(.

 2-1. دیدگاه فقهای امامیه در مورد شرکت مفاوضه
در میان فقهای امامیه هر فقیهی که وارد بحث شــرکت مفاوضه شده است، حکم به بطلاًن 
آن نموده است )ابن ادریس، 1410، ج 2، ص. 399؛ ابن سعید، 1405، ص. 312؛ اب ن ح م زه ، 1408، ص. 
262(؛ و تعداد زیادی از فقهای امامیه اجماع بر بطلاًن شرکت مفاوضه را نقل کرده اند )شیخ 

طوسی، 1407، ج 3، ص. 328؛ حسینی عاملی، 1419، ج 7، ص. 393(.
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2-1-1. دیدگاه امام خمینی در مورد شرکت مفاوضه

امام خمینی نیز مانند ســایر فقهای امامیه قائل به بطلاًن شــرکت مفاوضه است و تنها شرکت 
عقدی صحیح را شرکت عنان می داند )امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص. 488(.

2. تعریف و دیدگاه فقهای حنفیه از شرکت مفاوضه
1-2. تعریف فقهای حنفیه از شرکت مفاوضه

فقهای حنفیه برخلاًف فقهای ســایر مذاهب شرکت مفاوضه را به عنوان یک شرکت مستقل 
نمی شناســند، بلکه هریک از انواع شرکت های ابدان، وجوه و شرکت در مال را به دو نحوه 
قابــل انعقاد می دانند که نحوه اول عنان اســت و نحوه دوم مفاوضه )س ــم رق ن دی ، 1414، ج 3، 
ص. 5(؛ بنابراین به نظر فقهای این مذهب، شــرکت مفاوضه در مال، شرکت مفاوضه ابدان و 
شرکت مفاوضه وجوه، از شرکت هایی هستند که با عنوان مفاوضه از آن ها بحث می شود. در 

ادامه به بررسی هرکدام از این شرکت ها می پردازیم.

1-1-2. شرکت مفاوضه در مال

فقهای حنفیه، شــرکت مفاوضه در مال را بدین گونه تعریف کرده اند: شــرکت مفاوضه در 
مال، عقدی است بین دو نفر یا بیشتر بر اینکه در عملی شریک شوند به شرط اینکه ازلحاظ 
مقدار مال، اختیار تصرف و دین همســان باشند. در این شرکت هریک از شرکا در آنچه در 
خریدوفروش بر عهده شریک دیگر می آید، به عنوان کفیل او محسوب می گردد و همچنین 
اگر ســودی از طریق خریدوفروش برای هریک از شــرکا حاصل شود، آن شریک به عنوان 

وکیل شریک دیگر در خریدوفروش محسوب می شود )س م رق ن دی ، 1414، ج 3، ص. 9(.

2-1-2. شرکت مفاوضه ابدان

شــرکت مفاوضه اعمال عقدی اســت که در آن لفظ یا معنای مفاوضه ذکر شود و دو نفر یا 
بیشــتر شریک شــوند بر اینکه کاری را قبول کنند و آن را انجام دهند و در سود و زیان آن 
کار به طور مســاوی باهم شریک شوند و هریک از شرکا کفیل شریک دیگر باشد در آنچه 

به سبب شرکت به شریک دیگر می رسد )س م رق ن دی ، 1414، ج 3، ص. 12(.
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3-1-2. شرکت مفاوضه وجوه
شــرکت مفاوضه وجوه، عقدی اســت که به موجب آن، دو نفر که صلاًحیت کفالت دارند 
با هم شــریک می شوند بر اینکه ثمن کالایی که می خرند بر عهدۀ هر دو باشد و در سود و 
ضرر آن به طور مســاوی شریک باشند و هرکدام کفیل شریک دیگر باشد در آنچه به سبب 
شرکت به او می رسد. در این عقد ذکر لفظ مفاوضه یا مقتضیات مذکور شرط است )ج زی ری ، 

1424، ص. 68(.

2-2. دیدگاه فقهای حنفیه در مورد شرکت مفاوضه
همان طور که در ابتدا بیان شد، فقهای حنفیه سه شرکت را با عنوان مفاوضه معرفی می کنند 

که تعریف هرکدام بیان شد. در اینجا نیز حکم هرکدام به طور جداگانه بیان می گردد.
 فقهای حنفیه شــرکت مفاوضه در اموال را تنها درصورتی که اموال دو شــریک مساوی 
باشد و عقد بین دو مسلمان، آزاد، عاقل و بالغ منعقد گردد صحیح می دانند و درواقع فقهای 
این مذهب شرکت مفاوضه در اموال را ترکیبی از وکالت و کفالت به حساب می آورند به این 
نحو که هرکدام از دو شــریک در خرید کالاها وکیل شــریک دیگر نیز محسوب می گردد 
و همچنین هریک از شــرکا که به ســبب شرکت مفاوضه ذمه اش مشغول شد، شریک دیگر 
به عنوان کفیل او محســوب می گردد )کاشــانی، 1409، ج 6، ص. 61(. نظــر فقهای حنفیه در 
مورد شرکت مفاوضه در اعمال با توجه به تعریفی که از آن ذکر شد، صحت این عقد است 
)اب ــن  ع اب دی ــن، 1415، ص. 517(. فقهای این مذهب شــرکت مفاوضه در وجوه را نیز با توجه به 
تعریفی که از آن ذکر شد صحیح می دانند )س م رق ن دی، 1414، ص. 11(. شایان ذکر است برخی 
از فقها تعریفی متفاوت ازآنچه فقهای حنفیه برای شــرکت مفاوضه ذکر کردند، در تعریف 
این شــرکت بیان می کنند ولی قول به صحت آن را به ابوحنیفه منسوب می کنند )علاًمه حلی، 

1388، ج 2، ص. 220؛ نووی، الف بی تا، ج 14، ص. 74؛ ش ه ی د ث ان ی ، 1413، ج 4، ص. 309(.
آنچه به نظر صحیح می رســد این است که اگر بخواهیم قول به صحت یا بطلاًن شرکت 
مفاوضه را به ابوحنیفه نسبت دهیم، باید تعریف شرکت مفاوضه از دیدگاه ایشان را ذکر کنیم 
و سپس نظر ایشان را در مورد صحت یا بطلاًن این شرکت بیان کنیم، همان گونه که در حد 

توان ارائه شد.
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3. تعریف و دیدگاه فقهای مالکی از شرکت مفاوضه
1-3. تعریف فقهای مالکی از شرکت مفاوضه

در کتب فقهای مالکی به تعریف منسجمی از شرکت مفاوضه دست نیافتیم؛ ولی عبدالرحمن 
الجزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، شــرکت مفاوضه را از دیدگاه فقهای مالکی 
این گونه تعریف می کند: »شــرکت مفاوضه، اشــتراک دو نفر یا بیشــتر است بر اینکه با دو 
ســرمایه، تجارت کنند و هرکدام از آن دو در ســود تجارت به مقدار سرمایه اش سهیم باشد 
و هر یک از دو شــریک، دیگری را در تصرف مال به صورت خریدوفروش و کرایه دادن و 
کرایه گرفتن در حضور و غیبت دیگری، صاحب اختیار می نماید، بدون اینکه توافق خاصی 
بــرای تجارت بــا کالای معینی مانند جو یا هــر نوع کالایی صورت گرفته باشــد؛ و برخی 
می گویند اگر تجارت با کالای خاصی موردتوافق باشد شرکت مزبور، شرکت عنان است نه 
مفاوضه؛ زیرا در شرکت مفاوضه واجب است که تجارت در تمام انواع کالاها باشد«)ج زی ری ، 
1424، ج 3، ص. 73(. همان طور که ملاًحظه می گردد در تعریف شــرکت مفاوضه از دیدگاه 
فقهای مالکی وجود ســرمایه شرط است درحالی که فقهای امامیه چنین شرطی برای شرکت 
مفاوضه ذکر نکرده اند. به نظر می رسد تعریفی که از فقهای مالکیه در مورد شرکت مفاوضه 

ذکر شد، شبیه همان تعریفی است که فقهای امامیه از شرکت عنان بیان کرده اند.

2-3. دیدگاه فقهای مالکی در مورد شرکت مفاوضه
سرخســی در المبســوط از قول مالک بیان می کند: »نمی دانم مفاوضه چیست« )س رخ س ی ، 
1406، ج 11، ص. 152(. در جای دیگر ایشان در پاسخ به این سؤال که اگر یکی از دو شریک 
در شرکت مفاوضه مالی به ارث ببرد یا هبه بگیرد یا صدقه به او بدهند، آیا مفاوضه بین او و 
شــریک دیگر قطع می شود یا نه؟ بیان می کند: مفاوضه بین آن دو قطع نمی شود و آن مالی 
که ارث رســیده یا هبه شده یا صدقه گرفته است به همان شریک اختصاص دارد )مالک بن 

انس، 1411، ج 5، ص. 69(.
همان طور که در گذشــته نیز بیان شد فقهای مالکی، تعریف متفاوتی از شرکت مفاوضه 
در نزد خود دارند؛ ولی با  وجوداین برخی از فقها پس از تعریف شرکت مفاوضه به این بیان: 
»شرکت مفاوضه شرکتی است بر اینکه هر مالی که دو شریک به دست می آورند بین آن دو 
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مشترک باشد« قول به صحت شرکت مفاوضه را به مالک نسبت می دهند )شیخ طوسی، 1407، 
ج 3، ص. 329(؛ درحالی که عبارت قبل، از امام مالک، به وضوح بیانگر این مطلب است که 
آنچه هریک از شرکای شرکت مفاوضه، ارث ببرد یا هبه و صدقه بگیرد به خود او اختصاص 
دارد. در مقابل این گروه برخی دیگر از فقها با وجود اینکه تعریفشــان از شــرکت مفاوضه با 
تعریف مالکیه متفاوت اســت، بیان می کنند که مالک، قائل به بطلاًن شرکت مفاوضه است 

)م ق دس  اردب ی ل ی ، 1379، ج 10، ص. 193(.
به نظر می رسد، با توجه به اینکه فقهای مالکی تعریف متفاوتی از شرکت مفاوضه دارند، 
نمی توان قول به صحت شــرکت مفاوضه از جانب آنان را به معنای قول به صحت شــرکت 

مفاوضه با تعریفی که فقهای امامیه از آن ارائه کرده اند، دانست.
 به نظر می رســد فقهای مالکی شــرکت مفاوضه را، با تعریفی که فقهــای امامیه از این 
شــرکت دارند، صحیح نمی دانند؛ زیرا احکام شرکت مفاوضه را، با توجه به تعریف فقهای 
امامیه از این شــرکت، رد می کنند که نمونۀ آن در ســطور گذشته ذکر شد، آنجا که مالک، 

ارث، هبه یا صدقه را مختص به شریکی دانست که آن را دریافت کرده است.

4. تعریف و دیدگاه فقهای شافعیه از شرکت مفاوضه
1-4. تعریف فقهای شافعیه از شرکت مفاوضه

فقهای شــافعیه نیز تعریفی مشــابه تعریف فقهای امامیه از شــرکت مفاوضه ارائه کرده اند: 
»شــرکت مفاوضه آن اســت که دو نفر در هر مالی که کســب می کنند و همچنین در هر 
خســارتی که بر عهدۀ هرکدام از دو شــریک وارد می آید، شریک شوند«)رافعی، بی تا، ج 10، 
ص. 415؛ نووی، ب بی تا، ج 10، ص. 415(. برخی دیگر از فقهای شافعیه نیز تعریفی مشابه به این 

تعریف از شرکت مفاوضه ارائه کرده اند )خ طی ب  ش رب ی ن ی ، 1377، ج 2، ص. 212(.
2-4. دیدگاه فقهای شافعیه در مورد شرکت مفاوضه

فقهای شافعیه نیز مانند فقهای امامیه قائل به بطلاًن شرکت مفاوضه هستند )ان ص اری ، 1418، ج 
1، ص. 369؛ دم ی اطی ، 1418، ج 3، ص. 124(؛ شــافعی در این زمینه بیان می کند: »اگر شــرکت 
مفاوضه باطل نباشــد، هیچ چیــز دیگری را باطل نمی دانم و قمار را جــز این و کمتر از این 

نمی دانم«)شافعی، 1418، ج 7، ص. 141(.
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5. تعریف و دیدگاه فقهای حنبلی از شرکت مفاوضه
1-5. تعریف فقهای حنبلی از شرکت مفاوضه

فقهای حنبلی شــرکت مفاوضه را بر دو قســم می دانند: 1. شرکتی که در آن درآمدی نادر، 
مانند ارث، معدن و لقطه و هر چیزی که برای دو شریک به دست می آید، داخل در شرکت 
محسوب می گردد و همچنین دو شریک در پرداختن خساراتی که بر عهده هرکدام می آید، 
از قبیل ضمان غصب یا ارش جنایت و مانند آن، ملتزم می گردند. 2. قســم دوم آن اســت 
که دو نفر در جمیع انواع شــرکت، با هم شــریک شوند. مثل اینکه بین شرکت عنان، وجوه 
و ابــدان جمع کنند )ب ه وت ی، 1418، ج 3، ص. 623(. برخی از فقهای حنبلی فقط قســم اول را 
شــرکت مفاوضه می دانند و قسم دوم را، تحت عنوان مفاوضه ذکر نکرده اند )ابن قدامه، بی تا، 

ج 5، ص. 198(.

 2-5. دیدگاه فقهای حنبلی در مورد شرکت مفاوضه
همان طور که ذکر شد فقهای حنبلی شرکت مفاوضه را بر دو قسم می دانند، قسم اول از دو 
قســم مذکور به نظر فقهای حنبلی باطل اســت )ب ه وت ی، 1418، ج 3، ص. 623(، ولی قسم دوم 
به نظر فقهای این مذهب صحیح اســت، دلیل صحت آن را، صحت هرکدام از شرکت های 
عنــان، وجوه و ابدان معرفی می کنند؛ به عبارت دیگر، همان طور که ذکر شــد فقهای حنبلی 
شرکت مفاوضه را بر دو قسم می دانند، قسم اول از دو قسم مذکور به نظر فقهای حنبلی باطل 
است. ولی قسم دوم به نظر فقهای این مذهب صحیح است و دلیل صحت آن را، صحت هر 
یک از شــرکت های عنان، وجوه و ابدان معرفی می کنند؛ به عبارت دیگر، همان طور که اگر 
این شرکت ها به طور جداگانه منعقد شوند، صحیح هستند درصورتی که باهم جمع شوند نیز 

صحیح محسوب می گردند )ب ه وت ی، 1418، ج 3، ص. 623(.
برخی از فقها قول به صحت را بدون هیچ تفصیلی به امام احمد حنبل نســبت می دهند 
)شــیخ طوســی، 1407، ج 3، ص. 329( درحالی که با رجوع به کتب فقهای حنبلی عدم صحت 

این انتساب آشکار می گردد.
در مــورد تعاریــف و دیدگاه های فقهای مذاهب خمســه می توان یادآور شــد که به جز 
فقهای امامیه و شــافعیه، فقهای سایر مذاهب در تعریف و تقسیم بندی شرکت مفاوضه با هم 
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اختلاًف نظر دارند. فقهای امامیه و شــافعیه، با توجه به تعاریفی که از شــرکت مفاوضه ارائه 
کردند، شــرکای این شرکت را در هر سود و زیانی شریک معرفی می کنند، حتی در ارث و 
گنجی که باعث به دســت آوردن مال می گردد و از طرف دیگر حتی در جنایتی که باعث 
مشغول شدن ذمۀ یکی از شرکا می گردد نیز سایر شرکا را شریک معرفی می کنند و در پایان 
قائل به بطلاًن این شــرکت شده اند. برخی قول به صحت این شرکت را به برخی از مذاهب 

دیگر نسبت داده اند که در بررسی ها عدم صحت آن آشکار شد.

6. جمع بندی تعاریف
فقهای حنفیه به سه قسم شرکت با عنوان مفاوضه قائلند: 1. مفاوضه در مال: آن است که دو 
نفر با مال، دین و اختیار تصرف مســاوی با همدیگر شریک شوند و هرکدام در سود و زیان 
ناشــی از تجارت شریک دیگر، شریک محسوب می شود. 2. مفاوضه در اعمال: آن است 
که دو نفر یا بیشتر با هم کاری قبول کنند و آن را انجام دهند و در سود و زیان ناشی از آن 
شــریک باشند. 3. مفاوضه در وجوه: آن اســت که دو نفر که صلاًحیت در کفالت دارند 
شریک شوند بر اینکه ثمن کالایی می خرند بر عهدۀ هردوشان باشد و در سود و زیان آن هر 
دو شریک باشند و همان طور که بیان شد فقهای حنفیه این سه نوع شرکت مفاوضه را قبول 
دارند. فقهای مالکیه شرکت مفاوضه را شریک شدن دو نفر در سرمایه ای به شرط آنکه با آن 
سرمایه بتوانند هر نوع تجارت و کسب سودی انجام دهند، معرفی می کنند و شرکا را در سود 
شــرکت به میزان سرمایه شان ســهیم می دانند و به نظر فقهای این مذهب، شرکا در مالی که 
از طریق ارث و هبه و... به دســت می آورند شریک نیستند؛ بلکه این اموال مختص به خود 
آن ها است. به نظر نگارنده این شرکت شبیه شرکت عنانی است که در آن شرکا به همدیگر 

اذن در تصرف به طور مطلق داده اند.
فقهای حنبلیه نیز شــرکت مفاوضه را دو قســم، می دانند: 1. شرکت در درآمدهای نادر 
مانند ارث و معدن و... که قائل به بطلاًن این شــرکت هســتند. 2. شــرکت در جمیع انواع 

شرکت عنان، وجوه و ابدان که این شرکت را صحیح می دانند
در پایان این قســمت آنچه به نظر نگارنده قابل تأمل است، این است که فقهای امامیه و 
شافعیه، تعریف شرکت مفاوضه را از چه مذهبی اتخاذ کرده اند و قائل به بطلاًن آن شده اند؟ 
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آنچه منطقی به نظر می رسد این است که فقهای امامیه و شافعیه باید این تعریف را از کسانی 
اخذ کرده باشــند که قائل به صحت این شــرکت هستند؛ ولی همان طور که ملاًحظه گردید 
قائلین به صحت شــرکت مفاوضه چنین تعریفی برای این شــرکت ذکر نکرده اند و در هیچ 
مذهبی شــرکای شــرکت مفاوضه در ارث و گنج و همچنین ســایر اموالی که غیر از طریق 

تجارت و کسب سود، به شیوه های دیگر به دست آورده اند، شریک محسوب نمی شوند.
به نظر می رسد قائلین به بطلاًن شرکت مفاوضه می بایست تعریفی از شرکت مفاوضه ارائه 
دهند که قائلین به صحت این شرکت آن تعریف را ذکر کرده اند و سپس به بررسی صحت 
و بطلاًن این شرکت بپردازند، در این صورت با بررسی ادلۀ قائلین به صحت و بطلاًن می توان 

به نتیجه صحیح در مورد صحت یا بطلاًن این عقد دست یافت.

7. بررسی ادله قائلین به بطلان شرکت مفاوضه
ادله ای که برای بطلاًن شــرکت مفاوضه به آن ها اســتدلال شده اســت غالباً از سوی فقهای 
امامیه، شــافعیه و حنبلیه مطرح شده است و ناظر به شــرکت مفاوضه با آن تعریفی است که 
فقهای امامیه و شافعیه از این شرکت ارائه کرده اند. این فقها برای اثبات ادعای خود به چند 

دلیل تمسک کرده اند که به ذکر آن ها می پردازیم.

1-7. غرری بودن
 فقهای امامیه، شــافعیه و حنبلیه برای اثبات بطلاًن شــرکت مفاوضه، به معنایی که امامیه و 
شــافعیه برای آن ذکر کرده اند، به غرری بودن این شرکت استدلال کرده اند )ابن زهره، 1417، 
ص 263؛ ب ه وت ــی، 1418، ج 3، ص. 623(. بــا توجه به تعریفی که از فقهای امامیه و شــافعیه از 
شرکت مفاوضه ارائه گردید غرری بودن این شرکت، آشکار است به دلیل اینکه معلوم نیست 
هر یک از شرکا چه مقداری مال و سود کسب خواهد کرد و همچنین معلوم نیست که چه 

مقداری غرامت از جهت شریکش متوجه او خواهد بود.

2-7. اجماع
برخی از فقهای امامیه برای بطلاًن شــرکت مفاوضه به اجماع امامیه، استناد کرده اند، اجماع 
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مذکور در کتب زیادی نقل شده است )بحرانی، 1405، ج 21، ص. 160( و صاحب جواهر معتقد 
است اجماع منقول و محصَل بر بطلاًن این شرکت وجود دارد )نجفی، 1365، ج 26، ص. 298(. 
البته برخی از فقهای متأخر ادله ای که برای بطلاًن به آن ها اســتناد شــده را خالی از ضعف 
نمی دانند و معتقدند در صورت تراضی، تشــارک و تصالح مانعی برای صحت این شــرکت 

وجود ندارد )ف ی ض  ک اش ان ی ، 1388، ج 3، ص. 85(.

3-7. عدم دلیل بر صحت شرکت مفاوضه
برخی از فقهای امامیه و شــافعیه و حنبلیه برای اثبات بطلاًن شــرکت مفاوضه به نبودن دلیل 
برای صحت شــرکت مفاوضه استدلال کرده اند )ســابق، بی تا، ج 3، ص. 358؛ نجفی، 1365، ج 
26، ص. 298(. شــیخ طوســی در این زمینه بیان می کند: »دلیلی بر صحت شرکت مفاوضه 
وجود ندارد درحالی که شرکت، حکم شرعی است و نیاز به دلیل دارد«)شیخ طوسی، 1407، ج 
3، ص. 330(. لازم به ذکر است امام خمینی حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که 
جایگاه آن عالم اعتبارات اســت )ســبحانی 1423، ج 1، 320-319 به نقل از عباسی و نقیبی، 1397، 

ص. 94(.

4-7. اختصاص مال و سود به صاحب آن
برخــی از فقهای امامیــه و حنفیه با توجه به عموماتی که دلالت دارند بر اختصاص مالکیت 
مال و ســود به کســی که ســبب ایجاد آن شده اســت و همچنین عموماتی که ایجادکنندۀ 
خســارت را ضامن پرداخت آن می داند، شــرکت مفاوضه را باطل معرفی کرده اند؛ به دلیل 
اینکه عقدی اســت برخلاًف مقتضای عمومات مذکور )م ح ق ق  ک رک ــی ، 1408، ج 8، ص. 13؛ 
مغنیــه، 1421، ج 4، ص.103( لازم به ذکر اســت مقتضای عقد بســتگی به نوع عقد دارد و هر 

عقدی مقتضای خاص خود را دارد )شیخ محمودی، 1398، ص. 50(.

5-7. سایر ادله
امام خمینی دلیل خاصی برای بطلاًن شــرکت مفاوضه بیان نکرده  و صرفاً قول خود مبنی بر 
بطلاًن شرکت مفاوضه را بیان کرده است. خویی دلیل بطلاًن شرکت مفاوضه را آن می داند 
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که این عقد تملیک چیزی اســت که فرد در آینده مالک آن خواهد شــد که به نظر ایشــان 
جزماً باطل اســت )خ وی ی ، 1410، ص. 246(. برخی دیگر از فقها علت بطلاًن شــرکت مفاوضه 
را مشــترک نبودن مال بین دو شــریک می دانند )دم ی اطی ، 1418، ج 3، ص. 124(. شــافعی این 
شــرکت را یکی از اشــکال قمار می داند )اب ن ح زم ، بی تا، ج 8، ص. 124؛ شافعی، 1418، ج 7، ص. 
141(، ولی سرخسی این اشکال را بر مذهب ثوری وارد می داند؛ زیرا این مذهب معتقد است 
که اگر یکی از شــرکا مالی را به ارث ببرد بین هر دو شــریک، مشترک خواهد بود؛ ولی بر 
ســایر مذاهب که قائل به صحت مفاوضه هستند این اشــکال وارد نیست )س رخ سی، 1406، ج 

11، ص. 153(.

8. بررسی ادله قائلین به صحت شرکت مفاوضه
پیش ازاین ذکر شد که به جز مذهب امامیه و شافعیه، سایر مذاهب در تعریف شرکت مفاوضه 
بــا هم اختلاًف نظر دارند. این مســئله باعث می گردد، مذاهبی که قائل به صحت شــرکت 
مفاوضه هستند با توجه به تعاریف مختلف، ادلۀ متفاوتی برای صحت این شرکت ذکر کنند 

و به همین دلیل ادلۀ هر مذهب باید جداگانه ذکر گردد.

1-8. ادله صحت شرکت مفاوضه از دیدگاه فقهای حنفیه
فقهای مذهب حنفیه همان طور که قبلًاً گفته شــد، ســه نوع شــرکت را با عنوان مفاوضه به 
رســمیت می شناسند: 1. شرکت مفاوضه در اموال؛ 2. شرکت مفاوضه در ابدان؛ 3. شرکت 

مفاوضه در وجوه.
به نظر فقهای حنفیه علت صحت شــرکت مفاوضه در اموال این اســت که این شــرکت 
متضمن دو عقد وکالت و کفالت اســت؛ به این نحو که هر یک از شــرکا، شریک دیگر را 
به طــور مطلق وکیل در خریدوفــروش اموالش می کند و هر یک از شــرکا در هنگام خرید 
نصف مبیع را به وکالت از شریک دیگر می خرد و همچنین هر یک از شرکا کفالت شریک 
دیگر را در صورت متضرر شــدن بر عهده می گیرد، حال که هم وکالت صحیح است و هم 
کفالت؛ بنابراین شرکت مفاوضه در اموال نیز صحیح است )ح ص ک ف ی ، 1415، ج 4، ص. 498(.

در مورد دلیل صحت شــرکت مفاوضه در ابدان نیز فقهای این مذهب دلیلی مشابه دلیل 
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صحت شــرکت مفاوضه در اموال بیــان می کنند، به این بیان که در شــرکت مفاوضه ابدان 
هریک از شــرکا وکیل شــریک دیگر در تقبل عمل است و همچنین هریک از شرکا کفیل 
شــریک دیگر در انجام عمل نیز محســوب می گردد، حال که هــم وکالت و هم کفالت، 
به طور جداگانه صحیح هستند در ضمن عقد شرکت نیز صحیح خواهند بود )س رخ س ی ، 1406، 

ج 11، ص. 155(.
دلیل صحت شرکت مفاوضه در وجوه نیز به نظر فقهای این مذهب وکیل شدن در خرید 
نصف کالا از جانب شریک دیگر و همچنین کفالت هرکدام از شرکا برای شریک دیگر در 
صورت متضرر شــدن اســت که در اینجا نیز با توجه به صحیح بودن کفالت و وکالت، عقد 

شرکت نیز صحیح خواهد بود )ح ص ک ف ی ، 1415، ج 11، ص. 154(.

2-8. ادله صحت شرکت مفاوضه از دیدگاه فقهای مالکیه
در بین کتب فقهای مذهب مالکیه، به دلیلی برای صحت شــرکت مفاوضه دســت نیافتیم. 
شاید علت عدم ذکر دلیل برای صحت این شرکت، آشکار بودن صحت شرکت مفاوضه بنا 
بر تعریف فقهای مالکی باشــد؛ زیرا همان طور که بیان شد شرکت مفاوضه از دیدگاه فقهای 
این مذهب، مشابه شرکت عنانی است که شرکا به همدیگر به طور مطلق اذن تصرف در مال 

مشاع داده اند.

3-8. ادله صحت شرکت مفاوضه از دیدگاه فقهای حنبلیه
از فقهای مذهب حنبلیه دو تعریف برای شــرکت مفاوضه ذکر شــد که فقهای این مذهب 
شــرکت مفاوضه بــا تعریف اول را باطل معرفــی کردند و دلیل صحت شــرکت مفاوضه با 
تعریف دوم را صحیح بودن هریک از شــرکت های گنجانده شــده در این شــرکت، به طور 
جداگانه ذکر کرده اند؛ به عبارت دیگر وقتی که پذیرفتیم شــرکت عنان، وجوه و ابدان به طور 
جداگانه صحیح هستند درصورتی که این شرکت ها باهم جمع شوند نیز صحیح خواهند بود 

)اب ن ق دام ه ، ب بی تا، ج 5، ص. 139(.
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9. تحلیل شرکت مفاوضه در حقوق
قانــون مدنی تعریف صریحی از عقد شــرکت ارائه نکرده و بــه بیان برخی خصوصیات آن 
بســنده کرده اســت. از مباحث طرح شــده در مواد قانون مدنی می توان نتیجه گرفت قانون 

مدنی نیز پیرو اکثریت فقها عقد شرکت را مفید اشاعه ندانسته است.
به نظر می رســد عقد شــرکت حالت اشــاعه ایجاد نمی کند بلکه تا زمانی که مال مشاع 
کید  نباشــد شــرکت عقدی ایجاد نمی شــود. در تعریف فقها از عقد نیز این نکتــه مورد تأ
قرارگرفته اســت که ثمره عقد شــرکت اذن در تصرف مال مشاع است این بدان معناست که 

اول باید مال مشاعی موجود باشد و بعد اذن تصرف در آن ایجاد شود.

1-9. تعریف عقد شرکت از نگاه حقوقدانان
عقد شــرکت در کلاًم فقها و حقوقدانان دارای تعاریف متعددی است که به برخی از آن ها 

اشاره می کنیم.
محمد عبده در تعریف عقد شــرکت بیان می کند: »عبارت اســت از عقدی که بین دو 
نفر یا چند نفر واقع می شــود. به این منظور که با مالی که مشــترک میان آن هاست معام له و 
کاســبی کنند. این قسم از شرکت را شرکت عقدی یا اکتسابی می نامند«)عبده، 1380، 260(. 
برخــی دیگر از حقوقدانان نیز تعاریفی مشــابهی ارائه کرده اند: »شــرکت عبارت از عقدی 
اســت بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنان مشــترک است و آن را شرکت 
مدنی می گویند. اثر عقد مزبور آن اســت که هر یک از شرکا به نمایندگی از طرف دیگران 
می تواند به وسیله کسب و معامله در مال الشرکه تصرف نماید« )امامی، 1340، ج 2، ص. 214(. 
»شــرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم 
سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را میان می نهند تا به جای آن مالک سهم مشاع 

از این مجموعه شوند« )  کاتوزیان، 1391، ص. 17(.

2-9. احکام عقد شرکت
عقد شــرکت عقدی جایز اســت و اکثر قریب به اتفاق فقها عقد شــرکت را در کتب فقهی 
خــود صراحتاً عقدی جایز معرفی کرده اند. جواز عقد شــرکت به دلیــل ابتنای این عقد بر 
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عقد وکالت اســت؛ لذا با اراده یکی از طرفین نیز فسخ می گردد. ماده 586 قانون مدنی نیز 
تصریح بر جواز این عقد دارد: »اگر برای شــرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشــده 

باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند«.
ماده فوق در خصوص عقد شرکت است نه مال مشاع چراکه حالت اشاعه با رجوع یکی 
از طرفین یا فسخ و ... از بین نمی رود بلکه خروج از حالت اشاعه قواعد خاص خود را دارد. 
در نگاه برخی حقوقدانان عقد شرکت یک عقد مختلط مرکب از چند عقد و دارای چند اثر 
اســت. در ابتدا شــرکا مالی را مبادله می کنند که موجب مشاع شدن آن اموال و اشتراک در 
مالکیت می شــود. سپس شرکا به هم اذن در تصرف می دهند که نوعی وکالت است. با این 
تفســیر جواز مطلق عقد شرکت مشکل به نظر می رســد چراکه اثر دوم یعنی اذن در تصرف 
قابل رجوع اســت؛ اما اثر اول که ایجاد اشاعه است تنها طبق قواعد خاص تقسیم مال مشاع 
قابل رفع اســت. دیدگاه دیگر در این زمینه این است که اشاعه مقدمه لازم برای عقد شرکت 

در نظر گرفته شود که در این صورت ایرادی بر جواز مطلق عقد شرکت وارد نمی کند.

10. تقسیم شرکت به اعتبار موضوع
در کتب فقهی عقد شرکت ازلحاظ آورده شرکا چهار نوع است:

1-10. شرکت عنان
شــرکت عنان که به نام های شــرکت اموال، شــرکت تجارت و شــرکت اکتســابی نیز آمده 
اســت، عقدی اســت بین دو یا چند نفر مبنی بر تجارت با سرمایه مشترک، به نحوی که همه 
شــرکا به نسبت سرمایه خود در سود و زیان حاصله شریک باشــند )مؤسسه دایرة المعارف فقه 

اسلاًمی،1426، ج 4، ص.  673(.

2-10. شرکت ابدان
شــرکت ابدان یا شــرکت اعمال عبارت اســت از قرارداد بین دو یا چند نفر مبنی بر شریک 
شــدن در آنچه هرکدام باکار خود به دســت می آورند )شهید ثانی، 1398، ج 4، ص. 198-199 ؛ 
یــزدی، 1417، ج 5، ص. 276(؛ ماننــد دو راننده که با هم توافق می کنند هر آنچه از طریق کار 
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به دســت می آورند باهم شریک باشــند. یا توافق یک معلم و یک مهندس مبنی بر شراکت 
در درآمدشان هرقدر که باشد. این نوع مشارکت ازنظر فقهای امامیه و حقوقدانان ایران باطل 
اســت؛ اما می توان از طریق عقد »صلح« نتیجه شــرکت ابدان را به دست آورد؛ مانند اینکه 
دو نفــر هریک نصف منفعت خــود را در مقابل نصف منفعت دیگری صلح کند. درنتیجه 

هریک آنچه از عمل خود به دست می آورد، متعلق به دیگری خواهد بود.

3-10. شرکت وجوه
صاحب جواهر چهار تعریف از شــرکت وجوه ارائه داده اســت. الف( عقد واقع بین دو یا 
چند نفر اعتباردار بدون سرمایه مبنی بر اینکه هرکدام با استفاده از اعتبار خود کالایی را نسیه 
بخرد و همه در سود حاصل از فروش مجموع کالاهای خریداری شده، شریک باشند. ب( 
شخصِ دارای اعتبار در بازار کالایی را نسیه بخرد و فروش آن را به فردی گمنام واگذار کند 
با این شــرط که هر دو در ســود آن شریک باشند. ج( فردی اعتباردار بدون سرمایه و فردی 
گمنامِ ســرمایه دار باهم بر این امر قرار می گذارند که کار از اولی و سرمایه از دومی و سرمایه 
نیز در اختیار سرمایه دار باشد و آن را در اختیار فرد معتبر قرار ندهد، لیکن هر دو در سود و 
زیان شــریک باشــند. د( فرد معتبر در بازار، اموال فرد سرمایه دار گمنام را با سود بفروشد به 

این شرط که او نیز در بخشی از سود شریک باشد )نجفی، 1365، ج 26، ص. 298(.

4-10. شرکت مفاوضه
عبارت اســت از اینکه دو نفر یا چند نفر باهم توافق کنند هر نفع و فایده ای که به هریک از 
آنان رسید، اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن همگی در آن شریک 
باشند. این نوع شرکت نیز ازنظر فقها و حقوقدانان شیعه باطل است. در مفاوضه نیز همچون 
دیون امکان تصحیح شــرکت وجود ندارد؛ زیرا غرری در آن اســت که مرتفع نمی شود. در 
مصالحه اگر غرر قابل حدس باشــد مغتفر است؛ ولی در اینجا غرر قابل حدس نیست؛ زیرا 
وقتی دو نفر می گویند: در هرچه تا آخر عمر به دست آوردیم با هم شریک شویم، نمی توان 
حدس زد که مقدارش چقدر اســت. لذا این نوع غرر مضر به تصحیح شرکت ولو از طریق 

مصالحه است و به هیچ طریقی امکان تصحیح شرکت در مفاوضه وجود نخواهد داشت.
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خلاًصه: از انواع چهارگانه شــرکت فقط »شرکت عنان« صحیح و بقیه اقسام »شرکت« 
باطل است.

نتیجه گیری
با عنایت به بررسی انجام شده دستاورد این پژوهش را می توان موارد ذیل بیان کرد:

1. فقهای مذاهب خمســه، به جز امامیه و شــافعیه، در تعریف شــرکت مفاوضه با هم 
اختلاًف دارند. شــرکت مفاوضه با تعریفی که فقهای امامیه و شــافعیه از شــرکت 
مفاوضه ارائه کرده اند، موردقبول هیچ یک از مذاهب خمســه نیســت و همه قائل به 

بطلاًن آن هستند؛ امام خمینی نیز قائل به بطلاًن این عقد است.
2. در برخی موارد قول به صحت این شــرکت به مالک، احمد حنبل و ابوحنیفه نسبت 
داده شده است. با بررســی  که انجام گرفت ملاًحظه شد که شرکت مفاوضه ای که 
مالک قائل به صحت آن است، با شرکت مفاوضه ای که فقهای امامیه و شافعیه قائل 
به بطلاًن آن هستند، کمترین شباهتی ندارد. فقهای حنبلیه نیز شرکت مفاوضه ای را 
که صحیح می دانند غیرازآن چیزی اســت که فقهای امامیه و شــافعیه از این شرکت 
تعریف کرده اند. فقهای این مذهب نیز شــرکت مفاوضۀ موردنظر امامیه و شافعیه را 

باطل می دانند.
3. فقهای حنفیه نیز مانند فقهای سایر مذاهب شرکت مفاوضه موردنظر امامیه و شافعیه 
را صحیح نمی دانند و آنچه با عنوان مفاوضه صحیح می دانند چیزی غیرازآن اســت 

که فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلاًن آن هستند.
 درنتیجه شرکت مفاوضه با تعریفی که امامیه و شافعیه از آن کرده اند به نظر سایر فقهای 

مذاهب خمسه نیز باطل است.
4. در حقوق و قانون مدنی ایران هرچند ماده ای که صراحتاً عقد شرکت را تعریف نماید 
وجود ندارد و تنها در بعضی مواد اشاره اجمالی به خصوصیات عقد شرکت شده است 
و به نظر می رسد که قانون مدنی ما همانند اکثریت فقهای امامیه عقد شرکت را مؤثر 
در ایجاد حالت اشاعه نمی داند، بلکه تنها عقد شرکت را وسیله ای برای اداره و تصرف 

شرکا در مال مشترک می داند؛ بنابراین عقد مفاوضه را صحیح نمی داند.



49 موسی حکیمی صدر، سید محسن آزیز: واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن ...

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.

منابع
آبی، ح س ن  ب ن  اب ی  طال ب  )1440 ق(. ک ش ف  ال رم وز ف ی  ش رح  ال م خ ت ص ر ال ن اف ع. تحقیق علی   -
پناه الإشتهاردی، حســین الیزدی، قم: مؤسسة النشر الإسلاًمی التابعة لجماعة المدرسین 

بقم المشرفة.
ابن ادریس، محمد ابن احمد )1410 ق(. الســرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. تحقیق لجنة   -

التحقیق، قم: مؤسسة النشر الإسلاًمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
اب ن  ح زم ، ع ل ی ب ن  اح م د )بی تا(. المحلیّ. بیروت: دار الفکر.  -

اب ــن  ح م ــزه ، م ح م دب ن  ع ل ی )1408 ق(. الوســیله الی نیل الفضیله. تحقیق شــیخ محمد   -
الحسون، قم: منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.

ابــن زهره، حمزه بن علی )1417 ق(. غنیة االنزوع إلی عملی الأصول و الفروع. تصحیح   -
و تعلیق علی اکبر غفاری، قم: مؤسســة النشــر الإسلاًمی التابعة لجماعة المدرســین بقم 

المشرفة.
ابن سعید، یحیی بن احمد )1405 ق(. الجامع للشرائع. قم: مؤسسة سیدالشهداءٍ العلمیة.  -

اب ن  ع اب دی ن ، م ح م د ام ی ن  ب ن  ع م ر )1415 ق(. حاشــیة رد ال محت ار ع ل ی  ال در ال م خ ت ار ش رح    -
ال ت ن وی ر الاب ص ار. بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.

ابــن فهد حلی، احمد بن محمد )1407 ق(. ال م ه ذب  ال ب ارع  ف ی  ش ــرح  ال م خ ت ص ر ال ن اف ع.   -
تحقیق مجتبی عراقی، قم: مؤسسة النشر الإسلاًمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
ابن قدامه، عبدالرحمن )بی تا(. شرح کبیر. بیروت: دار الکتاب العربی للنشر و التوزیع.  -

امام خمینی، ســید روح الله )1379(. تحریرالوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام   -
خمینی، چاپ اول.



سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص 56-31پژوهشنامۀ متین50

امامی، حسن )1340(. حقوق مدنی. تهران: کتاب فروشی اسلاًمیه.  -
ان ص ــاری ، زک ری ــا ب ن  م ح م ــد )1418 ق(.  فتح الوهاب بشــرح منهج الــطلاب. بیروت:   -

منشورات محمدعلی بیضون- دار الکتب العلمیة.
بحرانی، یوســف ابن احمــد )1405 ق(. الحدائــق الناضره فی احکام العتــرة الطاهره.   -
تحقیق محمدتقی ایروانی، عبدالرزاق مقرم، قم: مؤسســة النشر الإسلاًمی التابعة لجماعة 

المدرسین بقم المشرفة.
ب ه وت ــی، م ن ص ور ب ن  ی ون س )1418 ق(. کشّــاف القناع. تحقیق أَبو عبدالله محمدحســن   -

اسماعیل الشافعی، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون- دار الکتب العلمیة.
ج زی ری ، ع ب دال رح م ن )1424 ق(. الفقه علی المذاهب الأربعه. قاهره: مطبعة الاستقامة.  -

جوهری، اســماعیل بن حماد )1407 ق(. الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیه. بیروت:   -
دارالعلم للملاًیین.

حســینی عاملی، محمدجواد بن  محمد )1419 ق(. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة.   -
تحقیق و تعلیق محمدباقر خالصی، قم: مؤسسة النشر الإسلاًمی التابعة لجماعة المدرسین 

بقم المشرفة.
ح ص ک ف ی ، م ح م د ب ن  ع ل ی )1415 ق(. ال در ال م خ ت ار. بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.  -

خ طی ب  ش ــرب ی ن ی ، م ح م دب ن  اح م ــد )1377 ق(. م غ ن ی  ال م ح ت اج  ال ــی  م ع رفة م ع ان ی  ال ف اظ   -
ال م ن ه اج. بیروت: دار إحیاءٍ التراث العربی.

خ وی ی ، اب وال ق اس م )1410 ق(. منهاج الصالحین. قم: مدینة العلم.  -
دم ی اطــی ، م ح م دش ــطا )1418 ق(. اع انة ال طال ب ی ن . بیروت: دار الفکر للطباعة و النشــر و   -

التوزیع.
رافعی، عبدالکریم بن محمد )بی تا(. فتح العزیز شرح الوجیز. بیروت: دارالفکر.  -

سابق، سید )بی تا(. فقه السنه. بیروت: دار الکتاب العربی للنشر و التوزیع.  -
ســبحانی، جعفر )1423 ق(. تهذیــب الاصول (تقریرات ابحاث امــام خمینی). تهران:   -

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
س رخ س ــی ، م ح م دب ن  اح م د )1406 ق(. المبسوط. بیروت: دار المعرفة للطباعة و النشر و   -

التوزیع.



51 موسی حکیمی صدر، سید محسن آزیز: واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن ...

س م رق ن دی ، م ح م دب ن  اح م د )1414 ق(. تحفة الفقهاء. بیروت: دار الکتب العلمیة.  -
م. بیروت: دارالفکر.

ُ
شافعی، محمد بن ادریس )1418 ق(. کتاب الأ  -

شــهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی )1413 ق(. م س ــال ک  الاف ه ام  ف ی  ش ــرح  ش ــرای ع    -
الاس لام. قم: مؤسسة المعارف الإسلاًمیة.

ش ه ی د ث ان ی ، زی ن ال دی ن  ب ن  ع ل ی عاملی )1398 ق(. الروضة  البهیه فی شرح اللمعة  الدمشقیه.   -
تحقیق سید محمد کلاًنتر، قم: مطبعة أَمیر.

شــیخ طوســی، محمد بن حســن )1407 ق(. الخلاف. تحقیق و تعلیق علی خراسانی و   -
دیگران، قم: مؤسسة النشر الإسلاًمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفه.

شیخ محمودی، مهدی )1398(. بررسی قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد در فقه   -
و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی)س(.  پژوهشنامه متین،21)83(،57-41.

 dor:20.1001.1.24236462.1398.21.83.3.7
طب اطب ائ ی  ک رب لاًی ی ، ع ل ی ب ن  م ح م دع ل ی )1421 ق(. ری اض  ال م س ائ ل  ف ی  ب ی ان  اح ک ام  ال ش رع    -

ب ال دلائ ل. قم: مؤسسة النشر الإسلاًمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
عباسی، وحید و نقیبی، سید ابوالقاسم )1397(. بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی   -

به دیدگاه امام خمینی)س(. پژوهشنامه متین، 20)81(، 98-75.
dor: 20.1001.1.24236462.1397.20.81.4.7

عبده، محمد )1380(. حقوق مدنی. تهران: مجد.  -
علاًمه حلی، حســن بن یوســف )1388 ق(. تذکــرة الفقهاء. قم: منشــورات المکتبة   -

المرتضویة لإحیاءٍ الآثار الجعفریة.
علاًمه حلی، حسن بن یوسف )1420 ق(. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه.   -

تحقیق إبراهیم بهادری و جعفر سبحانی، قم: مؤسسة الإمام الصادق )ع(.
فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله ســیوری )1404 ق(. التنقیح الرائع لمختصر الشرایع. قم:   -

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
کاتوزیان، ناصر )1391(. دوره حقوق مدنی، مشارکت ها و صلح. تهران: گنج دانش.  -

کاشــانی، ابوبکر بن مســعود )1409 ق(. بدایع الصنایع فی ترتیب الشــرائع. پاکســتان:   -
المکتبة الحبیبیة.

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1398.21.83.3.7
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1397.20.81.4.7


سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص 56-31پژوهشنامۀ متین52

مالک بن انس )1411 ق(. مدونة الکبری. بیروت: دار احیاءٍ التراث العربی.  -
م ح ق ق  ک رکی، ع ل ی ب ن  ح ســی ن )1408 ق(. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسة   -

آل البیت علیهم السلاًم لإحیاءٍ التراث.
مرتضــی زبیدی، محمد بن محمد )1414 ق(. تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت:   -

دار الفکر.
مغنیه، محمدجواد )1421 ق(. فقه الامام صادق علیه السلام. قم: انصاریان.  -

م قــدس  اردب ی ل ی ، اح م دب ــن  م ح م د )1379(. م ج م ع  ال ف ائدة و ال ب ره ان  ف ی  ش ــرح  ارش ــاد   -
الاذه ان. تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم: منشــورات جماعة المدرســین فی الحوزة 

العلمیة فی قم المقدسة.
مؤسســه دائرة المعــارف فقه اسلاًمــی )1426  ق(. فرهنگ فقه مطابــق مذهب اهل بیت   -

علیهم السلام. قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلاًمی بر مذهب اهل بیت علیهم السلاًم.
نجفی، محمدحسن )1365(. جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. تحقیق و تعلیق شیخ   -

عباس قوچانی، تهران: دارالکتب الإسلاًمیة.
نووی، یحیی بن شرف )الف بی تا(. روضةالطالبین. تحقیق عادل أَحمد عبد الموجود، علی   -

محمد معوض، بیروت: دار الکتب العلمیة.
ن ووی ، ی ح ی ی ب ن ش رف )ب بی تا(. المجموع. بیروت: دار الفکر.  -

ی زدی ، م ح م دک اظم ب ن  ع ب دال ع ظی م  )1417 ق(. العروةالوثقی. قم: مؤسســة النشر الإسلاًمی   -
التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.

- Abbasi, V., & naghibi, S. A. )2019(. A Study of the Nature of Canonical 
Decree with Emphasis on Imam Khomeini’s Viewpoint.Matin Research 
Journal, 20)81(, 75-98. dor: 20.1001.1.24236462.1397.20.81.4.7

- Abdo, M. )1999(. Civil Rights. Tehran: Majd. [In Persian]
- Abi, H. )2018(. Kashf Al-Romuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafea. Qom: 

Al-Nashar al-Islami Institute. [In Arabic]
- Allama Hilli, H. )1968(. Tadhkrat alfuqaha’. Qom: Maktaba al-

Murtazawiyya. [In Arabic]

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1397.20.81.4.7


53 موسی حکیمی صدر، سید محسن آزیز: واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن ...

- Allama Hilli, H. )1999(. Tahrir al-Ahkam al-Shari’ah Ala Madhhab al-
emamiyah. Qom: Imam al-Sadiq institution. [In Arabic]

- Ansari, Z. )1997(. Fath al-Wahhab besharh Manhaj Altollab. Beirut: Dar 
Al-Kutub al-Elelmiya. [In Arabic]

- Bahrani, Y.)1984(. al-Hadaiq al-Naderah fi Ahkam al-Etrah al-Tahirah. 
Qom: Al-Nashar al-Islami Institute. [In Arabic]

- Bahuti, M. )1997(. Kashaf al-Qanaa. Beirut: Mohammad Ali Bizoun’s 
pamphlets - Dar al-Kutub al-Elamiya. [In Arabic]

- Damiati, M. )1997(. Eanah al-Talebin. Beirut: Dar al-Fekr for printing 
and publishing and distribution. [In Arabic]

- Emami, H. )1961(. Civil Rights. Tehran: Islamia Bookstore. [In Persian]
- Fazil Meqdad, M. )1983(. Al-Tanqih al-Raea limukhtasar alsharaye. 

Qom: Ayatollah Murashi Najafi Library. [In Arabic]
- Haskafi, M.)1994(. Al-Dor al-Mukhtar. Beirut: Dar al-Fekr for printing 

and publishing. [In Arabic]
- Hosseini Amoli, M.)1998(. Miftah al-Karama fi Sharh al-Qavaed al-

Allamah. Qom: Al-Nashar al-Islami Institute. [In Arabic]
- Ibn Saeed, Y. )1984(. Al-Jamae le sharaea. Qom: Sayed Al-Shohada 

Foundation - Al-Elamiya. [In Arabic]
- Ibn Abedin, M. )1994(. Hashiyt Rad al-Mukhtar Ala al-Dor al-Mukhtar 

Sharh al-Tanweer al-Absar. Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic]
- Ibn Fahad Hilli, A. )1986(. Al-Muhazab al-Barea fi Sharh al-Mukhtasar 

al-Nafea. Qom: Al-Nashar al-Islami Institute. [In Arabic]
- Ibn Hamzah, M.)1987(. Al-Wasila ela Neil al-Fadilah.Qom: The 

publications of Ayatollah al-ozma al-Marashi al-Najafi. [In Arabic]
- Ibn Hazm, A.)n.d.(. Al-Muhalla. Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic]
- Ibn Idris, M.)1989(. Al-Sara’er al-Hawi le Tharir Al-Fatawi. Qom: Al-



سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص 56-31پژوهشنامۀ متین54

Nashar al-Islami Institute. [In Arabic]
- Ibn Qudama, A. )n.d.(. Sharh Kabir. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi for 

publishing and distribution. [In Arabic]
- Ibn Zohra, H. )1996(. Ghoniya al-Nuzue ela amali al-usul walfurue. 

Qom: Al-Nashar al-Islami Institute. [In Arabic]
- Institute of Islamic Jurisprudence Encyclopaedia. )2005(. The culture of 

jurisprudence according to the religion of the Ahl al-Bayt, peace be upon 
them. Qom: Islamic jurisprudence encyclopedia institute on the religion 
of Ahl al-Bayt, peace be upon them. [In Persian]

- Jaziri, A. )2002(.Fiqh Ala al-Mazaheb al’arbaeah. Cairo: Al-Istiqama 
Press. [In Arabic]

- Johari, I. )1986(. Sahaha: Taj al-Lughat w Sahaha al-Arabiyyah. Beirut: 
Dar al-’elam lelmalayin. [In Arabic]

- Kashani, A. )1988(. Bada’i al-Sana’i. Pakistan: Al-Maktabah al-
Habibiya. [In Arabic]

- Katouzian, N. )2012(. Course on civil rights. partnerships and peace. 
Tehran: Ganj Danesh. [In Persian]

- Khatib Sharbini, M. )1957(. Mughni al- Muhtaj ela Ma’rafa Ma’ani alFaz 
al-Manhaj. Beirut: Dar Ihya al-Tarath al-Arabi. [In Arabic]

- Khoei, A. )1989(. Minhaj al-Salehin. Qom: Madina al-elam. [In Arabic]
- Khomeini, S.R.)2000(. Tahrir al-Wasila. Tehran: Institute for 

Compilation and publication of Imam Khomeini’s works.[In Arabic]
- Malik Ibn Anas. )1991(. Madavana Al-Kubari. Beirut: Dar Ihiya al-

Torath al-Arabi. [In Arabic]
- Morteza Zubaidi, M. )1993(. Taj al-Arus Men Javaher al-Qamoos. 

Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic]
- Mughniyeh, M. J. )2000(. Fiqh of Imam Sadiq. Qom: Ansariyan. [In 

Arabic]



55 موسی حکیمی صدر، سید محسن آزیز: واکاوی صحت و بطلان شرکت مفاوضه و نقد و تحلیل آن ...

- Muhaqeq Karki, A. )1987(. Jami al-Maqasid fi Sharh al-Qavaed. Qom: 
Al-Bayt Foundation for Revival of Tradition. [In Arabic]

- Muqadas Ardabili, A. )1999(. Majma Al-Faidah va Al-Burhan. Qom: 
Jamaat al-Modaresin. [In Arabic]

- Najafi, M. H. )1985(. Javaher al-Kalam fi Sharh Shari’e al-Islam. 
Tehran: Dar al-Kitab al-Islami. [In Arabic]

- Nawawi, Y. )n.d.(. Rawdat al-Talebin. Beirut: Dar al-Kutub al-Elamiya. 
[In Arabic]

- Nawawi, Y. )n.d.(. Almajmooa. Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic]
- Rafii, A. )n.d.(. Fath al-Aziz Sharh al-Wagiz. Beirut: Dar al-Fekr. [In 

Arabic]
- Sabegh, S. )n.d.(. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi for 

publishing and distribution. [In Arabic]
- Samarkandi, M. )1993(. Tohfa al-Foqaha. Beirut: Dar al-Kutub al-

Elamiya. [In Arabic]
- Sarakhsi, M. )1985(. Al-Mabssut. Beirut: Dar al-Marafa for printing 

and distribution. [In Arabic]
- ShahidThani, Z. )1989(. Al-Rawdah al-Bahiyya fi Sharh al-Lama’a al-

Damashqiyya. Qom: Amir press. [In Arabic]
- ShahidThani, Z. )1992(. Maslek al-Afham. Qom: Islami maaref Institute. 

[In Arabic]
- Shafi’i, M. )1997(. Kitab Al- Umm. Beirut: Dar al-Fekr. [In Arabic]
- Shaikhmahmoodi, M. )2019(. A Study of the Rule of ‘An Invalid Condition 

Is Not a Terminator of the Contract’ in Jurisprudence and Law Based on 
Imam Khomeini’s Viewpoints. Matin Research Journal, 21)83(, 41-57. 
dor:20.1001.1.24236462.1398.21.83.3.7

- Sobhani, J. )2002(. Tahzeeb al-Asul (researched lectures of Imam 
Khomeini). Tehran: Imam Khomeini Editing and Publishing Institute.

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236462.1398.21.83.3.7


سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص 56-31پژوهشنامۀ متین56

- Tabataba’i Karbalai, A. )2000(. Riyad al-Mas’al. Qom: Al-Nashar al-
Islami Foundation affiliated to Jamaat al-Modaresin. [In Arabic]

- Tusi, M. )1986(. Alkhelaf. Qom: Al-Nashar al-Islami Foundation 
affiliated to Jamaat al-Modaresin. [In Arabic]

- Yazdi, M. K. )1996(. Al-orwa al-Wuthqa. Qom: Al-Nashar al-Islami 
Foundation affiliated to Jamaat al-Modaresin. [In Arabic]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
COPYRIGHTS
©2023 by the authors. Published by Research Institute of Imam Khomeini and the 
Islamic Revolution. This article is an open-access article distributed under the terms 
and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International )CC BY 4.0( 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



امام خمینی و مراتب ظهور اراده قوۀ مؤسس در
 ازاله مشروعیت از رژیم سلطنتی در ایران

قدرت الله رحمانی1

چکیده: ازاله مشــروعیت یک رژیم سیاسی از طریق اِعمال قوه مؤسس و به اتکای 
اراده ملی، به تحقق چهار وضعیت خارجی وابســته است؛ این وضعیت های چهارگانه 
عبارت اســت از ظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییر نظام سیاسی مبتنی بر خواست 
ملی، اســتمرار خواست ملی تغییر نظام و تعیین رهبری بلاًمعارض خواست ملی. مقاله 
حاضر می کوشــد باروش توصیفی – تحلیلی و ابزار مطالعه کتابخانه ای از طریق استناد 
بــه منابع معتبر تاریخی و ارجاع به حــوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه 
موصــوف را در جریان انقلاًب اسلاًمی ملت ایران )1357 شمســی- 1979 میلاًدی( 
واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوۀ مؤســس در ازالۀ مشــروعیت 
رژیــم ســلطنتی را از منظر حقوق عمومــی، توصیف و تحلیل نمایــد. نتایج پژوهش 
نشــان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حدفاصل اوایل سال 1356 تا اواخر سال 1357، 
خصائص چهارگانه یک جنبش انقلاًبی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، 
دســت کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاًب اسلاًمی و سقوط کامل رژیم پهلوی 

در 22 بهمن 1357، به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.
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مقدمه
از کودتا، جنگ داخلی، مداخله خارجی و انقلاًب، به عنوان روش های رایج و تجربه شــده 
برای برانداختن رژیم های سیاســی نام برده اند )حق پناه،1384، ص. 387(. شورش نیز گونه ای 
از روش های براندازی اســت که چون هدف از آن، نفس تغییر و ســرنگونی رژیم مســتقر 
بدون توجه به امر جایگزینی اســت، از انقلاًب به معنای خاص کلمه-که اسقاط یک رژیم 
و ایجــاد رژیم بدل از آن را توأَمــان هدف قرارمی دهد-متمایز می شــود )محمدی، ب 1382، 
ص.31(. اســتدلال بر مشــروعیت زدایی از رژیم های سیاسی مســتقر، بسته به این که اسقاط 
و اضمحلاًلشــان به واســطه کدام یک از روش های مذکور حادث شده یا در معرض حدوث 
قرارگرفته باشد، متفاوت است. زوال و فروپاشی مشروعیت از طریق انقلاًب، در اولین مرحله 
از وضعیت انقلاًبی -که حالت ســلبی و معطوف به نفی نظام موجود دارد- محقق می شود 
)حســینی زاده و شــفیعی،1396، ص. 22(. باوجوداین، از منظر حقوقی، چنانچه زوال مشروعیت 
بخواهد به پدیده انقلاًب مســتند شــود، احــراز اراده ملت - به مثابه قوه مؤســس صاحب 

حاکمیت - به تحقق شرایط خاصی در وضعیت انقلاًبی وابسته است.
از منظر آموزه های حقوق عمومی، یک جنبش انقلاًبی در صورتی می تواند مشــروعیت 
رژیم سیاســی مســتقر را زایل کند که دســت کم واجد چهار خصیصه باشد: اولًا متکی به 
خواست عمومی و ارادۀ بخش عظیمی از مردم باشد آن چنان که بتوان خواست و اراده ملت 
را از آن اســتنباط کرد؛ ثانیاً این خواســت ملی ناظر بر تغییر بنیادیــن اوضاع واحوال و به طور 
مشخص معطوف به تغییر رژیم سیاسی باشد؛ ثالثاً خواسته تغییر رژیم سیاسی، دریک دوره 
زمانی کم وبیش طولانی و به نحو اطمینان آوری، استمرار داشته باشد؛ رابعاً به واسطه رهبر یا 
رهبران مشخص و متعین، قابلیت نمایندگی شدن داشته باشد )Albert, 2020, p. 47(. با امعان 
نظربه شــرایط مذکور، ظهور ارادۀ ملی )قوه مؤســس( در وجه سلبیِ معطوف به مشروعیت 
زدایی از رژیم حاکم و مستقر در یک کشور-برخلاًف وجه ایجابی آن که در تأسیس عینی 
و عملی حکومت جلوه می کند-امری انتزاعی اســت و احــراز و اثبات آن، به وقوع عینی 
و خارجی ســقوط رژیم وابسته نیســت. ازاین رو ممکن است وضعیت انقلاًبی، شرایط زایل 
کننده مشــروعیت حکومت را محقق کند؛ اما حکومت در عمل تا مدت ها همچنان برقرار 

باشد و به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Albert%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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اهمیــت موضوع این پژوهش، ارائــه معیاری کم وبیش قابل اتکا بــرای تعیین بقا یا زوال 
مشروعیت رژیم سیاسی از منظر حقوقی است. مشروعیت جمهوری اسلاًمی ایران-به عنوان 
نظام سیاســی برآمــده از انقلاًب اسلاًمی ملــت ایران و تجلی کم نظیر اراده قوه مؤســس- 
دست کم طی دو دهه اخیر همواره از ناحیه مخالفانش در معرض تشکیک و تردید قرارگرفته 
اســت و مدعیان، در مقام اســتدلال، غالباً به تغییر نسلی تمسک جسته اند. مستمسک تغییر 
نسل، در حالی به عنوان دلیل تشکیک در مشروعیت جمهوری اسلاًمی مطرح می شود که این 
نظام، متکی بر خواســت و اراده اکثریت قاطع ملت، جایگزین رژیمی شد که مشروعیتش، 
در جریان انقلاًبی ســترگ و به نحوی غیرقابل انکار-هکذا به واسطه همان خواست و اراده 
اکثریت قاطع-زایل شــده بود. ازاین رو، در صورت تشکیک در تداوم مشروعیت حکومت 
تأسیس شــده به اراده اکثریتی چنان قاطع، بقای مشــروعیت، استصحاب می شود و تا وقتی 
اکثریتی قاطع-برخلاًف اکثریت قاطع نســل قبلی- ابراز و احراز نگردیده، تأیید خواســت 
و اراده پیشــینیان از سوی نســل بعدی-که تدریجاً به وجود آمده است - مفروض انگاشته 
می شود. این انگاره، قیام همان اکثریت قاطع- با همان اوصاف و شرایط-را علیه حکومت؛ 

برای سلب مشروعیت از آن، لازم می داند )یزدی،1375، ص.29(.
پژوهش حاضرمی کوشــد با اســتناد به داده های تاریخی و ارجاع به منابع و متون دسته 
اول کتابخانه ای، جنبش انقلاًبی ملت ایران را از حیث اراده معطوف به ســلب مشــروعیت 
سیاسی از رژیم سلطنتی )به مثابه اراده قوه مؤسس( واکاوی کرده و با بررسی حوادث واقعه 
در بازه زمانی 20 ماهه حدفاصل اوایل ســال 1356 تا اواخر سال 1357 و نیز مجموعه آرا و 
اندیشــه ها و مواضع بیان شده از سوی امام خمینی- به عنوان رهبر یگانه و بلاًمعارض انقلاًب 
ملــت ایران و مظهر اعلاًی اراده قوه مؤســس در دورۀ مذکور- دلالت داده های تاریخی بر 
تحقق شرایط چهارگانه وضعیت انقلاًبی را در جریان انقلاًب اسلاًمی و در چارچوب مفاهیم 
حقوق عمومی جدید، توصیف و تحلیل نماید و به این پرسش پاسخ دهد که ازنظر حقوقی، 
اراده ملت ایران )قوه مؤســس( در سلب مشروعیت از رژیم سلطنتی چگونه و در چه زمانی 
به منصه ظهور رســیده و میان این تحقق وضعیت انقلاًبی منتج به ســلب مشروعیت حقوقی 
از رژیــم )به مثابه امری انتزاعی(، با پیروزی قطعی انقلاًب اسلاًمی و ســقوط واقعی و مادی 

حکومت در روز 22 بهمن 1357)به مثابه امری عینی( چه نسبتی برقرار است.
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تأمل در آثار منتشرشده درزمینۀ موضوع این پژوهش نشان می دهد هریک از آثار مذکور 
– کــه در پژوهش حاضر به کــرات مورد ارجاع قرارگرفته انــد- کم وبیش یک یا چند عنصر 
از عناصــر چهارگانه وضعیت انقلاًبــی را به تفصیل یا اجمال موردبحــث قرار داده و تحقق 
وضعیت انقلاًبی را در وابستگی و پیوستگی با عنصر یا عناصر مزبور توضیح داده اند، لیکن 
تبییــن یکدســت و اندامواره همۀ این عناصر از یک ســو و تطبیق یکایــک آن ها با وضعیت 
واقع شــده در جریان نهضت و انقلاًب اسلاًمی منتهی به اسقاط رژیم شاهنشاهی و تأسیس 
نظام جمهوری اسلاًمی از سوی دیگر و مخصوصاً بازنمایی تأثیرات حقوقی ناشی از فعلیت 
این عناصر در ازاله حقانیت از رژیم سیاســی حاکم بر ایران- که وجوه تمایز و نوآوری های 

تحقیق حاضر را شکل می دهد- در این آثار غایب است.
اگرچه مطالعه گسترده راجع به موضوع )در بازه زمانی دوساله از ابتدای زمستان 1356 تا 
پایان پاییز 1358( نشان می دهد که تحقق عینی و خارجی وضعیت های چهارگانه موصوف-

درشــکل قیام ملی معطوف به خواست تغییر رژیم سیاسی و استمرار و اصرار بر این خواسته 
تا ســقوط کامل حکومت شاهنشاهی و تأسیس حکومت جمهوری اسلاًمی- با تعیین نظام 
سیاسی جدید از طریق همه پرســی ملی، انتخابات همگانی مجلس تدوین و تصویب قانون 
اساســی نظام جدید و بالاخره همه پرسی ملی تأیید قانون اساسی، به ظهور کامل همه مراتب 
ســلبی و ایجابی ارادۀ قوه مؤسس، اعم از ازاله مشروعیت و اسقاط عملی رژیم شاهنشاهی 
)زمســتان 1356 تا زمســتان 1357( و سپس تأســیس حکومت جمهوری اسلاًمی )زمستان 
1357 تا پاییز 1358( تحت رهبری متعین و بلاًمعارض امام خمینی، انجامیده اســت، لیکن 
چارچوب تحقیق حاضر، محدود به بررســی وجه سلبی اراده قوه مؤسس در ازاله مشروعیت 
رژیم ســلطنتی است و مراتب ایجابی ظهور اراده قوه مؤسس در تأسیس جمهوری اسلاًمی 

از قلمرو این مطالعه خارج است.

1.  قوه مؤسس، وضعیت انقلابی و زوال مشروعیت رژیم سیاسی
خاســتگاه مفهوم »قوه مؤســس«1 در پذیرش این امر از ســوی متفکران اوایل دوران مدرن 

1. Constituent Power
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نهفته اســت که حکومت به دســت مردم و برای آن ها تشکیل می شــود. بعدها این مفهوم 
به نحو دقیق تری تبیین شــد؛ »امانوئل جوزف ســی یس«1- از ایده پردازان حقوق اساســی 
مدرن که نقش مؤثری در انقلاًب فرانســه و تدوین اعلاًمیه حقوق بشــر و شــهروند فرانسه 
داشــته اســت- قوه مؤســس را همان »ملت« معرفی می کند که منبع و منشأ همه چیز است 
)لاگلین،1388، صص.241، 154(. ازنظر ســی یس، ملت، خود قانون است و اراده مردم، منشأ 
تمام قانونیت هاست )لاگلین،1394، ص.270(. قوه مؤسس، نیروی جمعیت کثیر مردمی است 
که درراســتای تأسیس یک نظام سیاسی-حقوقی شــکل می گیرد به نحوی که می توان آن را 
»اراده سیاســی مردم« یا »اراده سیاسی ملت« نامید. این اراده، از طریق ساختاری مبتنی بر 
»نمایندگــی«2 و در قالب »نهاد مؤســس«3- از قبیل مجلس مؤسســان و مانند آن- عینیت 
می یابد و به تأسیس نظام سیاسی-حقوقی و قانون اساسی می انجامد؛ چون فرض بر این است 
که در جوامع بزرگ انســانی، تأســیس نظام سیاسی– حقوقی و قانون اساسی، به طور مستقیم 
به وسیلۀ قوه مؤسس )ملت( ممکن نیســت )دبیرنیا،1393، صص.188-187(. قوه مؤسس، در 
جایگاه فراتر-وپیــش- از قانون، خالق »اصول عالی وبرتــر«4 همچون اعلاًمیه های حقوق 
منبعث از انقلاًب های امریکا و فرانســه اســت که »اصول مافوق قانون«5 تلقی می شــوند و 
 )Loughlin, نهاد مؤســس، قانون اساسی را بر مبنای آن اصول تدوین و سازمان دهی می کند
)pp.113-114 ,2017. اگرچه مفهوم قوه مؤســس–به معنای منشــأ مشــروعیت در تأسیس و 
تداوم قدرت سیاسی- پیشینه ای به درازای تاریخ اندیشه سیاسی دارد؛ اما ریشه دگرگونی این 
مفهوم در دوران جدید را باید در تحولات انقلاًبی سده های 17 و 18 میلاًدی جستجو کرد؛ 
از آن روی که این انقلاًب ها عموماً به سرنگونی نظام های سیاسی-حقوقی مستقر منجر شد 
و مردم را در جایگاه منبع تولید قدرت سیاســی نشــاند )لاگلین،1388، ص.235(. ازآن پس و 
در قرن بیستم، مفهوم قوه مؤسس در این معنای جدید-یعنی اراده سیاسی ملت به عنوان منبع 

1. Emmanuel Josepe Sieyes
2. Represeniation
3. Constituent Assembly
4. higher principles
5. higher principles of law
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مشــروعیت آفرین قدرت سیاسی-با تشکیل سازمان ملل متحد و در پی تدوین اسناد بین المللی 
حقوق بشــر، از گستره ای جهانی برخوردار شد و مردم برای نخستین بار در سطح بین المللی در 
جایگاه سازندگان قدرت سیاسی مشروع قرار گرفتند )دبیرنیا،1393، ص. 129(. ازاین رو، امروزه به 
نحوی جهان شــمول پذیرفته شده اســت که حکومت باید به روش دموکراتیک تشکیل شود 
و قوه مؤســس، بیانگر قدرت جمعیت کثیر و تجلی بخش حقوقی نیروی دموکراتیک است 
آن چنان کــه وجوه حقوقی دموکراســی را جز از رهگذر تبیین مفهوم قوه مؤســس نمی توان 
توضیح داد )لاگلین،1388، ص.340(. ازآنجاکه مفهوم قوه مؤســس در معنای جدیدآن-یعنی 
اراده سیاسی ملت به عنوان منبع مشروعیت آفرین قدرت سیاسی-در بستر انقلاًب های امریکا 
و فرانســه در قرون 17 و 18 میلاًدی پدیدارشــده اســت، معمولًا همراه و همزاد با انقلاًب 
سیاســی مطرح می شــود )دبیرنیا،1393، صص.45، 56( و چون انقلاًب سیاسی، مقدم بر وجه 
ایجابیِ منتهی به تأســیس نظام سیاســی، با وجه سلبیِ معطوف به اسقاط مشروعیت و الغای 
رژیم سیاسیِ مستقر، ملاًزمه دارد، ازاین رو اراده قوه مؤسس، مقدم بر تأسیس نظام سیاسی-

حقوقی، در تخریب مشروعیت و موجودیت نظام سیاسی ِمستقر، ظهور پیدا می کند.
 برخلاًف اثبات مشروعیت یک رژیم سیاســی-که به واسطه ارزیابی معیارهای حقوقی 
تأســیس آن از حیث میزان تحقق هنجارها و کیفیت کارکرد نهادهای مؤثر در تأســیس یک 
حکومت )همچون برگزاری همه پرســی یا تشــکیل مجلس مؤسســان( چندان دشوار به نظر 
می رســد-اثبات زوال مشروعیت یک حکومت به استناد اراده قوه مؤسس، از منظر حقوقی 
کار آســانی نیست؛ درک ظهور اراده ملت )به مثابه قوه مؤسس( در تأسیس یک حکومت، 
از طریق مشاهده کارکرد نهادهای تأسیســی نظیر همه پرسی به سهولت امکان پذیر می شود، 
لیکــن احراز اراده ملی ناظر بر زوال مشــروعیت یک حکومت، همواره به چنان ســهولتی 
ممکن نیســت. در دوران جدید، پدیده انقلاًب سیاســی- به عنوان یکی از روش های تغییر 
رژیم سیاســی مســتقر، در صورت تحقق شــرایطی-که در این پژوهش از آن به »وضعیت 
انقلاًبیِ ملیِ مســتمر معطوف به تغییر حکومت تحت رهبری متعین بلاًمعارض« تعبیر شده 
اســت – می تواند ازاله مشــروعیت یک حکومت را - قطع نظر از اسقاط عینی و عملی آن- 

ازمنظرحقوقی اثبات کند.
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1-1.  ملی بودن وضعیت انقلابی
اغلب محققان امروزی، انقلاًب را عبارت از تغییراتی اساسی می دانند که در نهادهای سیاسی 
و ساخت اجتماعی نظام گذشته و با شرکت توده های مردم، پدیدمی آید )کاپلاًن،1375، ص. 
3(. لهذا انقلاًب پدیده ای کاملًاً توده ای اســت و بر مشارکت عمومی اتکا دارد؛ انقلاًب از 
میان توده مردم شــروع می شــود و به فرجام می رسد و درنهایت، نظام سیاسی حاکم را تغییر 
می دهد. ملی بودن حرکت انقلاًبی، به معنای لزوم مشــارکت همگانی یا حضور همۀ توده ها 
نیست بلکه به این معناست که- دست کم- گروهی قابل توجه از توده ها در انقلاًب مشارکت 
داشته باشند و دیگران نیز عملًاً با آن مخالفت نکنند و یا با سکوت خود به آن رضایت دهند 
)جمعی از نویســندگان،1386، ص.28(. از منظر جامعه شناسی سیاسی، درصورتی که »مشارکت 
فعالانه« گروه قابل توجهی از مردم درحرکت انقلاًبی، »رضایت منفعلاًنه« بخش های دیگر 
جامعه را همراه داشته باشد، می تواند انعکاس دهنده خواست جمعی و اراده ملی تلقی شود. 
بر این اســاس، انواع گوناگون اعتراضات مدنی و محلی و صنفی و طبقاتی و حتی سیاسی، 
ولو واجد وصف انقلاًبی باشــد تا زمانی که گســتره ملی و عمومی به خود نگیرد، وضعیت 

انقلاًبی فراگیر ملی محسوب نمی شود.

2-1. خواست معطوف به تغییر رژیم سیاسی
شــورش ها، قیام ها و اعتراضات جمعی، با اهداف و مقاصد گوناگونی شــکل می گیرند که 
حتــی در صورت ملی بــودن، نمی توان وضعیت انقلاًبی به آن هــا اطلاًق کرد؛ زیرا اهداف 
موردنظر معترضین یا شــورش گران، غالباً محدود و معطوف به خواســته هایی اســت که در 
چارچوب قانون اساســی و نظام سیاسی مستقر، تعقیب و مطالبه می شود. اعتراضات مدنی-

اعم از مســالمت جویانه یا خشــونت آمیز-حتی در ابعاد ملی آن، وضعیت انقلاًبی به معنای 
خاص کلمه نیســت و امروزه در ادبیات سیاســی از آن تحت عنوان، »نافرمانی مدنی«1 یاد 
می شود. نافرمانی مدنی به معنای عام آن–که هردو وضعیت اعتراضات آرام و خشونت بار را 
شامل می شود- از آن روی وضعیت انقلاًبی به حساب نمی آید که مشروعیت رژیم سیاسی را 

1. Civil Disobedience
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به چالش نمی کشــد و یا در پی تغییر حکومت نیست و صرفاً تغییر در قوانین یا سیاست های 
خاص در عین وفاداری به قانون اساســی و رژیم سیاســی را مطالبــه می کند )دورکین،1383، 
ص.129(؛ اما انقلاًب ها، عموماً از تعمیق و گســترش بحران فراگیر مشــروعیت آغازمی شود 
)جمعی از نویسندگان،1386، ص.162( با وجوداین، قیام یا حرکت مردمی- حتی به قصد براندازی 
رژیم سیاســی- چنانچــه فاقد برنامه و الگــوی معین برای جایگزینی باشــد، انقلاًب تلقی 
نمی شــود و از آن به »شــورش« تعبیر می کنند )محمدی، الف 1382، ص.358(. ازاین رو، عنوان 
»انقلاًب« تنها به جنبشی قابل اطلاًق است که افزون بر اسقاط رژیم سیاسی مستقر، تأسیس 

نظام جدیدی را هدف گرفته باشد.

 3-1. پایداری و استمرار وضعیت انقلابی
 خواست ملی مشعر به تغییر رژیم سیاسی باید از پایداری قابل توجهی برخوردار باشد و در بازه 
زمانی نســبتاً قابل اعتنایی استمرار یابد تا اراده معطوف به سلب مشروعیت حکومت از ناحیه 
قوه مؤســس را به نحو اطمینان آوری افاده کند. استمرار و اصرار در مطالبه تغییر حکومت، 
عامل تعیین کننده ای اســت که »وضعیت انقلاًبــی« را از »حادثه انقلاًبی« متمایزمی کند. 
در دوران معاصر، قیام هایی با وسعت ملی، ولی گذرا و مقطعی، می توان سراغ گرفت که به 
سبب عدول یا استحاله در خواسته تغییر بنیادین و یا زودگذر بودن حادثه، قابلیت مشروعیت 
زدایی از حکومت را نداشــته اند؛ قیام هایی که گاه در کم تر از 24 ســاعت، در دو موقعیت 
کاملًاً متضاد جلوه کرده و از مطالبه صبحگاهی تغییر حکومت تا اصرار بر بقای آن در عصر 
همان روز، نوســان داشته است و یا با جمعیتی انبوه آغازشده و در فاصله ای کوتاه به جمعی 
قلیل و غیرقابل اعتنا تقلیل یافته اســت و یا به رغم استمرار وضعیت اعتراضی در دوره زمانی 
قابل اعتنا، به واسطه جابجایی در اهداف، از وضعیت انقلاًبی به نافرمانی مدنی و یا بالعکس، 
تغییر ماهیت داده اســت، هیچ کدام شــرایط لازم و کافی برای اطمینان از اسقاط مشروعیت 

یک رژیم را فراهم نمی کنند.

4-1. رهبری بلامعارض وضعیت انقلابی
در هر انقلاًبی، وجود رهبری که بتواند نارضایتی های موجود در جامعه را فعال و به ســمت 
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براندازی و اســقاط رژیم مســتقر هدایت کند، ضــرورت دارد )جمعی از نویســندگان،1386، 
ص.26(. وضعیــت انقلاًبیِ مســتمر دلالت کننده بر خواســت ملیِ معطوف بــه تغییر رژیم 
سیاســی، درصورتی که فاقد رهبر یا گروه رهبران مشخص و متعین باشد، نمی تواند به هدف 
نهایی-که عبارت است از اســقاط عینی رژیم مستقر و جایگزینی آن با رژیم جدید برآمده 
از انقلاًب- منتهی شود. بدون رهبری، حرکت انقلاًبی مردمی، همچون حرکتی کور، تبدیل 
به شــورش بدون برنامه خواهد شــد )محمدی، الف 1382، ص.129(. وضعیت انقلاًبی باید قابل 
نمایندگی باشد تا خواست ملی تغییر رژیم سیاسی، از حالت انتزاعی خارج شده و در مواضع 
رهبر یا هیأت رهبری مشخص و بلاًمنازع انقلاًب، عینیت پیدا کند. درصورت فقدان رهبری 
واجــد نمایندگی از ســوی ملت انقلاًبی و یا وجود مدعیان معــارض در رهبری و نمایندگی 
وضعیت انقلاًبی، زوال مشــروعیت رژیم مســتقر، به تمامه قابل تقویم و احراز نیست؛ از آن 
روی که خواســت ملی دایر بر تغییر رژیم سیاسی، در بوته ابهام و پراکندگی باقی می ماند و 
قالب تشخص و تعین به خود نمی گیرد. وجود رهبری مشخص و نمایندگی بدون معارض از 
ناحیه ملت انقلاًبی، به واسطه معلوم کردن کانون و مرکزیت انقلاًب، فهم صحیح و عینی از 
ماهیت مطالبه ملی را میســر می کند و ازنظر حقوقی، به ظهور عینی اراده قوه مؤسس منجر 
می شــود. به عبارت دیگر، اراده قوه مؤســس )ملت( دایر بر اســقاط رژیم سیاسی موجود و 
متعاقب آن، تأسیس نظام سیاسی جدید، در رفتار و گفتار و مواضع رهبر یا رهبران بی معارض 

جنبش ملی انقلاًبی، متبلور و محرز می گردد.

2. قوه مؤسس، انقلاب اسلامی و زوال مشروعیت رژیم سلطنتی در ایران
ایجاد تغییرات سیاســی و جابه جایی قدرت از طریق نقش آفرینی توده مردم را از ویژگی های 
بــارز ایرانیان در تاریخ متأخر ایران دانســته اند که از گذر تجربیــات تاریخی و روی آوردن 
به »سیاســت خیابانی«، منشــأ پدیدآوری تحولات بزرگی در ســاحت سیاســت و قدرت و 
حکومت، طی یک صد  و اندی ســال گذشــته شــده اند و دو پیروزی انقلاًب مشــروطیت 
)از طریــق تظاهرات خیابانی و اعتصابات در ســال های 1284 تا 1286( و واداری حکومت 
قاجاریه بــه پذیرش پارلمان ملی و حکومت قانون و نیز، انقلاًب اسلاًمی )هکذا به واســطه 
تظاهرات گســترده و مســتمر خیابانــی و اعتصابات عمومی فلج کننده حکومت در ســال 
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1357( که به ســقوط نظام پادشاهی و برقراری جمهوری اسلاًمی انجامید به مثابه عالی ترین 
آثار و برجسته ترین جلوه های سیاست خیابانی رقم زده اند )آبراهامیان،1394، صص. 215- 214(. 
هم ازاین رو اســت که ایرانیان معاصر را ســرآمد در خلق پدیده سیاســت خیابانی به حساب 
آورده اند آن چنان که یک جامعه شناس آمریکایی، ضمن اذعان بر بالاتر بودن میزان مشارکت 
عمومی در انقلاًب اسلاًمی ایران نســبت به همۀ تحولات سیاســی دیگــر تاریخ ازجمله دو 
کید کرده است  انقلاًب بزرگ فرانســه و روســیه، بر خصیصه خیابانی بودن این مشارکت تأ
)Kurzman, 2004, p.21(. اساســاً مهم تریــن خصیصــه یک انقلاًب سیاســی، اتکا به نقش 
توده هاســت؛ وقوع و توفیق یک انقلاًب، اگر مشارکت همه یا بیشتر قریب به همۀ توده ها را 
لازم نداشــته باشد، دست کم نیازمند مشــارکت فعال گروه قابل توجهی از تودۀ مردم و عدم 
مخالفت یا سکوت رضایتمندانه دیگران است و از این حیث، انقلاًب اسلاًمی ایران در عداد 
مردمی ترین انقلاًب های جهان معاصر اســت؛ زیرا تقریباً همۀ توده ها در آن شــرکت داشتند 

)جمعی از نویسندگان،1386، ص.28(.
قیام ملی ایرانیان در جریان انقلاًب اسلاًمی، دو واقعه پیاپی را در پی داشــت: ســقوط 
رژیم سلطنتی و برقراری نظام جمهوری اسلاًمی. از منظر حقوق عمومی، چون اسقاط رژیم 
ســلطنتی- و متعاقب آن تأسیس نظام جمهوری اسلاًمی- در ایران، از طریق انقلاًب مردمی 
صورت تحقق پذیرفته اســت، مشــروعیت اســقاط رژیم شاهنشــاهی )نتیجه سلبی انقلاًب 
اسلاًمی( و در پی آن تأســیس نظام جمهوری اسلاًمــی )نتیجه ایجابی انقلاًب اسلاًمی(، بر 

مبنای مشروعیت زدایی ناشی از انقلاًب، تبیین و توجیه می شود.
وضعیــت انقلاًبی در ایران را از زمان شــکل گیری مقدمات و تکوین آن )اردیبهشــت 
1356( تــا پیروزی نهایــی )بهمن 1357( می توان در پنج دوره متفاوت و کم وبیش پیوســته 
ملاًحظه کرد: نخســت؛ مرحله ایجاد فضای باز سیاســی )اردیبهشــت تا آذر 1356(، دوم؛ 
مرحله گســترش تظاهرات خیابانی )دی 1356 تا اردیبهشت 1357(، سوم؛ مرحله تظاهرات 
توده ای )مرداد تا مهر 1357(، چهارم؛ مرحله اعتصابات عمومی )مهر تا آذر 1357( و پنجم؛ 
مرحله حاکمیت دوگانه )دی و بهمن 1357( که به ســقوط کامل رژیم سیاسی مستقر ختم 

شد )حق پناه،1382، صص.388-392(.
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1-2. فضای باز سیاسی و پیدایش علائم ناآرامی )اردیبهشت 1356 تا آذر 1356(
گروه هــای مختلف، مقاطــع متفاوتی را به عنوان زمان یا نقطه شــروع انــقلاًب ایران مطرح 
کرده انــد، لیکن همه این دیدگاه ها-صرف نظر از این که کدام عامل یا اتفاق را نقطه عطف 
انقلاًب در نظر بگیریم- دریک وجه اساسی و مهم با یکدیگر اشتراک دارند و آن هم این که 
جملگی اتفاقاتی که از نظرگاه های مختلف به عنوان نقطه شروع انقلاًب مطرح شده، در سال 

1356 رخ داده است )زیباکلاًم،1386، صص. 161 -160(.
در اواسط دهه 1350 به نظرمی رسید رژیم شاه-به رغم فقدان یا ضعف پایگاه اجتماعی 
و مردمی-پایدار و پابرجاســت؛ ارتش عظیم مجهز به سلاًح های فوق مدرن و اســتظهار به 
یک پلیس مخفی کارآمد که توان سرکوب هرگونه شورش را داشت، دیوان سالاری گسترده 
متکــی به شــبکه حمایتی واجد امکانــات مالی خوب و نیز اتکا به درآمد سرشــار نفتی که 
وسیله اطمینان بخشی برای مهار مخالفان بالقوه و گسترده تر کردن ابزارهای کنترل اجتماعی 
فراهم آورده بود، هر صاحب نظری را به این نتیجه می رســاند که پایه های رژیم پهلوی بسیار 
استوار است و دســت کم تا پایان دهه 1360 خلل نخواهد گرفت )آبراهامیان،1392، ص.612(؛ 
اما در اواخر ســال 1354، نخســتین جوانه های چالش رژیم در سطح بین المللی-که تا آن 
زمان هیچ علاًمت و اثر مشــهودی نداشــت-در مواجهه با موضوعات حقوق بشری نمایان 
شــد و اعلاًم رسمی ســازمان عفو بین الملل دایر بر این که »در هیچ کشوری از جهان وضع 
حقوق بشر اسفناک تر از ایران نیست«، نقطه آغاز در سستی گرفتن پایه های به ظاهر سستی 
ناپذیر حکومت را رقم زد )زیباکلاًم،1386، ص.181(. متعاقب آن کمیسیون بین المللی قضات 
در ژنو و کمیســیون بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مواضع رسمی مشابهی درباره 
نقض گسترده حقوق بشر و شکنجه زندانیان در ایران گرفتند و هم زمان، گروه های سیاسی 
و دانشجویی ایرانی خارج از کشور، فعالیت های افشاگرانه گسترده ای را علیه رژیم به منصه 
ظهور رســاندند و کم کم مطبوعات بانفوذغربی-که درگذشته از شاه تمجید می کردند- به 
جریان افشــاگری و انتقاد از رفتار سرکوبگرانه و پلیسی حکومت پهلوی پیوستند و بالاخره، 
جیمی کارتر نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا که شــعار انتخاباتی اش را 
»دفاع از حقوق بشر در سرتاسر جهان« قرارداده بود، از ایران به عنوان یکی از کشورهایی که 
باید برای رعایت حقوق و آزادی های اساســی گام های مؤثری بردارد، نام برد. شاه نسبت به 
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فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان داد؛ آن چنان که کاهش خفقان پلیسی را از اواخر سال 
1355 آغاز کرد و در اوایل 1356 به اوج خود رســاند و پس از یک سلسله اقدامات حقوق 
بشری- از جمله آزادی 357 زندانی سیاسی- در ملاًقات با نماینده سازمان عفو بین الملل در 
اردیبهشت 1356 قول داد وضعیت زندان ها را بهبود بخشد؛ اقداماتی که معارضان حکومت 
را بــرای بلند کردن صدای انتقاد و اعتراض علیه رژیم، جرأَت و جســارت بخشــید و ایرانِ 
آرام و- به ظاهر- باثبات را آبســتن حوادث و ناآرامی ها نمــود )آبراهامیان،1392، صص. 619-

615(. در ایــن مقطع، وضعیتی-که در تاریخ تحولات سیاســی معاصر از آن به عنوان »ایجاد 
فضای باز سیاســی« یادشــده است-در سپهر سیاســی و اجتماعی ایران پدیدار می شود که 
به مثابه نقطه آغاز و عزیمت انقلاًب ایران، تلقی شده است. این مرحله، به خودی خود، فاقد 
وصف وضعیت انقلاًبی اســت و صرفاً می تواند به عنوان مقدمه ای برای حرکت انقلاًبی مردم 
ایران به حســاب آید؛ زیرا در این مقطع، هیچ اثــری از خصائص چهارگانه وضعیت انقلاًبیِ 
مشروعیت زدا از رژیم سیاسی، وجود ندارد و معارضه و مبارزه سیاسی، به فعالیت گروه های 
عمومــاً میانه رو و غیرانقلاًبی محدود اســت که اساســاً داعیه براندازی رژیــم را ندارند. از 
مهم ترین اقدامات معارضه جویانه این دوره، می توان به انتشــار نامه های سرگشاده انتقادی از 
رژیم، تشــکیل گروه  های جدید مانند نهضت رادیــکال و جمعیت حقوقدانان کمیته ایرانی 
دفاع از حقوق بشر و نیز احیای سازمان ها و تشکیلاًت منحل شده و به محاق رفته ای همچون 
کانون نویســندگان، برپایی مراسم  محدود همچون شب های شعر انستیتو »گوته«، باغ سفارت 
آلمان و دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف( و تجمع عناصر جبهه ملی در کاروانسرای سنگی 
جاده کرج اشاره کرد که دو مورد اخیر به درگیری محدود با نیروهای امنیتی منجر شد )حق 

پناه،1384، ص.389(.

2-2. شیوع تظاهرات خیابانی و نخستین نشانه های انقلاب )دی 1356 تا اردیبهشت 1357(
درحالی که مخالفانِ عموماً ملی گرای رژیم، با اســتفاده از فضای باز سیاســی ایجادشــده، 
پیوســته بر دامنــه و کیفیت فعالیت های ضــد حکومتی خودمی افزودند، امــا تا اواخر آبان 
مــاه 1356 هنوز اثری از اعتراضات خیابانی نیســت. 28 آبان 1356 نقطه شــروع تظاهرات 
خیابانی اســت؛ در این روز هزاران دانشــجوی شرکت کننده در مراســم شب شعر دانشگاه 
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آریامهر )شــریف( به خیابان ریختند و شــعارهای ضد رژیم ســر دادند که در اثر درگیری 
پلیس و دانشــجویان، یک نفر )کامران نجات اللهی( به شــهادت رســید و بیش از 70 نفر 
زخمی و صدها دانشجو بازداشت شدند. در پی این واقعه، دانشگاه های اصلی تهران تعطیل 
شــد و اعتراضات دانشجویی در روزهای بعد با شــدت بیشتری ادامه یافت )آبراهامیان،1392، 
ص.623(. با وجود پدیدارشــدن نشــانه های ناآرامی، تظاهرات دانشجویی آبان و دی 1356 
را-ازآن روی که فاقد وصف مردمی و عمومیت بود-نمی توان نقطه شــروع جنبش انقلاًبی 
به حســاب آورد. نقطه عزیمت به ســوی ایجاد وضعیت انقلاًبی در ایران را باید واقعه 17 دی 
1356 به حســاب آورد که اقدام حکومت شــاه به درج مقاله  ای موهن علیه امام خمینی در 
روزنامه اطلاًعات، طیف وســیعی از نیروهای اجتماعی را علیه رژیم ســلطنتی بسیج کرد و 
نه تنهــا نیروهای مذهبی تحصیل کرده و روحانیان جوان، بلکــه عامه مردم و حتی روحانیان 
غیرسیاســی را به صحنه اعتراض علیه رژیم شــاه وارد کرد )کدی،1370، ص.350(. پیامد این 
واقعــه، »قیام های مردمی زنجیره ای« در قــم )19 دی 1356(، تبریز )29 بهمن 1356(، یزد 
و چند شــهر )10 فروردین 1357( و 24 شهرســتان دیگر )20 اردیبهشــت 1357( بود که در 
تاریخ انقلاًب اسلاًمی به »پدیده چهلم ها« شــهرت یافته اســت.1 ایــن مرحله-که می توان 
تحــت عنوان مرحله جنینی وضعیت انقلاًبی از آن یاد کرد-با خصائصی همچون گســترش 
پایــه ائتلاًف انقلاًبی از محدوده قشــر روشــنفکری و نخبگان به روحانیت و بازار، شــروع 
فعالیت های انقلاًبی و براندازانه در پایتخت و ســپس شیوع آن به مراکز استان ها و شهرهای 
بزرگ، افزایش سه برابری تعداد تظاهرات و اقدامات تخریبی علیه رژیم در مقایسه با گذشته 
و نیز خشــونت آمیز بودن تظاهرات مردمی، از مرحله نخست، متمایز می شود )حق پناه،1384، 
ص.390(. از همیــن رو می توان گفت در این مرحله، علاًئم اولیه فراگیری و »ملی شــدن« 
مطالبه تغییر رژیم در ایران و نیز تعین رهبریِ جنبش ملیِ انقلاًبی در مرجعیت مذهبی )به طور 

مشخص امام خمینی( در حال نمایان شدن است.

1. »پدیده چهلم ها« اشاره بهً تظاهراتِ خونینَ و خشونت بار مردمٌ بر ضد رژیم در شهرهای مخِتلف ایران دارد کَهً 
از بزرگداشــت چهلم شهیدان 19 دی قُم در شهر تبریز )29 بهمنَ 1356( شروع و هر چهلٍ روز، در بزرگداشت 

شهیدان چهلم پیشینَ، در ابعْاد وسیع تر و شهرهای بیشتر، تکرار شده است.



سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص86-57پژوهشنامۀ متین70

3-2. تظاهرات توده ای و شکل گیری وضعیت انقلابی )مرداد تا مهر 1357(
 جنبش انقلاًبی ملت ایران، با آغاز ماه رمضان، تعطیلی ســالانه حوزه ها و عزیمت مبلغان و 
روحانیان جوان-که اینک عموماً سیاســی و حامل پیام انقلاًب و مروج دیدگاه امام خمینی 
بودند-به شهرها و روستاهای دور و نزدیک، شدت مضاعف پیدا می کند و دورترین مناطق 
کشــور را دربرمی گیرد. از این زمان، با آغاز ماه محرم به تدریج همه طبقات و اقشــار حتی 
روستائیان و دهقانان، جذب ائتلاًف انقلاًبی به رهبری امام خمینی و طیفی از شاگردان ایشان 
می شــوند به گونه ای که نیروهای مذهبی به عنوان یگانه آلترناتیو رژیم و تنها گروهی که توان 
سرنگونی هیأت حاکمه را دارد، از سوی موافق و مخالف موردپذیرش قرار می گیرد. افزایش 
تظاهرات توده ای در این مقطع، سیاست رژیم برای انحراف مسیر جنبش را-که با روی کار 
آمدن دولت جعفر شریف امامی و با شعار آشتی ملی از نیمه تابستان 1357 آغازشده بود-به 
بن بست کشاند؛ زیرا با اعلاًم حکومت نظامی در اصفهان-به دنبال تظاهرات ده  ها هزارنفری 
مردم این شــهر-و متعاقب آن، در تهران و چندین شــهر دیگر، دربی برپایی آیین نماز عید 
فطر با حضور میلیونی مردم تهران در 13 شــهریور و تبدیل آن به یک تجمع عظیم سیاسی و 
مهم تر از آن تظاهرات و کشتار مردم تهران در 17 شهریور، معارضه انقلاًبیون و رژیم شاه به 

وضع غیرقابل مصالحه ای رسید.

4-2. اعتصابات عمومی و استمرار وضعیت انقلابیِ ملی )مهر تا آذر 1357(
به موازات تشــدید تظاهرات خیابانی مردم، اعتصابات گسترده عمومی شکل گرفت و بدنه 
اداری و اقتصادی دســتگاه رژیم فلج شد. اعتصابات که در مهرماه 1357 از دانشگاه ها و 
مدارس آغازشده بود، به سرعت ادارات و مراکز اقتصادی را دربرگرفت و در اوایل آبان ماه، 
به حیاتی ترین بخش مادی و اقتصادی دولت یعنی صنعت نفت ســرایت کرد )حق پناه،1384، 
ص.392(. تشــدید وضعیت انقلاًبی ملی در این برهه، به ســطحی می رسد که در کنار انجام 
برخی اقدامات آشــتی جویانه از ســوی رژیم همچون الغای رســمیت تاریخ شاهنشــاهی و 
پذیرش مجدد تقویم هجری خورشــیدی، انحلاًل حزب رستاخیز و مخصوصاً آزادی تمامی 
زندانیان سیاســی-که همراه با دو خواســته دیگر )کناره گیری شاه از قدرت و بازگشت امام 
خمینی به وطن( خواســته های سه گانه مردم انقلاًبی را تشکیل می داد -شخص شاه با اعلاًم 
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»شنیدن صدای انقلاًب ملت ایران«، رسماً به وقوع وضعیت انقلاًبی در ایران اقرارمی کند و 
ازآن پس با تشدید روزافزون و بی وقفه وضعیت انقلاًبی ملی مواجه هستیم که تا سقوط کامل 

رژیم شاهنشاهی استمرار دارد.
عالی تریــن وضعیت انقلاًبی فراگیر در ایــران، در تظاهرات بی نظیر و بی تکرار روزهای 
تاســوعا و عاشورای حســینی )مقارن 19 و 20 آذرماه 1357( جلوه گر شد که تمام شهرها و 
روستاهای بزرگ و کوچک در سرتاسر ایران، به عرصه حضور انقلاًبی مردم ایران مبدل شد، 
آن چنان که برای توصیف وضع واقعی آن، از تعبیر »ملت ایران به خیابان آمد« استفاده شــده 
اســت. تعداد شــرکت کنندگان را هپیمایی تاســوعا در تهران را بیش ازنیم میلیون نفر و برای 
راه پیمایی عاشورا-که هشت ساعت تمام طول کشید-نزدیک به دو میلیون نفر ذکر کرده اند 

)آبراهامیان،1392، ص.643(.

5-2. تأسیس دولت مشروع انقلاب در عرض دولت نامشروع مستقر )دی و بهمن 1357(
تظاهرات تاســوعا و عاشورا نقطه عطف مهمی در جنبش انقلاًبی ملی ایرانیان بود که سبب 
شــد ناظران جهانی، به تحقق وضعیت فراگیر انقلاًبی در ایران اذعان کنند1؛ وضعیتی که تا 
دهه سوم بهمن 1357 تداوم یافت و به سقوط عینی و عملی رژیم شاهنشاهی در ایران منجر 
گردید. در این مقطع همۀ شرایط چهارگانه مشروعیت زدا از رژیم حاکم، به تمامه تحقق یافته 
و از منظر حقوق عمومی، تعلق ارادۀ ملی )قوه مؤســس( به اسقاط رژیم پهلوی قطعی شده 
است؛ گرچه حیات ظاهری حکومت نامشروع همچنان تداوم دارد. شروع اقدامات تأسیسی 
امام خمینی )رهبر بلاًمعارض جنبــش ملی انقلاًبی( به منظور تمهید مقدماتِ حقوقیِ انتقال 
قدرت بــه رژیم جایگزین در این مقطع-که بدون اعتنا بــه بقای مادی و ظاهری حکومت 

مستقر صورت گرفت-ازهمین منظر، قابل ارزیابی و توجیه است.

1. خبرنگار نشــریهً »اونیتا« ارگان حزب کَمونیست ایتالیا: »تمامی ناظرینَ قُبول دارند کَهً تظاهراتِ بزرگ یکشنبهً و 
دوشنبهً گذَشتهً یک مراجَعْهً بهً آرای عَمومی عَلیهً شاه و لهً حکومت اسلَامی بود. آنها همچنینَ قُبول کَرده  اند کَهً بلوغ 
عَظیم ملت ایران را کَهً بهً حرفٍ شما ]امامٌ خمینی [ گوش می  کَنند بهً رسمیت بشناسند« )امامٌ خمینی، 1385، ج5، 
ص. 233( امامٌ خمینی: »رفراندومٌ تاسوعَا و عَاشورا- کَهً غیررسمی بودن شاه و دولت را بهً جَهانیان ثابت نمود...« 

)امامٌ خمینی،1385، ج ،5، ص. 228 نیز ر.ک. بهً: امامٌ خمینی 1385، ج،5، صَص. 244، 284، 331،395(.
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3. مراتب شش گانه استدلال امام خمینی بر غیر حقانی بودن رژیم سلطنتی در ایران
 بدون شــک رهبــری امام خمینی -با تکیه بــر ایدئولوژی دینی که اندیشــه هویت بخش به 
انقلاًب اسلاًمی ایران بوده اســت- را باید عامل همگرایی و پیوســتگی اقشار مختلف مردم 
در اسقاط رژیم پهلوی دانســت )عطایی و علی محمدی،1397، ص. 73(. امام خمینی، بی هیچ 
تردید، یگانه رهبر انقلاًب اسلاًمی بوده اســت آن چنان که هیچ یک از معارضان رژیم پهلوی 
)اعم از اشــخاص و گروه های سیاسی مبارز(، مدعای مخالفی با آن ندارند و تئوری پردازان 
انقلاًب ها نیز مناقشــه ای در اصل این معنــا نکرده اند. اگرچه برخی تاریخ نگاری ها راجع به 
انقلاًب اسلاًمی، از پاره ای کوشش ها برای »رهبر تراشی« در انقلاًب ایران حکایت دارد که 
باانگیزه های گوناگون، نام افراد دیگــری را در کنار امام خمینی به عنوان »رهبران انقلاًب« 
نشــانده اند، لیکن انقلاًب اسلاًمی بنا به شواهد تاریخی متقن و مسلم، تنها و تنها یک رهبر 
داشــت و آن امام خمینی بود )دفتــر مطالعات و تدوین تاریخ ایران،1388، ص.77(. میشــل فوکو 
فیلســوف شهیر و متفکر برجســته فرانســوی-که در بحبوحه انقلاًب 1357 دو بار به ایران 
ســفرکرده اســت-ویژگی های بی نظیر رهبری انقلاًب اسلاًمی را به افســانه تعبیر کرده و بر 
این باور بوده اســت که امــروزه هیچ رهبری در دنیا نمی تواند نقشــی به مانند نقش آیت الله 
خمینی را-حتی به پشــتیبانی همۀ رسانه های کشورش-ادعاکند )فوکو،1377، ص.64(. فوکو 
کید  از اســتیلاًی گفتمان اسلاًمی بر جریان جنبش انقلاًبی ملت ایران ســخن می گوید و تأ
می کند که در این جنبش همه مخالفان رژیم پهلوی پشــت ســر امام خمینی جمع شده اند 
)خوشــروزاده،1385، ص. 85(. وجود پاره ای از ادعاها راجع به نقش آفرینی افراد یا گروه ها در 
رهبــری انقلاًب ملت ایران، از حدّ ادعای مشــارکت یا همکاری بــا امام خمینی در رهبری 
حرکــت انقلاًبی ملت فراتــر نمی رود و مدعیان، هیچ گاه خود یا تشکیلاًتشــان را در عرض 
رهبــری اصیل و یگانه امام مطرح نکرده انــد و در ادبیات و متون مربوط به انقلاًب اسلاًمی 
نیز، هیچ گزاره یا نشــانه ای حاکی از ادعای معارضه یا منازعه بر ســر رهبری انقلاًب وجود 
ندارد...البتــه گروه های زیــادی در جریان انقلاًب اسلاًمــی تلاًش کردند رهبری نهضت 
را بــه عهده بگیرند؛ ولی تدریجاً عقب رانده شــدند و همگی-بــه تبعیت از مردم-رهبری 

بلاًمعارض و بلاًمنازع امام خمینی را پذیرفتند )مطهری،1377، صص. 49-50(.
رهبــری بلاًمنازع و بلاًمعــارض امام خمینی در انقلاًب اسلاًمی، امــکان ارزیابی عینی 
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از خواســت ملی دایر بر اســقاط رژیم پهلوی را فراهم آورد و به لحاظ حقوقی، ایشان را در 
موقعیت نمایندگــی منحصربه فرد ملت و مظهر اعلاًی اراده قوه مؤســس قرارداد. ازاین رو، 
درک دقیق و صحیح از اراده ملی معطوف به تغییر رژیم سیاســی مستقر، با رجوع به مواضع 
امام در دوران انقلاًب میســر می شــود. نکته حائز اهمیت آن است که امام خمینی خود نیز 
در طول دوران مبارزه و مخصوصاً در ماه های منتهی به اســقاط رژیم پهلوی، از موضع قوه 
مؤســس اظهارنظر و موضع گیری کرده اســت آن چنان که مواضع ایشان، ترجمان روشنی از 

خواست ملیِ مستمر معطوف به تغییر رژیم سیاسی، تلقی می شود.
امعان نظر در آرا و مواضع امام خمینی راجع به مشروعیت رژیم پهلوی، نشان می دهد که ایشان 
مبتنی بر آموزه های حقوق مدرن دایر برحق بنیادین ملت در تعیین سرنوشــت خود و لزوم تأسیس 
و تداوم رژیم سیاســی با اتکا به آرای ملت-صرف نظر از دیدگاه فقهی و شــرعی خود راجع به 
مبنای مشروعیت الهی حکومت-مراتب شش گانه ای از استدلال های برهانی و جدلی، در انکار 
یا نفی مشروعیت رژیم شاه و سپس اثبات اراده ملت برای ایجاد حکومت اسلاًمی بدل از رژیم 
شاهنشاهی تا پیش از اسقاط عینی و عملی رژیم در بهمن 1357، ارائه کرده اند که در چارچوب 
دستگاه فکری ایشان، هریک از این سطوح و مراتب شش گانه، به تنهایی و بدل از یکدیگر، برای 

اثبات نامشروع و غیر حقانی بودن سلطنت پهلوی و حکومت منبعث از آن کافی بوده است.
در مرتبه نخســت اســتدلال، امام، برهاناً سلطنت پهلوی )پدر و پســر( را از اساس، غیر 
مشروع تلقی کرده و انتقال قدرت به خاندان پهلوی از طریق تغییر در قانون اساسی مشروطه 
را، غیرقانونی و برخلاًف اراده و خواســت ملت ایران می دانســته اند )امام خمینی، 1385، ج4، 
صص. 205،287، ج5، ص. 173(. از دیدگاه امام، نفی مشــروعیت رژیم پهلوی از طرف ملت 
در قیام انقلاًبی ســال 1357، معنایی فراتر از ســلب مشــروعیت ثانــوی از یک رژیم واجد 
مشــروعیت اولیه را، افاده کرده و بر انکار بنیاد مشروعیت و اساس قانونی حکومت پهلوی 
دلالت داشــته اســت. از این رو-ازنظر امام-در ســال 1357، اراده ملی به اســقاط رژیمی 
تعلق گرفته بود که تأســیس آن به وسیلۀ پهلوی اول و تداومش در پهلوی دوم، جملگی و از 

ابتدا، غیر مشروع، غیرقانونی و خلاًف اراده ملت بوده است.1

1 . »ما می  گفَتیم از اول ســاقُط بوده؛ ادعَای منَ اینَ بود کَهً از اول رضا شــاه و اینَ شــاه بهً طور قُاچاق و بهً طور 
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در مرتبه دوم از اســتدلال، امام خمینی، جدلًا )با فرض پذیرش مشروعیت ابتدایی رژیم 
پهلــوی و قانونی بودن انتقال ســلطنت از قاجاریه به پهلوی با اتکا بــه اراده و آرای ملت(، 
بر ناصحیح بودن تســری و تداوم مشــروعیت مذکور به دوران سلطنت پهلوی دوم استدلال 
می کنند و بر این اســاس، رضایت به رژیم پهلوی از ســوی ملت را محدود به دوره پهلوی 
اول می دانند که-با فرض صحت ادعا-نمی تواند حکومت پهلوی دوم را مشروعیت دهد.1

در مرتبه ســوم )هکــذا از باب جدل و به فرض پذیرش مشــروعیت اولیه و قانونی بودن 
احــراز مقام ســلطنت پهلوی دوم(، ایشــان انجام اقدامــات خیانت بار ضــد منافع ملی در 
زمینه های گوناگون اقتصادی و فرهنگی، ارتکاب جنایات و تعدیات گسترده علیه حقوق و 
آزادی های اساسی مردم و ازاله استقلاًل کشور از سوی شاه در طی دوران سلطنت را، سالب 
مشــروعیت اولیه اعطایی ملت به رژیم شــاه تلقی کرده اند )ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج4، 

صص. 206-208، 309، 374(.
در مرتبه چهارم اســتدلال و بر فراز مراتب و سطوح سه گانه ای از استدلال های برهانی و 
جدلی خود - دایر بر بی اســاس بودن مشــروعیت )سطح اول( و در فرض داشتن مشروعیت 
اولیه انتقال سلطنت به سلسله پهلوی و شخص رضاخان، عدم تسری آن به محمدرضا پهلوی 
)ســطح دوم( و حتی با فرض داشــتن مشــروعیت اولیه پهلوی دوم، زوال آن در اثر عملکرد 
خائنانه رژیم شاه )سطح سوم(- امام خمینی به وضعیت انقلاًبی استشهاد کرده و با اشاره به 
فرض اعطای مقام ســلطنت از ناحیه ملت به شخص شاه، بر بازپس گیری آن مقام از سوی 
همان مردم، با استناد به پدیده فزاینده و مستمر تظاهرات خیابانی در سال های 1356 و 1357 
و دلالــت آن بر نفی مشــروعیت رژیم، احتجاج کرده اند. در منظــر امام، وضعیت انقلاًبی 
مُسقطِ مشــروعیت رژیم شــاه، از همان مقطع اول موردبحث در این پژوهش – یعنی مرحله 
»فضای باز سیاسی و پیدایش علاًئم ناآرامی«)اردیبهشت تا آذر 1356( که هنوز هیچ اثری از 
خصائص چهارگانه وضعیت انقلاًبیِ مشروعیت زدا مشهود نیست-قابل احراز است و ایشان 

یاغی  گری در ایران حکومت کَردند« )امامٌ خمینی، 1385، ج5، ص. 211(.
1. »روی موازینَ قُانون اساسی، یعْنی روی همینَ ماده  ای کَهً شاه بهً آن استناد می  کَند برای سلطْنت خودش، روی 
همینَ ماده، ایشــان ســلطْنت ندارد برای اینکهً موهبت الهی باید ملت بدهند بهً یک کَســی کَهً شاه بشود و ملت 

نداده  اند بهً او«)امامٌ خمینی، 1385، ج4، ص.517(.
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ضمن هشدارهای مکرر نســبت به اهداف فریب کارانه رژیم در اعطای آزادی های محدود 
و »ایجاد فضای باز سیاســی«، از تظاهرات آبان ماه ســال 1356–که به مناسبت بزرگداشت 
درگذشت فرزندش آیت الله مصطفی خمینی صورت گرفت و نخستین ناآرامی های خیابانی 
در ایــران را رقم زد- با عنوان بیداری و قیام ملی علیه اســاس رژیــم و »رفراندوم حقیقی و 
رأَی عدم اعتماد« به شــاه و بالمآل، اظهار اراده ملت به بطلاًن ســلطنت و حکومت پهلوی 
یــاد می کننــد.1 امام خمینی، دســت کم از اوایل نیمه دوم دهه 1340 یعنی ســال ها پیش از 
شروع ناآرامی ها در آبان 1356 و گسترش آن تا رسیدن به وضعیت انقلاًبی ملی، به نامشروع 
و غیرقانونی بودن حکومت شــاه از منظر ملت، باور داشــته اســت )حضرتی و شاهدی،1397، 
ص.190؛ ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج5، ص. 298(. ازاین رو، تبیین ظاهراً بزرگ نمایانه ایشان 
از ناآرامی هــای مذکور و متّصف کردن آن به اوصاف و خصائص وضعیت ملی انقلاًبی-با 
تعابیــری همچون »تظاهرات عظیم« و »اظهار تنفر از دســتگاه جبــار و رفراندوم حقیقی و 
رأَی عدم اعتماد بر دســتگاه خیانت کار« به واسطه »بیداری ملت از روحانی و دانشگاهی تا 
طبقه کارگر و زارع، مرد و زن« و دلالت این بیداری ملی، برخواســت و اراده ملت بر »خلع 
شاه از مقام سلطنت و ازاله حقانیت رژیم«- می تواند نوعی از احتجاج برای »اثبات« امری 
به حساب آید که سال ها پیش تر به مرحله »ثبوت« رسیده، ولیکن رعب و وحشت و اختناق 

حاکم بر کشور، مانع از بروز و ظهور آن شده بود.
 پس از واقعه 19 دی 1356 در شهر قم، امام خمینی با غلظت بیشتری بر پدیده »رفراندوم 
خیابانی طبیعی« به عنوان ســند اثبات کننده زوال مشروعیت مردمی حکومت پهلوی و خلع 
کید می کند2 و از آن پس- به موازات گسترش روزافزون تظاهرات  شــاه از مقام ســلطنت، تأ

1. اینَ تظاهراتِ برای شــخِص نبود؛ اظهار تنفَر از دســتگاه جَبار و رفراندومٌ حقیقی و رأَی عَدمٌ اعَتماد بر دستگاه 
خیانتکار بود... ملت از روحانی و دانشگاهی تا طبقهً کَارگر و زارع، مرد و زن، بیدار شده  اند... محال است با اینَ 
دودمان آشــتی کَنند و با ادامهً سلطْنت باطلٍ، و لو برای یک روز، موافق باشند )امامٌ خمینی،1385، ج3، صَص. 

.)260-261
2. »ملت با تظاهراتِ عَمومی و تعْطْیلٍ سرتاســری دامنهً  دار و اظهار تنفَر، بار دیگر ثابت کَرد کَهً او را نمی  خواهد 
و از او و خاندانش بیزار اســت؛ و اینَ رفراندومٌ طبیعْی سرتاســری در حقیقت خلع او از سلطْنت غاصَبانهً جَابرانهً 

است«)امامٌ خمینی، 1385، ج3، ص. 315(.
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کید بیشــتر، از رفتار  خیابانــی و ســپس اعتصابات عمومی فلج کننــده- بارها و هر بار با تأ
انقلاًبــی مردم به مثابه رفراندوم عمومی مشــروعیت زدا از رژیم شــاه یاد می کند )ر. ک. به: 
امــام خمینــی،1385، ج3، صــص.431، 460، 469، ج4، صــص. 38-40، 94، 114، 139( و حتی در 
مقطــع چهارم انــقلاًب )مهر تا آذر 1357(-که عالی ترین وضعیــت انقلاًبی فراگیر ملی در 
ایران رخ نموده اســت- برای اثبات حقانیت مدعای خود و با تکیه بر حجیت عرفی ناشی از 
رفراندوم خیابانی، شــخص شاه را به برگزاری نوع خاصی از رفراندوم غیررسمی که می توان 

نام »مباهله« بر آن نهاد، فرامی خواند )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 65(.
کید داشــته، تلقی این  آنچــه امام خمینی از ابتــدای ناآرامی ها در آبــان 1356 بر آن تأ
تظاهرات به مثابه رفراندوم ســالب مشــروعیت از رژیم پهلوی بوده است آن چنان که هم در 
شــعارهای مردم و هم مواضع ایشــان تا پایان ســال 1356، غالباً همین »وجه ســلبی« اراده 
مردم ناظر بر اســقاط رژیم شاه تجلی کرده است و نشانه آشــکاری از »وجه ایجابی« دایر 
بر ماهیت و کیفیت تأســیس نظام سیاسی جایگزین، مشهود نیست. از ابتدای سال 1357-

که شــیوع تظاهرات خیابانی به ســطح پدیداری نخســتین نشــانه های وضعیت انقلاًبی می 
رســد- فریاد »مرگ بر شاه« در کنار شعار »اســتقلاًل، آزادی، حکومت اسلاًمی«، هردو 
وجه ســلبی و ایجابی خواســت و اراده مردم را نمایان و برجســته می کند و تصریح به ایجاد 
»حکومت اسلاًمی« پس از ســرنگونی رژیم شاهنشــاهی، در بیان امام نیز برجسته می شود 
) امــام خمینی،1385، ج3، صــص.372، 379(. با تکوین وضعیت انقلاًبی در تابســتان 1357-

که تلاًش رژیم برای انحراف مســیر جنبش از طریق روی کار آمدن دولت جعفر شــریف 
امامی و ســردادن شعار آشتی ملی و وعده برگزاری انتخابات از سوی شاه را در پی داشت- 
کید افزون تر از پیــش، اراده ملت برای  امام خمینی ضمن افشــای فریــب کاری رژیم، با تأ
الغای ســلطنت و تأســیس حکومت اسلاًمی را مورد تصریح قرار می دهنــد )ر. ک. به: امام 

خمینی،1385، ج3، ص.437(.
ســطح پنجم اســتدلال امام خمینی، مقارن با مهاجرت ایشــان به فرانسه و ورود نهضت 
انقلاًبــی ملت ایران به مرحله اســتمرار و فراگیری در پائیز 1357–که بــا انضمام اعتصابات 
گسترده دســتگاه دیوان سالاری و عموم مراکز اقتصادی و خدماتی و تجاری و آموزشی، به 
تظاهرات خیابانی همراه می شــود–پدیدار شده است. این مرتبه از استدلال، واجد دو ویژگی 
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اســت: نخســت؛ تبدیل و تحویل شــعار »حکومت اسلاًمی«-که صرفاً ماهیت کلی نظام 
حکمرانی را عرضه می داشــت و فاقد تصویری روشــن از محتوا و ساختار حکومت موعود 
کید بر انجام رفراندوم تعیین نظام سیاســی جدید و  بود-بــه »جمهوری اسلاًمی« و دوم؛ تأ
تأســیس جمهوری اسلاًمی بــه اتکا آرای ملت. در این مرحله، امام خمینی ضمن اســتمرار 
اســتدلال مرحله چهارم مبنی بر وجه ســلبی اراده ملت در اسقاط مشــروعیت رژیم شاه به 
اســتناد »رفراندوم های مکرر و مســتمر خیابانی«، از وجه ایجابی انقلاًب و طرح تشــکیل 
حکومــت جمهوری اسلاًمی از طریــق برگزاری »رفراندوم ملی رســمی«، به عنوان الگوی 
جایگزین رژیم در معرض زوال و اســقاط شاهنشاهی، رونمایی می کنند و سپس با تشریح و 
تبیین ماهیت و شکل این رژیم جدید در طول ماه های منتهی به پیروزی نهایی، تأسیس آن را 
به اتکای آرای ملت و از طریق برگزاری رفراندوم رسمی، مکرراً مورد تصریح قرار می دهند 

)ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج 3، صص.515-514، ج4، صص.294، 309، 332(.
سطح ششم اســتدلال امام خمینی؛ اما یک گام فراتر از رفراندوم تعیین نظام جدید قرار 
می گیرد و تأســیس جمهوری اسلاًمی را–باارجاع به واقعه بی نظیر و تکرار نشــدنی تاسوعا و 
عاشورا– مفروض و مســتغنی از برگزاری رفراندوم رسمی می انگارد و به این ترتیب، علاًوه بر 
نفی مشــروعیت رژیم موجود مستقر )که در سطوح قبلی استدلال اثبات شده بود(، حقانیت 
رژیم موعود جایگزین را نیز تثبیت می کند. به گزاره دیگر، پس از واقعه تاســوعا و عاشــورا 
)مصادف با 19 و 20 آذرماه 1357(-که نقطه اوج اراده ملی انقلاًبیِ معطوف به اسقاط رژیم 
شاهنشاهی و ایجاد رژیم جدید را به نمایش گذاشت–حقانیت رژیم پهلوی از منظر حقوقی، 
آشــکارا زایل شــده بود؛ آن چنان که امام خمینی- به عنوان رهبر بلاًمعارض جنبش انقلاًبی 
ملت ایران-که تا آن زمان بارها بر انجام همه پرسی تعیین رژیم سیاسی جدید، پس از اسقاط 
کید کرده بود، کفایت تظاهرات ملیِ انقلاًبی در تاســوعا و عاشورا از  رژیم شاهنشــاهی، تأ
همه پرسی مزبور را، مورد تصریح قرار داده و نخستین مرحله از مراحل تأسیس نظام سیاسی 
جدید را-که تأســیس حکومت ملی جمهوری اسلاًمی بود-بدون نیاز به برگزاری رفراندوم 
کید بر مردود بودن نظام ســلطنتی ازنظر ملت  رســمی، تحقق یافته اعلاًم می کند و ضمن تأ
ایران و بی اعتباری قانون اساســی مشروطه، از تشــکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت برای 
تصویب قانون اساســی حکومــت جدید، خبر می دهــد )ر. ک. به: امام خمینــی،1385، ج5، 
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صص.304، 385،391، 395،404، 437(. البته امام، گرچه نخســتین گام از تأســیس جمهوری 
اسلاًمــی را، در این مقطع، بدون نیاز به رفراندوم رســمی، تحقق یافتــه می داند؛ اما ارزش و 
اعتبار حقوقی رفراندوم رســمی را کماکان در نظر دارد و احتمال برگزاری آن را درصورت 
لــزوم نفی نمی کند؛1 امری که در عمل نیز محقق شــد و ایشــان در فرمان تشــکیل دولت 
انتقالی خطاب به مهندس بازرگان )15 بهمن 1357(، به انجام هر سه اقدام تأسیسی رفراندوم 
تعیین نظام جدید سیاسی، تشــکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و برگزاری 
انتخابات مطابق قانون اساسی و انتقال قدرت به دولت رسمی جدید، فرمان داد2 درحالی که 
پیش تر و در فرمان تشــکیل شورای انقلاًب )22 دی 1357(، با عبور از رفراندوم تعیین نظام 
سیاســی جدید و مفروض انگاری اصل تأسیس جمهوری اسلاًمی، صرفاً انجام مراحل دوم 
و ســوم تأسیس )تشکیل مجلس مؤسســان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی 
جدید و انجام انتخابات بر اســاس قانون اساســی جدید برای انتقال قدرت به دولت رسمی 

کید قرار داده بود.3 منتخب مردم( را به عنوان مأموریت دولت موقت موعود مورد تأ
به این ترتیب، امام خمینی در این مرحله )سطح ششم استدلال(، افزون بر انتزاع »اسقاط« 
مشــروعیت رژیم شاه و نیز حقانیت »تأسیس« رژیم جمهوری اسلاًمی از متن واقعه تاسوعا 
و عاشــورا و به موازات تعلیل بر عبور هر دو مفهوم »اسقاط« و »تأسیس« از مرحله ثبوت به 
مرتبه اثبات در نزد همۀ جهانیان - که مورد اذعان رســانه ها و ناظران جهانی قرارگرفته است 
-در ســطح و ساحت عمل نیز، اقدامات تأسیسی برای تشکیل حکومت قانونی جایگزین را 

1. »ملت یک بار اراده خود را بهً داشتنَ یک حکومت اسلَامی اعَلَامٌ کَرده است، ولی اگر از نظر حقوقُی رفراندومی 
هم لَّازمٌ باشد، ما مخِالف آن نخِواهیم بود« )امامٌ خمینی،1385، ج5، ص. 413(.

2. »جَناب آقُای مهندس مهدی بازرگان...جَنابعْالی را... مأمور تشکیلٍ دولت موقُت می  نمایم تا ترتیب اداره امور 
 انجامٌ رفراندومٌ و رجَوع بهً آرای عَمومی ملت درباره تغییر نظامٌ سیاســی کَشــور بهً جَمهوری 

ً
مملکت و خصوصَا

اسلَامی و تشــکیلٍ مجلسَ مؤسسان از منتخِبینَ مردمٌ جَهت تصویب قُانون اساسی نظامٌ جَدید و انتخِاب مجلسَ 
نمایندگان ملت بر طبق قُانون اساسی جَدید را بدهید«)امامٌ خمینی،1385، ج6، ص. 54(.

3. »...دولت موقُت در اولینَ فرصَت کَهً مناسب و صَلَاح دانستهً شود بهً ملت معْرفی و شروع بهً کَار خواهد نمود. 
دولت جَدید موظف بهً انجامٌ مراتب زیر است:

الف- تشکیلٍ مجلسَ مؤسسان از منتخِبینَ مردمٌ بهً منظور تصویب قُانون اساسی جَدید جَمهوری اسلَامی.
ب- انجامٌ انتخِاباتِ بر اساس مصوباتِ مجلسَ مؤسسان و قُانون اساسی جَدید؛

ج- انتقال قُدرتِ بهً منتخِبینَ جَدید« )امامٌ خمینی،1385، ج5، ص.426-427(.
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به نمایندگی از سوی ملت آغاز می کند و-فراتر از اعلاًم غیرقانونی بودن شاه و دولت مبعوث 
آن )دولت شــاپور بختیار( و مجلسین مستقر1-رســماً به اعِمال قدرت و حکمرانی مبادرت 
می ورزد و بر پایۀ همان حقانیت انتزاعی- و به رغم بقای ظاهریِ اجزا و عوامل حکومت شاه 
و در بی اعتنایی کامل به این واقعیت عینی- با اتکا به مشــروعیت و مقبولیت ملی، در هیأت 
رهبر عالی حکومت جدید ظاهر می شــوند و درحالی که هنوز شاه در داخل کشور و ایشان 
همچنان در خارج از کشــور است، با قاطعیت تمام نسبت به صدور فرمان های حکومتی در 
امــور داخلــی و بین المللی اقدام می کند؛ آن چنان که در امور داخلی، از یک ســو، در کنار 
تعییــن هیأتی بــرای نظارت بر تولیــد و توزیع نفت در حد مصارف داخلــی و جلوگیری از 
صدور نفت، )ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج5، صص.304-303( بر تداوم اعتصابات دســتگاه 
دیوان ســالاری و خدمات عمومی کشــور-مخصوصاً صنعت نفت- امر کرده و مردم را از 
اطاعــت حکومت و پرداخت مالیات به دولت نهی می کند)ر. ک. به: امام خمینی،1385، ج5، 
صص.228، 427-426( و از دیگر سو، ضمن تحذیر همه نیروها و عوامل مؤثر رژیم-مخصوصاً 
نظامیان-از ادامه همکاری با بقایای دســتگاه حکومت، به تشکیل شورای انقلاًب اسلاًمی 
به مثابه هســته مرکزی دولت انتقالی از رژیم نامشروع شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلاًمی، 
اقدام می کند،2 و پس از ورود به کشــور-درپی خروج شاه–با تأسیس دولت انتقالی از طریق 

1. »دولت بخِتیار غیر قُانونی اســت؛ برای اینکهً شاه و مجلســینَ هر دو غیر قُانونی هستند؛ اما شاه؛ برای خاطر 
رفراندومٌ ملت در تاســوعَا و عَاشورا؛ و اما مجلســینَ؛ برای اینکهً بهً ملت اتکا ندارد و مجلسی بود کَهً شاه وکَلَای 
او را تعْیینَ کَرده است«)امامٌ خمینی،1385، ج5، ص.381 نیز ر.ک بهً: امامٌ خمینی،1385، ج5، صَص.413، 

.)455
2. »اکَنون کَهً روز پیروزی ملت شــجاع نزدیک می  شود… بهً موجَب حق شرعَی و بر اساس رأَی اعَتماد اکَثریت 
قُاطع مردمٌ ایران کَهً نســبت بهً اینَ جَانب ابراز شده اســت، در جَهت تحقق اهدافٍ اسلَامی ملت، شورایی بهً نامٌ 
 تعْیینَ شده و شروع 

ً
»شــورای انقلَاب اسلَامی« مرکَب از افراد با صَلَاحیت و مسلمان و متعْهد و مورد وثوق موقُتا

بهً کَار خواهند کَرد. اعَضَای اینَ شــورا در اولینَ فرصَت مناســب معْرفی خواهند شد. اینَ شورا موظف بهً انجامٌ 
امور معْینَ و مشــخِصی شده اســت؛ از آن جَملهً مأموریت دارد تا شرایط تأسیسَ دولت انتقالی را مورد بررسی و 
مطْالعْهً قُرار داده و مقدماتِ اولیهً آن را فراهم سازد. دولت موقُت در اولینَ فرصَت کَهً مناسب و صَلَاح دانستهً شود 
بهً ملت معْرفی و شروع بهً کَار خواهد نمود… خواست ملت مظلومٌ ایران تنها رفتنَ شاه و برچیده شدن بساط نظامٌ 
ســلطْنتی نیست، بلکهً مبارزه ملت ایران تا استقرار جَمهوری اسلَامی کَهً متضَمنَ آزادی ملت و استقلَال کَشور و 

تأمینَ عَدالت اجَتماعَی باشد ادامهً خواهد داشت «)امامٌ خمینی،1385، ج5، صَص.426-427(.
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تعییــن مهدی بازرگان به عنوان نخســت وزیر دولت موقت، رســماً و عملًاً زمام قدرت را در 
دســت می گیرد )ر. ک. به: امام خمینــی،1385، ج6، ص.54(. نیز، در امور بین المللی، با معیار 
و مبدأَ قرار دادن واقعه تاســوعا و عاشــورا و ترتب نتایج حقوقی عینی بر آن، روابط خارجی 
ایران را رســماً به قبل و بعد از این واقعه تقســیم کرده و به نمایندگی از حاکمیت ملت ایران 
ضمن تحذیر مقامات دولت های خارجی مخصوصاً رئیس جمهور امریکا از تداوم حمایت از 
شاه، همۀ قراردادهای پس از تاسوعا و عاشورای دولت ها را با رژیم، بی اعتبار اعلاًم می کنند 
)امام خمینی،1385، ج5، صص. 211-212،222، 241، 295(. با تعیین دولت انقلاًبی از ســوی امام 
خمینی، ایران در فاصله 15 تا 22 بهمن 1357 یکی از دوران استثنایی تاریخ سیاسی جهان را 
با دو دولت در یک مرکز سپری کرد؛ دولتی که مشروعیت مردمی و قدرت نظامی خود را از 
دست داده بود و دولتی دیگر که به مشروعیت و قدرت مردمی متکی بود )عمید زنجانی،1377، 

ص.304(.

نتیجه گیری
رژیم پادشــاهی در ایران، از طریق یک انقلاًب تمام عیار متکی به مشــارکت توده مردم، در 
ســال 1357 ساقط و به جای آن، نظام جمهوری اسلاًمی تأسیس و مستقر شد. تحلیل میزان 
تحقق خصائص چهارگانه یک جنبش انقلاًبی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر 
)وضعیت انقلاًبیِ ملیِ مســتمر معطوف به تغییر حکومت تحت رهبری متعین بلاًمعارض(، 
در بســتر وقایع 20 ماهه حدفاصل اوایل ســال 1356 تا اواخر ســال 1357 در ایران، مبیّن آن 
اســت که دســت کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاًب و سقوط کامل رژیم پهلوی در 
22 بهمــن 1357، خصائص چهارگانه مزبور، به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته اســت. از 
همین رو، در آخرین مرحله وضعیت انقلاًبی در ایران )دوماه دی و بهمن 1357( حاکمیت 
دوگانه ای در ســاحت قدرت سیاسی پدیدارشده اســت که یک سوی آن، حکومت رسمی 
فاقد مشــروعیت است و سوی دیگر، دولت غیررسمی منصوب رهبری انقلاًب. هم ازاین رو 
است که حوادث روز 22 بهمن 1357 که به پیروزی قطعی انقلاًب و سقوط عینی حکومت 
پهلوی منجرشــد،  به لحاظ حقوقی، خصوصیتی ندارد و معنای خاصی افاده نمی کند؛ زیرا 
قبل از 22 بهمن، به موازات و متعاقب اثبات حقوقی تعلق اراده ملت به ســلب مشروعیت از 
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رژیم سلطنتی )به مثابه احراز اراده سلبی قوه مؤسس(، مقدمات تأسیس نظام سیاسی بدل از 
رژیم مســتقر، با فرامین رهبری بلاًمعارض انقلاًب در تشکیل شورای انقلاًب به عنوان هسته 
مرکزی دولت انتقالی و سپس تعیین دولت و نخست وزیر به منظور اداره امور جاری کشور و 
انجام مراحل حقوقی تأســیس حکومت جدید به اتکا آرای مردم )هکذا به مثابه ظهور اراده 
ایجابی قوه مؤســس( آغازشده بود و واقعه 22 بهمن فقط موانع تحقق عینی اراده ملت )قوه 
مؤســس( را از میان برداشــت و زمینه اجرای فرامین قانونی رهبری انقلاًب در تأسیس نظام 
سیاســی-حقوقی جدید )از طریق برگزاری همه پرســی تعیین نظام و سپس تشکیل مجلس 
مؤسسان از منتخبین مردم برای تصویب قانون اساسی و النهایه، انتقال قدرت به دولت رسمی 

جدید( را فراهم کرد.
هرگونه ادعای زوال یا تزلزل در مشروعیت یک حکومت، تنها با سنجه زوال مشروعیت 
از حکومت پیش از آن ســنجیده می شــود؛ امعان نظر در مبنای حقوقی تأســیس جمهوری 
اسلاًمی ایران که متعاقب بر تحقق اراده تخریبی و ســلبی قوه مؤســس )ملت ایران( در ازاله 
مشــروعیت از رژیم ســلطنتی و ســپس اســقاط عینی آن با اتکا به اراده تأسیسی و ایجابی 
همان قوه، برپاشده است،حاکی از تعلق اراده اکثریت قاطع ملت ایران بر تأسیس حکومت 
جمهــوری اسلاًمی بوده اســت و مادام کــه اراده ای با همان ابعاد و اوصــاف )معطوف به 
ازاله مشــروعیت از این حکومت(، احراز و اثبات نشــود، بقای مشروعیت چنین حکومتی، 

استصحاب می شود.

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: نویسنده به تنهایی تمام مقاله را نوشته است.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده است.
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بررسی دیدگاه های عرفانی امام خمینی )ره( 
در باب خودسازی: اصول، عناصر، ضرورت و موانع آن

آیلار ملکی1

چکیده: امام خمینی انســان را از آغاز، انســان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی 
بی نهایت توصیف می کند که با فعلیت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود 
را حاصل می کند. فطرت انســان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده 
و فعلیت بخشــی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال 
با عنوان »خودســازی« مطرح می شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت 
ثانویه انســان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از 
حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف 
در آرای امام خمینی موردبحث قرارگرفته اســت. نقطۀ آغاز خودســازی، »خویشتنِ« 
سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته 
و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول 
این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاًق الهی ضرورت دارد؛ اما در نیل به این 

درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.
کلیدواژه ها: امام خمینی، خودسازی، فطرت، فعلیت، کمال.
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مقدمه
»سیر الی الله« که در عرفان اسلاًمی اصلی مهم تلقی می شود، اشاره به فرایند »خودسازی« 
دارد. آغاز این ســیر، از خودِ انســان است و این »خود«، در تعبیر عرفا و به ویژه امام خمینی 
با عنوان »انانیت« یاد می شــود. با توجه به اینکه مقصد ســیر عارف »الله« و »هویت الهیه« 
است، »انانیت« و آن »خویشتنی« که سالک، سیر الی اللهیِ خود را بنا به قول امام خمینی 
»با پای نهادن بر فرق« آن آغاز می کند تعبیری از وجه نفسانی و غیر مهذب »خود« خواهد 
کید می شــود اشاره به این  بود. اینکه در عرفان، به انحای مختلف بر لزوم »خودســازی« تأ

دارد که تهی نمودن خویشتنِ نفسانی از عناصر غیر الهی یک ضرورت است.
بحث خودسازی در منابع مختلف اسلاًمی اعم از روایات و احادیث و اخلاًق موردتوجه 
قرارگرفته اســت. پژوهش هــای عدیده ای نیز در قالــب اخلاًق و به ویژه عرفــان، به این امر 
اختصاص یافته و کثرت این توجه نشــان از اهمیت تهذیب نفس در حوزه های یادشده دارد؛ 
اما مبحث »خودسازی« که در قالب تهذیب نفس، تزکیه، ولادت ثانویه و امثال این ها نیز ارائه 
می شود بیشتر صبغه عرفانی داشته و در این حوزه ذیل عناوین مذکور، تبیین می شود. اهمیت 
ارائه پژوهشی با این عنوان که مکرر به بحث کشیده شده است از چند حیث قابل توجه است: 
1. هر تحقیقی خوانشی جدید است که انحصاراً حاصل تراوش ذهنی مستقل است؛ 2. تکرار 
کیدی بر اهمیت موضوع است و فاقد  تحقیقاتی که حول محور موضوعی واحد می چرخند تأ
اثرگذاری در وهله اول بر ذهن و روان نویسنده و در درجه بعد بر پیکره باور جامعه و دیگران 
نخواهد بود؛ 3. بازتاب های سازنده درون فردی و برون فردی »خودسازی« را نمی توان نادیده 
گرفت؛ 4. بحث در باب آرا و افکار هر اندیشمندی -و لو در باب موضوعی که به کرات به 
بحث کشیده شده است- به منزله بهره گیری از محصول فکری ذهنی دیگر است که می تواند 

مخاطبان خود را داشته و برای آن ها سازنده و مفید باشد.
در این مقال که به بررســی »خودســازی« و جوانب مربوط به آن از دیدگاه امام خمینی 
می پردازد، خوانشی از موضوع را داریم که در بستر فکر عرفانی ایشان با تأثیرپذیری از آیات 
و روایات و ســایر منابع، پرورده شــده و به مخاطبان ارائه می شود. آرای امام خمینی به ویژه 
آثار عرفانی وی، به انحای مختلف سر از مبحث »خودسازی« درآورده و آثار و افکار ایشان 
در حوزه های مرتبط را آثاری معرفی می کند که در پی ارائه طرحی عرفانی برای ســلوک و 
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خودســازی اســت. در این طرح به صراحت می توان پاسخ این سؤال ها را یافت که ضرورت 
خودســازی چیست و راه ها و موانع نیل به آن کدام است؟ به یقین بررسی بازتاب های نیل به 
خودِ الهی که با طی نمودن مســیرهای خودسازی حاصل می شود نیز درخور توجه است که 

اشاره خواهد شد.

1. پیشینه تحقیق
در ارتباط با خودســازی از منظــر امام خمینی، تحقیقات زیــادی، به ویژه در قالب مقالات 
علمی- پژوهشی، صورت نگرفته است؛ اما می توان به تألیفاتی برخورد که ذیلًاً به چند نمونه 

اشاره می شود:
مقاله »خودســازی از نــگاه امام خمینی و جمعی از عرفا« )1384( از یاســر جهانی پور 
که در این مقاله اقوال امام و برخی عرفا در باب خودســازی و راه ها و موانع آن نقل شــده و 
تحلیل هایی بر هر یک نوشته شــده؛ اما در پژوهش حاضر به طــور انحصاری به آرای امام و 

رویکرد تحلیلی از اقوال ایشان پرداخته شده است.
همچنین »تزکیه و خودســازی از نگاه امام خمینــی )ره(« از مجید پازوکی که این مقاله 

اساساً به صورت مصاحبه و گفتگو بوده و علمی - پژوهشی نیست.
در قالب پایان نامه نیز می توان به پایان نامه  »بررســی تهذیب نفس و روش خودسازی از 
منظر امام خمینی )س(« از زهره درخشان )1393( اشاره کرد که در این تألیف نیز نفس، تزکیه 
نفس و مسئله جهاد اکبر از منظر امام به طور مفصل موردپژوهش قرارگرفته. با توجه به اینکه 
بازنگری علمی در حول یک موضوع همواره امری مجاز اســت و هر نویســنده ای می تواند 
از زاویــه نگاه خویش به موضوعی که دیگران نیز پرداخته اند بپردازد؛لذا مقاله حاضر ضمن 
اینکه نگاه جدیدی به موضوع مورد بحث است از اختصار و همچنین امتیاز علمی-پژوهشی 

بودن برخوردار است.
کتــــاب خود مدیریتی و خودســازی در اندیشــــه امام خمینی از عزت الله فرشــادفر 
)9731( نیز قابل ذکر اســت. مؤلف، امر خودسازی و جهاد سازندگی نفــس را از منظر امام 
خمینی بررســی می کند و می توان گفت مباحث کتاب بیشتر صبغه اخلاًقی دارد.  درحالی 

کید شده است. که در این پژوهش بر صبغه عرفانی خودسازی از دیدگاه امام خمینی تأ
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2. تعریف خودسازی بر اساس آرای امام خمینی
در آثار مختلف امام خمینی به تعابیری همچون؛ »سیر کمالی«، »فعلیت قوه کامله انسانیه«، 
»اســتکمال انسانی« و »کمال وجودی« برمی خوریم که ناظر به »تبدیل نشئه« هستند. این 
عبارات به مرحله یا مراحلی اشــاره دارند که طی آن آدمی به تدریج در جهت آنچه »ولادت 
ثانویه« نامیده می شــود )ر.ک. به: امام خمینی،1377، صــص. 51،153؛ 1375، صص. 169،485؛ 
اردبیلی، 1385، ج 3، صص. 169،154( پیش می رود؛ مقصود از ولادت ثانویه، »ولادت انسانیه« 

است که دلالت برساخته شدن فرد، مطابق با غایت یا غایاتی دارد.
»خود   سازی« سیر تزکیه و اصلاًح نفس است1 که به تدریج تبدیل نشئه را در پی دارد. نقش 
»فرد«، در این سیر تکاملی بسیار مهم بوده و در حقیقت به عنوان تعیین کننده نهایی در مسیر 
به فعلیت رساندن انســانیت بالقوّه مطرح است. از منظر عرفان، آدمی همچون مسافری است 
که از نشــئه طبیعت به نشئه مافوق طبیعت سفر می کند. مرتبه طبیعت، نشئه ای نازل محسوب 
شده و هر نوع پایبندی و تعلق به آن، مانع این سیر استکمالی به شمار می رود. اگر این ولادت 
به وقوع نپیوندد تمایزی میان انسان و حیوان نخواهد بود؛ چون انسانیت، بالقوّه بوده و تا زمانی 
که فعلیت نیابد آدمی محدود به بُعد حیوانی است. درحالی که ولادت ثانویه ناظر به تبدیل نشئه 
اســت؛ بدین معنی که جهت معنویت را در آدمی محقق می ســازد. امام خمینی این جهت را 
ســبب امتیاز انسان از سایر حیوانات به شمار می آورد )امام خمینی، 1385، ج 10، ص.245(. تلاًش 
برای بازگشت به چنین فطرتی، مقصود اصلی از خودسازی است؛ و ابزاری که در جهت ترقی 

و تکامل انسان در اختیار او قرار دارد به منظور حصول چنین مرتبه ای است.
اگر این ولادت به وقوع نپیوندد تمایزی میان انســان و حیوان نخواهد بود؛ چون انسانیت، 
بالقوّه بوده و تا زمانی که فعلیت نیابد آدمی محدود به بُعد حیوانی اســت. درحالی که ولادت 
ثانویه ناظر به تبدیل نشئه است؛ بدین معنی که جهت معنویت را در آدمی محقق می سازد. امام 
خمینی این جهت را سبب امتیاز انسان از سایر حیوانات به شمار می آورد )امام خمینی، 1385، ج 
10، ص.245(. تلاًش برای بازگشت به چنین فطرتی، مقصود اصلی از خودسازی است؛ و ابزاری 
که در جهت ترقی و تکامل انسان در اختیار او قرار دارد به منظور حصول چنین مرتبه ای است.

1. خودسازی، تنها در تزکَیهً و اصَلَاح نفَسَ خلَاصَهً نمی شود.
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توجه و تعلق نفس به امور مادی مانع این می شود که انسانیت به فعلیت برسد )امام خمینی، 
1385، ج 8، ص.267(؛ بنابراین از منظر ایشان »تعدیل قوای نفسانیه که غایت کمال انسانی و 
منتهای سیر کمالی بسته به آن است، بلکه به یک معنی خود آن است...« )امام خمینی،1377، 
ص. 153(. اساس روند خودسازی به شمار آمده و غفلت از آن موجب می گردد نفس اماره 
انســان به دلیل »تمایل ذاتی به فســاد و ناملاًیمات عاجله نفســانیه« به فســاد میل کند )امام 
خمینی،1375، ص. 156(. امام خمینی شرارت و اعمال قبیح را ـ که حاصل طبیعی واگذاشتن 
نفس اماره به حال خود است ـ موجب کدورت دانسته و باعث نزدیکی آدمی به عالم طبیعت 
و باطن آن )هاویه( می داند به گونه ای که »حکم روحانیت و انســانیت از او برداشــته« شود 
)امام خمینی،1377، ص. 283(. بنا به قولی از ایشان نفس »بالطّبیعه به بدن توجه دارد« رسالت 
انبیا این بوده اســت که نگذارند آدمی بالاختیار نیز مستغرق در کار طبیعت باشد؛ چون اگر 
این افراط صورت گیرد، ادراکات عقلی ضعیف شــده و حتی منجر می شــود انســانیت نیز 

صرف حیوانیت شود )اردبیلی، 1385، ج 3، ص. 32 - 31(.
با توجه به آرای امام خمینی برای خودســازی انسان، اصول و عناصری را می توان یافت 
گاهی« و ســپس  که به طورکلی در دو طریق: »علمی و عملی« قابل جمع هســتند؛ یعنی »آ
گاهی، شرط مهم موفقیت در این مسیر به شمار می رود. اکنون جا دارد  عمل نمودن به آن آ
اصول خودســازی از نگاه ایشان مورد ارزیابی قرار گیرد تا روشن شود که سیر کمالی آدمی 

از چه مجرایی و چگونه حاصل می شود.

3. اصول خودسازی
1-3. بیداری 

امام خمینی مبدأَ »سفر روحانی1« را »بیت مظلمه نفس« توصیف می کند شروع چنین سیری 
گاهی از این که آدمی در عالم طبیعت مسافر است و بایستی از »سکر طبیعت« بیدار  بدون آ
شــود ممکن نیســت. به عقیده امام خمینی منزل اول انســانیت، یقظه و بیداری است؛ این 

1. تعْابیری مخِتلفَی در آثار امامٌ خمینی بیانگر طریق خودسازی است؛ کَهً در تحقیق حاضر با عَنوان »خودسازی« 
آمده است.
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بیداری حاصل »تفکر« در این اســت که آیا زندگی آدمی تنها در بعد حیوانی و شــهوانی او 
خلاًصه می گردد یا مقصود دیگری در کار است؟ )امام خمینی، 1375، صص.590, 98.(

2-3. عزم
گاهی لازم رســید و بیدار شــد، ادامۀ ســیر، با »عــزم« او ممکن   پس ازایــن که آدمی به آ
می گردد. بر اساس مطلب فوق، نقطۀ شروع »سفر روحانی« و طریق خودسازی خود انسان 
و »نفس« اوست؛ لذا »ترک حب نفس« و خودخواهی و خودبینی اولین قدم در این سلوک 
محســوب می شــود؛ یعنی هر اقدامی که آدمی »در راه تحصیل معارف و کمالات روحیه« 
می کند بایستی فارغ از خودخواهی و خودبینی باشد )امام خمینی، 1375، صص. 8، 331(. ایشان 
حبّ نفس را منشأ انقطاع از خداوند و موجب اسارت نفس و خواری انسان در نزد صاحبان 

دنیا و مال ومنال ذکر می کند )امام خمینی، 1377، ص. 338(.

 3-3. ترک حب دنیا و حب نفس
ازآنجاکــه به عقیده امام خمینــی »اغلب خطایای آدمی و یا جمیع امــراض یا اکثر امراض 
نفسانیه« از »حب دنیا« ناشی می شود و »علاًج قطعی اکثر مفاسد به علاًج حب دنیا و حب 
نفس« میسّــر می گردد )امام خمینی، 1377، صص. 254 - 253( به همین دلیل این دو، غالباً در 
کنار هم مطرح شده و به منزله امری یگانه ـ که به طور هم زمان بایستی علاًج شوند ـ به شمار 
می آیند. امام خمینی »زهد« را عامل مهمی در جهت ترک تعلقات دنیوی به شمار آورده و 
آن را عامل سلاًمت نفس ذکر می کند؛ لذا زهد به همین علت از اهمیت بســزایی در عرفان 
اسلاًمی و بالْأَخص در اندیشه های عرفانی امام خمینی برخوردار است؛ البته به عقیده ایشان 
این »زهد« نه تنها شــامل »ترک«، بلکه ملاًزم با »تحمل« هم هست و از »صفات نفسانیه« 
اســت )ر. ک. به: امام خمینی، 1377، صص.308-305(. اهمیت »زهد« ازآنجا آشکار می شود 
که توجه و تعلق نفس به مادیات مانع توجه آدمی به »خداوند« و »مقام انسانیت« می شود و 

زهد عامل ترک این توجه و تعلق است )امام خمینی، 1385، ج 8، ص. 267(.
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 4-3. تسلیم نزد اولیای حق
 بنــا بــه عقیده امام خمینی اصل مهم دیگر در طریق خودســازی تســلیم نزد »اولیای حق« 
است. اگرچه آدمی ابزار مهمی همچون »مربی باطنی« که قوّه عقل و تمیز اوست در اختیار 
دارد؛ امــا این ابزار را »مربی خارجی« که [انبیا] و اولیا هســتند تکمیل می کنند در مواردی 
که عقل آدمی برای کشف آن ها راه ندارد. اولیای الهی با ابزار »وحی« و »رسالت« به فهم 

آن ها کمک می کنند )امام خمینی، 1375، ص. 485(.

4. عناصر خودسازی
امام خمینی این عناصر را به سه قسم مهم تقسیم می کند که بدین شرح قابل ذکر است:

1-4. علم نافع
 بــا دقت در بخشــی از آرا و اقوال ایشــان که به »علم« مربوط اســت می تــوان به نتایجی 
دست یافت که هر یک به گونه ای حول محور انسان سازی دور می زند. گاه مقصود از »علم 
نافع« آن علمی اســت که فطری انســان بوده و به معنای گریز از جهل اســت ـ جهلی که 
نقصان به شمار می آید ـ این علم با کمال مطلق مساوق است؛ لذا عشق به کمال، شامل عشق 
به علم نیز اســت البته عشق فطرت، علم به مفاهیم و علم ارتسامی مشهور پیش عامه نبوده، 
بلکه »معرفت به طور مشاهدۀ حضوریه که به رفع حجب حاصل شود« مطلوب فطرت است 
)امام خمینی، 1377، ص. 262(؛ و ازآنجاکه این نوع علم، بر اساس عقیده ایشان بی نقص است 
مطلوب فطرت کمال طلب آدمی اســت؛ اگرچــه نمی توان مدعی بود که دیگر علوم زائیده 

این عشق فطری نباشند.
گاهی مقصود امام خمینی از علم، اشــاره به مفهوم مشــهور نزد عامه دارد که در ذهن 
می آیــد؛ و در اقوال ایشــان در کنار تعلیم و تعلــم به کاررفته و یا با عنــوان »دانش« مطرح 
می شــود. »علم« به این معنا نیز در صورتی به حال بشــر سودمند خواهد بود که با »تهذیب 
اخلاًق« و »تربیــت روحــی« همراه گردد. در غیر این صورت، جامعــه نیز از چنین علمی 
متضرر خواهد شد. اگر معلومات افزایش یابد؛ اما در راه مستقیم به کار گرفته نشده و نفس 
و معلومات مهار نشود، مشکل ساز است )امام خمینی، 1385، ج 8، ص. 310( و مانع از رسیدن 
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انسان به آن غایتی خواهد بود که کمال آدمی در آن است.
گاهی ای دانست که لازمه شروع »خودسازی« به شمار می آید.  می توان مراد از علم را، آ
گاهی شروع شده و سپس به عمل می انجامد. امام خمینی سخن  ســیر کمالی آدمی از این آ
از »عقــل نظری« نیز به میان آورده و آن را به عنــوان ابزار ادراکی و نیز قوّه عاقله، با مبحث 
حاضر پیوند می دهد. به عقیدۀ ایشان قوّه عاقله یا عقل نظری یکی از قوایی به شمار می رود 
که برای اصلاًح فرد لازم و ضروری اســت تا بدان ادراک مطالب کند )امام خمینی،1385، ج 

7، صص. 542 - 541(.
 همچنین در یکی از آثار خود »تفکر« را لازمه شــروع مجاهده [به منظور خودســازی] 
گاهی راجع  گاهی فرد در مورد هدف و غایت انسان است. آ ذکر می کند این تفکر ناظر به آ
بــه این که آیا او در همین حیات حیوانی خلاًصه می شــود؟ و آیــا نعمت هایی که در اختیار 

اوست به قصد اداره شهوت است یا خیر؟ )امام خمینی، 1375، ص. 6(.
 از اصلی ترین بازتاب های چنین تفکری، نیل به »خودشناسی« است که کلید »دریافت 
معــارف بلند الهی« و بلکه »کل حقایق« به شــمار می رود )ر.ک. به: امام خمینی، 1372، ص. 
18( یقظه و بیداری نیز که »اول منزل از منازل انســانیت« است )امام خمینی، 1375، ص. 174( 
حاصل تفکر و بهره گیری از قوّه عقل و ادراکی اســت که آدمی را از ســکر طبیعت بیدار 
گاه کند )امام خمینی، 1375، ص.  ســاخته و او را به حقیقت سیر قهری او و مســافر بودنش آ

.)98
لازم به ذکر اســت با توجه به عقیده امام خمینی که روزنه های ارتباطی انســان با جهان 
خارج را شامل حواس پنج گانه و عقل ذکر می کند محتمل است »از همین روزنه ها، فسادها 
در باطن انســان موجود شــود« )امام خمینی، 1385، ج 9، ص. 153(؛ این بدان علت اســت که 
انســان اعجوبه ای بی همتــا، چه در جانب کمال و چه در جانب نقص، اســت )امام خمینی، 
گاهی و تفکر نیز در جهت مثبت به کار  1375، ص. 137(؛ بنابراین بایستی، علم و ادراک و آ
گرفته شــود؛ یعنی درست در راستای تحقق انسانیت و در حقیقت زدودن غبار حجاب ها از 

چهرۀ فطرت نورانی بشری.
امام خمینی عنصر دوم را »عمل صالح« می داند که ذیلًاً به آن می پردازیم.
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2-4. عمل ]صالح[
 دومین عنصر مهم خودســازی از منظر امام خمینی »عمل« اســت این عمل باید به گونه ای 
باشد که نفس را از سرکشی های آن دور کرده و سرکشی ها را بکاهد )امام خمینی،1377، ص. 
گاهی و ادراک لازم را حاصل نمود بایســتی آنچه را از راه  339(. پس ازاین که فرد، علم، آ
علم کسب نموده است به قلب برساند. هیچ یک از عناصر خودسازی فارغ از عمل نیستند. 
امام خمینی سخن از »ریاضات علمی و عملی« به میان آورده )امام خمینی،1375، صص. 276، 
332، 457(؛ ســپس در جای دیگر قائل به ارتیاض در مراتب ثلاًثه می شــود و این ارتیاض را 
عامل اصلاًح هر یک از شــئون به شمار می آورد )امام خمینی، 1375، ص. 388(؛ بنابراین حتی 
وقتی ســخن از ریاضــت عقلی یا علمی به میان می آید، نظر به عمل اســت. چنانچه معتقد 
اســت، عقل نظری تنها به علم و ادراک مرتبط نیســت و نمی تــوان عملی نمودن کارهای 
معقوله را در انحصار عقل عملی قرار داد بلکه در عقل نظری هم عمل لازم اســت )اردبیلی، 

1385، ج 3، ص. 341(. )اشاره به »ریاضت عملی« در فوق مؤید و مؤکد این مدعاست(.
 اهمیت دادن به عمل و ریاضت در آرای امام خمینی بسیار محرز است؛ زیرا اساسی ترین ابزار 
برای »تغییر« انسان قلمداد می شود به گونه ای که معتقد است اکثر اخلاًق ناپسند در آدمی به واسطه 
ریاضــت از بین می رود )ر.ک. به: امام خمینی، 1377، ص. 150(. از ســوی دیگر، تهذیب اخلاًق و 
کسب ایمان کامل نیز درگرو اعمال و عبادات ظاهری است1 )امام خمینی، 1375، ص. 388(. همچنین 
غایت »انســان« که »الهیِ لاهوتی شدن« و تجلی خداوند در تمام مراتب باطن و ظاهر اوست به 
عقیده ایشان با طی مراحل »طهارت« یعنی »اجرای فرامین حق، آراسته شدن به فضایل اخلاًقی، 
تسلیم قلب به حق« میسّر می گردد )امام خمینی، 1373، ص. 61(؛ که در حیطه »عمل« قرار می گیرند. 

دقت در همین اقوال معیاری به دست می دهد تا بدان، عمل صحیح سنجیده شود.
امام خمینی پس از علم و عمل، سخن از عنصری باطنی تر در تحقق خودسازی به میان 
آورده و با مطرح کردن مقوله »ایمان خالص« که با قلب انسان مرتبط است گویی به ارزیابی 

سلوک حقیقی پرداخته است.

1. البتهً بایســتی اضافهً کَرد کَهً بهً عَقیده ایشــان نیت، نقشی مهم در »عَملٍ« داشــتهً و فارق بینَ اعَمال محسوب 
می شود )امامٌ خمینی، 1385، ج 13، ص. 286(.
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3-4. ایمان خالص
عنصر ســوم خودســازی »ایمان خالص« اســت؛ یعنی مرتبه ای که در آن، علم عقلاًنی به 
قلب رســیده باشد. ازنظر امام خمینی، »کســب ایمان کامل« در ارتباط با اعمال ظاهری و 
عبادت های قالبی نیز قرار می گیرد، همچنان که اعمال ظاهری بدون ایمان قلبی و محاســن 
اخلاًقی کامل نمی شود یکی از مجاری نیل به ایمان نیز، اعمال قالبی خواهند بود. با عنایت 
به اینکه امام خمینی مراتب ســیر انســان را از طبیعت تا مافوق طبیعت و تا رســیدن به مقام 
الوهیت؛ ذکر می کند )امام خمینی، 1385، ج 8، ص. 411( -یعنی تا جایی که به جز خدا نبیند- 
نمی توان چنین پنداشت که خودسازی در مرحله ایمان خالص از پویایی ساقط شده و تکامل 
آدمــی به همین جا ختم می شــود؛ بلکه در مقام قلب و ایمان خالــص نیز »ارتیاضات قلبیه« 
وجود دارد که وجود انســان را »وجود ربانی« می کنــد به گونه ای که خداوند در این وجود 

تصرف نماید )امام خمینی، 1373، ص. 207(.

5. موانع مهم خودسازی
1-5 . حب نفس و حب دنیا

»انســان تا در اسارت نفس و شهوات نفسانیه« بوده و خودخواهی و خودبینی بر او مستولی 
باشــد همۀ اعمالش نفسانی و شیطانی بوده و به تعبیر امام خمینی بر اعمال »صوریه معنویه، 
قلبیه و قالبیه« او »صبغه نفســانیه« غلبه خواهد داشت که »صبغه شیطان« است )امام خمینی، 
1377، ص. 327(. حب نفس و حب دنیا عامل اصلی امراض نفسانی آدمی به شمار می آیند. 
در تقریرات فلســفه امام خمینی می خوانیم: نفس انســان متمایل به مهلکات است. مقصود 
از مهلکات نیز تعلق خاطر به نشــئه طبیعت و مســتی عالم طبیعت و شهوت و غضب است 
که مانع از رشــد و تکامل آدمی می شود؛ لذا کمال انسانی درگرو خلاًصی از عبودیت نفس 

است )ر. ک. به: اردبیلی، 1385، ج 3، ص. 338(.
بنا به قول امام خمینی در هر حظی که نفس انسان از این عالم می برد اثری از آن در قلب 
واقع می شــود که تأثّر ازملک و طبیعت بوده و سبب تعلق قلب انسان به دنیاست. با افزایش 
التذاذات، تأثّر قلب از آن بیشــتر شــده و تعلق آن نیز بیشتر می شــود )امام خمینی، 1375، ص. 
123(. با غلبه احتجاب به طبیعت بر نفس آدمی، کم تر ممکن اســت »کســی به خودی خود 
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بتواند از این حُجُب بیرون آید و با فطرت اصلیه سیر به عالم اصلی خود بنماید« )امام خمینی، 
1377، صص. 79 - 78(. توجّه به این مطالب نشــان می دهد همچنان که نقش »خود انسان« 
در امر خودســازی بســیار برجسته اســت؛ موانع بزرگ این راه نیز منشــأ درونی دارند. امام 
خمینی قائل است: خود انســان درصورتی که تحت تربیت و تزکیه واقع نشود دشمن بزرگ 
خود اســت. انسان را خود او به تباهی کشیده و به ظلمت ها وارد می کند )امام خمینی، 1385، 
ج 13، ص. 507(. غفلت انسان از تربیت خودش موجب می شود قوای او، قوای شیطانی شود 

)امام خمینی، 1385، ج 12، ص. 243(.

2-5. انکار نمودن و باطل شمردن صاحبان مقامات و »انکار مدارج غیبیه معنویه«
 این امر نه تنها منشــأ تمام »ضلاًلات و جهالات« اســت بلکه موجب وقوف و خمود آدمی 
شــده و او را از طلب بازمــی دارد؛ و بدین ترتیب مانعی بزرگ در مســیر وصول به کمال و 
مقامــات معنویــه فراهم می آورد )امام خمینــی، 1375، ص. 507(. امام قائل اســت: »از جمله 
چیزهایی که سد راه انسانیت است، انکار مقامات است؛ محصور کردن همه چیز را در این 
چیزهایی که خود ما می  فهمیم« )امام خمینی، 1385، ج 20، ص 269(. در این صورت است که 

نه حرکتی صورت می گیرد و نه کمالی حاصل می گردد.

3-5. سستی، عناد و تعصّب
امام خمینی، سردی و سستی خود انسان و عناد و تعصّب اهل جهل و عناد را نیز مانع چنین 

سیری ذکر می کند )امام خمینی، 1373، ص. 124(.

4-5. اقدام نکردن به خودسازی پیش از سنین پیری
ایشــان معتقد است؛ در دوران پیری، سســتی اراده از عوامل دیگری است که خودسازی را 
مشــکل می کند ســنین جوانی مناســب ترین ایام برای اصلاًح نفس معرفی می شود؛ چراکه 
هنوز رذایل در قلب ریشــه نکرده اســت )امام خمینــی، 1377، ص. 157(؛ اما درنهایت اعتقاد 

ایشان بر این است که:
 هیچ مرضی از امراض  نفســانیه نیســت الّا آنکه آن را تا در این عالم اســت 
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انســان می  تواند اصلاًح کند، گرچه در نفس ریشه کرده باشد و ملکه شده 
باشد و مستحکم گردیده باشد.غایت امر آن که در شدت و کثرت ریاضات 
نفســانیّه فرق می  کند، و هر چه مشــکل و سخت و محتاج به مشاقّ بدنی و 
ریاضات روحیه باشــد ارزش دارد؛ زیرا که باز هر چه هست تا انسان در این 
نشئه است در تحت اختیار خود و با اعمال عبادی و امثال آن انجام می  گیرد 

)امام خمینی، 1377، صص. 159-158(.
 مطلبی که ضرورت دارد در کنار بررسی راه ها و موانع خودسازی مورد تحلیل قرار گیرد 
بحث تفاوت های فردی اســت. اگرچه فطرت هر انسانی در اصل، نورانی و صیقلی بوده و 
در صورت عدم وجود موانع، انســان را به ســمت سعادت سوق می دهد؛ اما نباید از توجه به 

مسائلی همچون، درجات مختلف افراد و تفاوت های آن ها با یکدیگر غفلت کرد.

6.خودسازی و تفاوت های فردی
 افراد بشــری از طینت های1 متفاوتی برخوردارنــد. تفاوت طینت ها )پیش از ظهور خارجی( 
موجب تفاوت و افعال خارجی اســت )امام خمینی، 1372، ص. 110(. امام خمینی قائل است: 
افراد در عالم اسفل ملکی با هم اختلاًف تامه دارند، از همین نوع، افرادی در کمال شقاوت 
و عده ای دیگر در کمال ســعادت یافت می شــوند. از منظر ایشــان افراد انسان در »حالات 
قلــوب و عادات و اخلاًق و ازمنه و امکنه« متفاوت هســتند )امام خمینی، 1373، صص. 310، 
187(. در جای دیگر اشــاره می کند؛ »مادامی که نفوس در حرکتند از یک نوع می باشــند و 
همه افراد از نوع واحدی هستند، ولی بعد به واسطه رسوخ ملکات و اخلاًق ملکیه یا شیطانیه 

و یا بهیمیه و یا سبعیه، هر فرد نوع مستقلی« می شود )اردبیلی، 1385، ج 3، ص. 159(.
بنا به دیدگاه امام خمینی، افراد در مقامات سلوک باهم متفاوت بوده و طالبان خودسازی 
هر یک به اندازه قابلیت خود کمال می یابند. اختلاًف طینت ها موجب می شود افراد در قبول 
و عدم قبول ایمان مختلف باشــند. ایشان در باب قابلیت های افراد، معتقد است نبایستی این 
اصل را انکار نمود که افراد بشــر هر آنچه را که اســتحقاقش را دارنــد از خداوند دریافت 

1. »»طینت«، بهً معْنای اصَلٍ و ماده ای است کَهً مناسبت با مخِلوقُاتِ دارد« )امامٌ خمینی، 1372، ص. 69 مقدمهً(.
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می کنند )امــام خمینی،1372، صص. 66-64(. از منظر امام، جوهر و ماده هر انســانی ازلحاظ 
لطافت و شقاوت با بقیه افراد متفاوت است و همین امر موجب می شود برخی در مدت زمان 
کمتری از قوّه به فعلیت درآیند؛ و مراد ایشان حرکت قهری جوهری است که همۀ افراد را از 
دار طبیعت بیرون آورده و به مقام تجرد می رساند؛ اما همین سیر در افرادی که از شرایط بهتر 

پیش از تولد برخوردار بوده اند، سریع تر صورت می گیرد و آن ها تکامل می یابند.
مطلب دیگر این است که همۀ انسان ها جوهره طبیعت را سیر می کنند؛ اما در چگونگی 
اســتفاده از حرکت جوهری، همگان یکسان نیســتند، یعنی این حرکت که به خروج از دار 
طبیعت )دار نقصان( می انجامد در افراد مختلف متفاوت اســت. لطافت جوهر انســان ها و 
کسب اختیاری آنان در حصول کمال شایسته خود دخیل است؛ بنابراین امام خمینی تفاوت 
درجات افراد را در کیفیت استفاده از حرکت جوهریه ذکر کرده و »عمل و ارتیاض نفسانی 
و کسب روحی و خروج از جنّ اللّیل« را بسیار بااهمیت می داند )اردبیلی، 1385، ج 3، صص. 

.)398-400
»طریــق عملی اصلاًح نفس« بــا »مراقبت«، »همت مردانــه«، »حریت فکر و بلندی 
نظــر« ممکن می گردد. حصول نجات درگرو عمل نمودن برخلاًف میل نفس اماره اســت 
)امام خمینی، 1375، ص. 96(؛ بنابراین به عقیدۀ امام خمینی خودســازی به نجات می انجامد؛ 
اما از ســوی دیگر تحقق این امر با دشــواری هایی همراه بوده و عزم و اراده فرد را می طلبد، 
ایشان اختلاًف در درجات افراد را بسته به میزان عزم و اراده آنان می داند )امام خمینی، 1375، 

صص. 125، 8(.
افــراد بشــر از قابلیت های مختلفی برخوردارنــد )امام خمینــی،1372، ص. 55(؛ اما در امر 
خودســازی، هر کس بــه میزان قابلیت های خویش بایســتی تکامل یابــد و میزان در تعیین 
ســعادت، نجات یافتگی، کمال، وارستگی و قرب...، این اســت که هر فردی قابلیت های 
خویش را به فعلیت برساند. پیش ازاین که به بحث میزان توانمندی های آدمی برای تحصیل 
انســانیت و عمل به اقتضای فطرت بپردازیم، جا دارد بیــان مختصری دربارۀ جایگاه او در 

عالم هستی ارائه گردد.
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7. خودسازی و میزان توانمندی های آدمی
اگرچه راه حق و تحصیل آن از منظر امام خمینی امری دشوار است؛ اما با ورود آدمی در آن، 
خداوند راه های ســعادت را به وی نزدیک می کند )امام خمینی، 1377، ص. 108(. ایشان قائل 
است: »نفس در بدو فطرت، خالی از هر نحو کمال و جمال و نور و بهجت است، چنانکه 
خالی از مقابلاًت آن ها نیز هســت... نه دارای کمــالات روحانی و نه متصف به اضداد آن 
است. ولی نور استعداد و لیاقت برای حصول هر مقامی در او ودیعه گذاشته شده است...«. 
در آدمی قابلیت این که اراده او مظهر اراده خداوند باشد وجود دارد؛ یعنی انسان قابل است 
که خداگونه شود )امام خمینی، 1375، صص. 272، 125(. این نفوذ اراده از طریق تسلیم و فانی 

نمودن اراده، تحت اراده خدا تحقق می یابد )امام خمینی، 1373، ص. 32(.
بنا به دیدگاه امام خمینی، انسان موجودی است »که نه در جانب کمال، همتا دارد و نه 
در جانب نقص و اتصاف به صفات رذیله...« )امام خمینی، 1375، ص. 137(. او قابلیت این را 
دارد که تمام معنویت ها را در خود ایجاد کند... خداوند در انسان همۀ جهات عالم را قرار 
داده است؛ اما به صورت استعداد هایی که بایستی فعلیت یافته و تحقق پیدا کند )امام خمینی، 
1385، ج 8، ص. 412(. تحقق و فعلیت اســتعداد و قابلیت کامل شــدن، اموری »اکتســابی« 
هســتند. بر اســاس قول امام خمینی: »صِرف صاف تر بودن ماده گرچه برای پذیرش وجود 
مســتعد تر است« کافی نیست؛ چون امکان دارد مانعی جلوی راه او را گرفته و نگذارد طبق 
کید بر »اکتساب«، در حقیقت بر عمل  اســتعدادش از کمالات برخوردار شود. ایشــان با تأ
کید می کند )اردبیلی،  و ارتیاض نفســانی و کسب روحی برای رسیدن به درجات انســانی تأ

1385، ج 3، ص. 399(.
لازم به ذکر اســت اگرچه انسان مســتعد رســیدن به »مقام الوهیت« است )امام خمینی، 
1385، ج 8، ص. 411(؛ اما نیازمند عزم و اراده اســت تا از معاصی به ســمت حق هجرت کند 
کید بر اختلاًف افراد در مقامات ســلوک، نقطه  )امام خمینی، 1375، ص. 8(. امام خمینی با تأ
غایــی و کمالی این ســلوک را که »فنای در توحید« و »بقای به حق« اســت در دســترس 
عده قلیلی می داند )امام خمینی، 1372، ص. 66 مقدمه( در اندیشــه امام خمینی درجه بندی های 
مختلفی برای افراد بشــر اعم از ســعید و شــقی می توان یافت چنیــن درجه بندی ای در بین 
افرادی که در خط توحید؛ یعنی وصل شــدن به خدا و خداگونه گشــتن قرار دارند )اولیا و 
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کسانی که به خدا تقرّب دارند( نیز به چشم می خورد.
ایشــان با تمسک به حدیث منســوب به پیامبر اسلاًم )ص( که می فرماید: »الطرق الی الله 
بعدد انفاس الخلاًیق« و با بیان این که راه های مختلفی برای ســلوک آدمی همچون راه علم 
و برهان فلســفی و راه اطمینان نفس و مشــاهده، وجود دارد )امــام خمینی، 1373، صص.12-

10(؛ افراد بشــر را به تناســب طرقی که برای رســیدن به حق و کمال نهایی و انسانی خویش 
برمی گزینند درجه بندی می کند. از منظر امام خمینی هر فردی بر اســاس قابلیت و استعداد 
خــود و از طریقــی که ایــن قابلیت و اســتعداد آن را تعیین می کنــد در راه تحقق و فعلیت 

بخشیدن به انسانیت بالقوه قدم می گذارد1.
درجه بندی های قابل اخذ از آرای امام خمینی، چه در مورد خودســاختگان و یا سالکان 
طریق خود سازی باشد و چه در مورد سایر افراد بشر، در یک هرمی قابل نمایش است که از 
قاعده تا رأَس این هرم، به این ترتیب چینش می شود: »محجوبان، سالکان، واصلاًن و راجعان 
الــی الخلق« )ر.ک. به: امام خمینــی، 1373، صص. 282-281( مقامات و درجاتی که در عرفان 
اسلاًمی بالْأَخص برای سالکان طریق2 خودسازی مطرح است بسیار متعدد و مختلف است. 

حتی واصلاًن و راجعان الی الخلق نیز از درجات و مقامات یکسانی برخوردار نیستند.

8. ثمرات فردی و برون فردی خودسازی
خودســازی در حیات فردی از حیث احساســی و رفتــاری اثرگذار بوده و از ســوی دیگر 
بازتاب هــای اجتماعــی نیز در پی دارد. فردی کــه جهاد با نفس را آغــاز می کند در مرتبه 
نخســت، از »خودی« تهی می شــود و با عبور از آن، قادر خواهد بود دیگر درجات تعلق به 
ماســوا را ترک کند. امام خمینی در خلاًل بحث از جهاد، سخن از اهمیت جهاد با نفس به 
میــان آورده و هدف اصلی از این جهاد را در تعلق داشــتن آن بــه خداوند می داند. جهاد با 
نفس و امر خودســازی از دیدگاه ایشــان، غلبه انسان بر قوای ظاهری و آن ها را تحت فرمان 

1. البتّهً بر اســاس آموزه های عَرفان اسلَامی؛ سیر بهً سوی خدا، یک امر قُهری برای انسان و بلکهً تمامٌ موجَوداتِ 
است؛ اما در اینجا مراد، سیر افرادی است کَهً بهً اختیار خویش در طریق خودسازی گامٌ نهاده اند.

2. کَسانی کَهً در مسیر تحقق انسانیت بالقوّه خود، در سلوک هستند.
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حق درآوردن اســت )ر.ک. به: گروه معارف، 1387، ص. 198(. امام قائل است اولین مسئله ای 
که نزد اولیای خدا اهمیت داشــته تهی شــدن از غیر حق، توجه به  حق و تهذیب نفس بوده 
اســت. بنا به رأَی ایشــان، کمالات اولیا و انبیای خدا حاصل دل کندن از ما ســوی الله و 

پیوستن به خداوند است )امام خمینی، 1385، ج 17، ص. 493(.
حاصل این سازندگی ابتدا در ابعاد ظاهری فرد خودساخته نمود یافته و منتهی، به سلاًمت 
او در این مراتب می شود. در این مقال مرتبه مذکور با عنوان مرتبه جوارحی و جوانحی تبیین 

می شود.

1-8. سلامت جوارحی1 و جوانحی
سلاًمت فردی خودســاختگان می توانــد از سلاًمت اعضا و جوارح انســان تا ابعاد روحانی 
او را شــامل شــود. وقتی سلاًمت فردی و درونی مطرح می شود نمی توان سخنی از سلاًمت 
جــوارح2 بــه میان نیاورد. امام خمینــی در بحث از فرایندها و مراحل ســلوکی به تأثیر و تأثر 
اعمــال جوارحی و جوانحی التفات داشــته و به هر دو بُعد اهمیت می دهــد )ر.ک. به: امام 
خمینی، 1375، ص. 62( تأثیر اعمال جوارحی و جوانحی بر هم متقابل اســت و تفکیک دقیق 
بین این دو از حیث اینکه گفته شــود کدام یک بر دیگری تقدم داشــته و سبب سلاًمت آن 
دیگری می شــود مشــکل اســت؛ زیرا از طرفی فردی که درجه ای از سلاًمت باطنی را دارا 
نباشــد به اعمالی که نشان از سلاًمت جوارح دارد اقدام نخواهد کرد و از سوی دیگر فردی 

که سلاًمت جوارحی ندارد متحقق به سلاًمت جوانحی نیز نخواهد بود.
اعضای عارف باید در تبعیت از حق باشــد. عارف ســخن از اشــتغال جــوارح در راه 
موافقت مولا می گوید )ر.ک. به: سلمی، 1414، ص. 206(. بدین معنا که اعضای سالک صرفاً 
باید در ســبیل الهی به کار گرفته شــود. حفظ اعضای بدن از مخالفت حق و عدم اشــتغال 
جوارح به آنچه در ارتباط با مولا نبوده و در راســتای هدف خلقت انسان قرار ندارد مراحلی 
از خودســازی اســت. در آرای امام خمینی به سلاًمت جوانحی بیش از سلاًمت جوارحی 

1. مقصود، افعْال جَوارحی است.
2. سلَامت جَوارح در اینجا با حوزه طب متفَاوتِ است.
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پرداخته می شــود؛ و ازآنجاکه ایشان قلب را مناط انسانیت دانسته و قائل است آغاز همه چیز 
از قلب اســت )ر.ک. بــه: امام خمینی، 1385، ج 8، ص.520(. بحــث از سلاًمت جوانحی را با 
کید بر سلاًمت این مرتبه از اطوار وجودی انسان که در این مقال به منزله طور باطنی انسان  تأ

گرفته می شود تکمیل می کنیم.

2-8. سلم درونی خودساختگان و بازتاب های آن
برخــورداری از سلاًمت قلب همچنان که در ســاحت انفســی و در نفس عــارف، نتایج و 
ثمراتی در پی دارد در ساحت آفاقی و در اجتماع و جامعه انسانی نیز ثمراتی به دنبال خواهد 
داشــت. آنچه از تأثیر درون )و فرایند تحقق سلاًمت قلب( عارف ســالک در جهان بیرون 
انعکاس می یابد، از لوازم و مقتضیات تحقق ســلم در ســاحت درونی عارف است. درواقع 
اگر خودســازی در مرتبه برون فردی هیچ بازخورد ســازنده و یا مصلحانه ای نداشــته باشد، 
نشانه نقصی در سلوک بوده و بلکه سازندگی درونی حاصل نشده است. ثمرات برون فردی 
خودساختگی و سلاًمت باطن عارف می تواند ابعاد و گستره متفاوتی بیابد که از نزدیک ترین 
ســاحت برون فردی؛ یعنی ارتباط با خانواده و نزدیکان آغازشده و تا اجتماعات کوچک و 

سپس تأثیر بر جوامع تا اثرگذاری در گستره جهانی امتداد می یابد.
امــام خمینی بیانی دارد که می تــوان در آن، نمونه هایی از بازتاب های اجتماعی سلاًمت 
باطنی را یافت. ایشان پس از ذکر سلاًمت جمیع قوا و بلکه »حَفَظه و موکّلین« از فرد سالم، 
به نمودهای اجتماعی آن اشــاره کرده و می گوید: معاملاًت و معاشــرات چنین شخصی با 
صدیق و عدوش به طریق سلاًمت است و بلکه ریشه عداوت از باطن قلب چنین فردی منقطع 
می شــود، هرچند مردم با او عداوت ورزند. »و کسی که به جمیع مراتبْ سلاًمت نباشد، به 
همــان اندازه از فیض »سلاًم« محروم و به افق نفاق نزدیک شــود« )امام خمینی،1373، ص. 
369(. در این بیانات نمونه های درخور توجهی از هر دومرتبه سلاًمت انعکاس یافته اســت. 
ســخن ایشــان در باب سلاًمت همه قوا و بلکه »حَفَظه و موکّلین« به تحقق درجه ظریفی از 
ســلم درونی اشاره دارد از ســوی دیگر در سطح برون فردی منقطع شدن ریشه های عداوت 
در کلیه معاملاًت و معاشــرات اجتماعی نشانگر تحقق روح صلح و آشتی عرفانی است. بنا 
بــه دیدگاه امام خمینی، عبادات و اعمال جوارحی نیــز نمودها و اثرگذاری های برون فردی 
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دارند. ایشــان قائل اســت »نزد اهل معرفــت و اصحاب قلوب کلیه عبادات ســرایت دادن 
معارف الهیه است از باطن به ظاهر و از سرّ به علن« )امام خمینی، 1373، ص. 79(.

در اقوال امام خمینی بخشــی از ثمرات باطن و قلب تربیت شده را در نحوه نظر به خلق 
و نیز ارشاد آن ها می توان یافت. ایشان با متذکر شدن کیفیت ارشاد فرعون به وسیلۀ حضرت 
موســی، ســخن از ملاًقات عطوفت آمیز و نحوه برخورد توأَم بامحبت در امرونهی و ارشاد 
بندگان خــدا به طورکلی به میان  آورده و می گوید: »چــون قلب خود را رحمانی و رحیمی 
یافتی، به امرونهی و ارشــاد قیام کن تا دل های ســخت را برق عاطفه قلبت نرم کند و آهن 
قلــوبْ به موعظت آمیخته با آتش محبتــت لین گردد« از منظر امام خمینی علاًمت حصول 
رحمت رحیمیه در قلب آن اســت که با چشــم عنایت و تلطف به بندگان خدا نظر شــود و 
خیر و صلاًح همه موردتوجه و طلب باشــد. ایشــان این نظر را نظر انبیا و اولیا می داند )امام 

خمینی،1373، صص. 239 -237(.
در آن بخش از توصیه های سلوکی عرفانی که به رویارویی با خلق مربوط می شود، سخن 
از حلم، تواضع، ســخا، شــفقت، ایثار، مدارا، نصیحت و امثال این ها در میان است. تربیت 
عرفانی مراتب مختلفی از احســان با خلق را در زمرۀ الزامــات رفتار برون فردی عارف قرار 
می دهد. در برخی آثار عرفانی در خلاًل مباحث مربوط به آداب و اخلاًق قوم، آیه: »وَ إِنَکَ 
لَعَلی  خُلُقٍ عَظیم« )قلم:4( نیز تبیین شده است که به عنوان الگویی برای منش حسنه سالکان 

مطرح می شود )به عنوان نمونه ر.ک. به: قشیری، 1374، ص. 354؛ سلمی،1369، ج 2، ص. 504(.

3-8. دلیل مشی سلیمانه عارفان در رویارویی با خلق
فرد خودســاخته در گام اول از وجه نفسانی خود انصراف می یابد تا وجه حق را شهود کند. 
شــهود حقیقت درخور صاحبان مقام احسان اســت؛ زیرا دلی که از عالم کثرت تهی شده 
باشــد تجلی حق واحد را شهود می کند )ر.ک. به: امام خمینی،1377، ص. 171( احسان، شهودِ 
تصرف حق در همه هستی و ادراک این امر است که تمام اجزای هستی به سوی او راجع اند. 
عارف ســلیم القلب، حق را در مظاهر او شــهود می کند )آملی، 1422، ج 1، ص. 282( نیل او به 
این مرتبه، سلوک سلم آمیز و توأَم با رحمت با همۀ خلاًیق را در پی دارد. تفکر وی مبنی بر 
اینکه حقایق از حیث گوهر و حقیقتشان از یک اصل بوده و تضادها اموری حقیقی نیستند 
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قرب و نزدیکی آن ها را در اندیشه او استحکام می بخشد.
در آرای امام خمینی مســئله »جهاد اکبر« که بیانی دیگر از »خودســازی« اســت مطرح 
می شود؛ ذکر حدیثی از پیامبر اسلاًم )ص( در باب اهمیت جهاد با نفس و اکبر نامیدن این جهاد 
در قیاس با جهاد متعارف )جهاد اصغر( نشان از اهمیت و اولویت جهاد با نفس در آرای ایشان 
دارد1 )ر.ک. به: امام خمینی، 1375، ص. 4(. امام خمینی همۀ جهادهای دنیا را تابع جهاد با نفس 
دانســته و نزاع و جهاد با جنود شیطانی باطنی را مهم تر تلقی می کند و می گوید: »بدان که از 
برای نفس انســانی یک مملکت و مقام دیگر اســت که آن مملکت باطن و نشئه »ملکوت« 
اوست که جنود نفس در آنجا بیشتر و مهم تر از مملکت ظاهر است؛ و نزاع و جدال بین جنود 
رحمانی و شیطانی در آنجا عظیم تر و مغالبه در آن نشئه بیشتر و بااهمیت تر است« بنا به عقیده 
ایشان این جهاد نزد مشایخ اهل سلوک و اخلاًق بسیار مهم است و سرچشمه تمامی سعادات 
و شقاوت ها به شمار می آید )امام خمینی، 1375، ص. 12(. بنا به عقیده امام خمینی حقیقت جهاد 
اکبر »خارج شدن از تصرف جنود ابلیس و وارد شدن در تحت تصرف جنود اللَه است« )امام 
خمینی، 1373، ص. 61(. جهاد اکبر که به فرایند خودســازی اشــاره دارد دال بر تربیت عرفانی 
است و بر اساس عقیده عرفا؛ امری است که آدمی را از عالم اجسام که در آن تنزل کرده بار 
دیگر به صفای روحانیت می رساند. نفسی که تربیت شده و تزکیت یافته باشد به معرفت خویش 

و رب خویش نائل می آید.
در اینجا جا دارد به طور تفصیلی تری به بیان مقصد خودسازی بپردازیم.

9. مقصد خودسازی
 این مقصد که مستلزم تعدیل آمال و مهار نمودن امیال نفسانی و حیوانی بوده و گام نخست 
آن فرا رفتن از خودیت است- چیزی جز تربیت انسانِ الهی نیست. در توصیف انسانِ الهی 
باید گفت که تمامی افعال و کردار او از صبغه نفســانی به صبغه الهی تغییریافته اســت. در 
این ســیر تربیتی، آدمی به عنوان موجودی که قابلیت کمال و ترقی دارد از مراحل ضعف و 

1. فرمود: »»آفرینَ باد بهً گروهی کَهً بهً جَای آوردند جَهاد کَوچک را و بهً جَای ماند بر آن ها جَهاد بزرگ.« گفَتهً شد 
ای پیغمبر خدا چیست جَهاد بزرگ؟ فرمود: جَهاد نفَسَ است« )امامٌ خمینی،1375، ص.4(.
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فتور به مقام عزّ انســانیت نائل می آید )ر.ک. به: تهرانی، 1426، ص. 110(. تربیت عرفانی ناظر 
به اصلی ترین هدف خلقت انسان است که معرفت خداست. بعث انبیا نیز به منظور تذکر آن 

چیزی است که فطرت اصیل آدمی بدان آشناست.
امام خمینی قائل اســت انبیا برای آرمان های توحیدی و عرفانی مبعوث شــدند و ما نیز 
برای رســیدن به این آرمان ها و وارد نمودن آن ها در شــهود و در قلب خود بایستی ریاضت 
و تزکیــه و در کنار آن، تعلم و حکمت داشــته باشــیم )امام خمینــی، 1385، ج 19، ص. 225(. 
برحســب اینکه شرایع الهی دارای مراتب ظاهر و باطن هستند که فرمود: »الشّریعة أَقوالی و 
الطّریقــة أَفعالی و الحقیقة حالی و المعرفة رأَس مالی« تربیت آدمی نیز که بر همین اســاس 
اســتوار ا ست بایستی دارای مراتب باشــد. به هر مرتبه از مراتب ظاهر و باطن شریعت الهی، 
درجه ای از درجات ظاهر و باطن انســان تربیت شــده و کمال می یابد تا انسان به مرتبه کمال 
خویش که مرتبه جامع عبودیت کامل است نائل شود )ر.ک. به: راز شیرازی، 1363، ج 1، ص. 

.)8
تربیت عرفانی افراد می تواند به تدریج به ساخته شدن جهانی منجر شود که با هم در سلم، 
کید بر تربیت عرفانی به دلیل خصیصه این نوع تربیت اســت که در  صلح و مدارا باشــند. تأ
کید بر رهایی از خودخواهی و انانیت و در درجات دیگر بر رهایی از تعلق  درجه نخســت تأ
کید اصلی آن بر مسئله فرا رفتن از »انانیت«  دل به کل ماسوی الله دارد. خودسازی به دلیل تأ

به ویژه در اندیشه  امام خمینی، سنخیت بیشتری با ایجاد چنین جامعه و جهانی دارد.

نتیجه گیری
آدمی از دو بُعد وجودی جســمانی و روحانی برخوردار بوده و به حکم بعد روحانی و اطوار 
غیر جســمانی خود از سایر موجودات متمایز می شــود. این تمایز با نحوه وجودی او مرتبط 
است که همان فطرت است. بر اساس اقوال امام خمینی انسان دارای فطرتی پاک بوده؛ اما 
چون ولیده عالم طبیعت است بنا به اقتضای آن به هواهای نفسانی نیز متمایل است؛ بنابراین 
انسان در کشاکش بین دو گونه انتخاب قرار می گیرد. افرادی که به ندای فطرت اصیل خود 
پاســخ داده و احتجابات آن را کنار می زنند تا به وجه اولیه و اصالت نخســتین آن نائل شوند 
کســانی هستند که تربیت خویشتن و »خودسازی« را پذیرفته اند. از منظر امام خمینی نقطه 
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آغاز خودسازی، نفس مظلمه و خودِ نازل و مقصد آن- به طورکلی- خودِ خدا گونه است. 
در این ســیر، سرشــتِ اصیل آدمی که از ابتدا بری از فساد، شرّ، شقاوت و سایر احتجابات 
بوده به تدریج فعلیت می یابد. در چنین طریقی موانع بســیاری وجود دارد که در اندیشه امام 
خمینی در دو امر مهم خودخواهی و خودبینی و حبّ دنیا قابل جمع هســتند. از سوی دیگر 
راه هایی برای خودســازی وجود دارد که از منظر ایشــان، در چهارچوب علم، عمل و ایمان 

خالص قابل تحقق می باشند.
ضرورت پرداختن به تربیت نفس، به ویژه عنوان عرفانی آن را می توان در اهمیت ثمرات 
درون فــردی و برون فردی این امر جســتجو کرد. تربیت عرفانی نفس که در ســیر الی الله 
حاصل می شود، تخلی از همۀ اغیار و رسوم است که اصلی ترین جلوه آن، نفس مظلم انسان 
است. این گام ثمرات سازنده ای هم در ساحت انفسی سالک و هم در مواجهه او با خلق و 

در ارتباط با آفاق به دنبال دارد.
تخلی از اغیار و ترک تعلق که اصل مهمی در خودسازی به شمار می رود در هر سالکی- 
برحســب اینکه افراد از قابلیت های یکسانی برخوردار نیستند- متفاوت است؛ اما درهرحال، 
افراد خودساخته، سلوکی سلیمانه و حسنه در معاملاًت و معاشرات و سایر امور دارند. تحقق 
گاهی و علم به عمل صالح رسیده و در درجات باطنی تر به ایمان  خودساختگی از مرحله آ
خالص که عملی قلبی اســت منتهی می شــود؛ و هریک طبق این استعداد قادرند به رشد و 
تعالی در جهت اتصال به غایت و کمال انســانی دســت یابند؛ و آنچه اهمیت دارد این است 
که هر فردی به میزان قابلیت و استعدادی که دارد فطرت پاک و سلیم خود را متحقق سازد.

افراد بشر بر همین اساس اگر در طریق نیل به کمال انسانی خود و در طریق خودسازی 
وارد شــوند از مراتب و درجات مختلفی برخوردار خواهند بود؛ بالاترین مرتبه از آن »انسان 
کامل« است که در جایگاه الگوی بشر قرار می گیرد. درجه بندی بر اساس میزان بهره مندی 
افراد بشر از کمال انسانی در مخروطه و یا هرمی قابل ترسیم است که هرچه به سمت قاعده 
هرم نزدیک می شویم میزان احتجاب به احکام طبیعت بیشتر و در جهت رأَس هرم که پیش 
می رویم به انســان کامل نزدیک می شــویم؛ یعنی مصادیق کمال انسانی بسیار قلیل است تا 
این که تنها یک انســان کامل که درجۀ تقرب بیشتری به خداوند و خداگونگی دارد بر همۀ 

مصادیق دیگر به امر خداوند تسلط و حاکمیت می یابد.
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جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام 
جمهوری اسلامی ایران

رحیم نوبهار1
سید محمد رضا متقی2

چکیــده: الگوی سیاســی مدنظــر امام خمینی، رویکرد نســبتاً جدیــدی در قلمرو 
»حکومت اسلاًمی« به شــمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزلۀ »نوع« 
ی معرفــی کرده که جمهوریت، »جنس« آن و اسلاًمیت، »فصل ممیز« آن از ســایر 
جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزءٍ ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت 
تا پیامدهای آن در تمام شــئون پدیدار شــود. بااین حال، در ادبیات سیاســی و حقوقی 
نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این 
تعریف موجب تعارض ها و مناقشــه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از 
جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شــده است. ازاین رو پژوهش 
موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساســی و سخنان امام خمینی در 
زمان معرفی ســاختار مدنظرشــان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی 
جمهــوری اسلاًمی و بررســی تأثیرات نظری و عملی آن اســت. برابــر یافته های این 
مقاله، الگوی ارائه شــده در جمهوری اسلاًمی ایران، ناظر بر ســاختار شکلی و ماهوی 
جمهوریــت اســت و در چهارچوب »کلاًن الگوی مــدرن« قرار می گیــرد؛ بنابراین 
مســئولان جمهوری اسلاًمی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت نظام، 

الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.
کلیدواژه هــا: امام خمینی، جمهوریت، حق بر تعیین سرنوشــت، قانون اساســی، 

مردم سالاری دینی.
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مقدمه
جمهوری، اصطلاًحی سهل و ممتنع در ادبیات سیاسی است. باآنکه به ظاهر کاملًاً قابل فهم 
می نماید؛ اما پس از بررسی الگوها و نمونه های آن، گسترۀ بزرگی را در مقابل دیدگان ناظران 
می نهد؛ به گونه ای که از دموکراتیک ترین حکومت ها تا نظام های پلیسی و حتی ساختارهای 
سنتی استبدادی که تنها در نام، پادشاهی مطلقه نیستند خود را به این صفت معرفی می کنند. 
بر این اساس برای درک چیســتی جمهوریت و کارکرد ابزارهای آن در هر ساختار سیاسی، 
لاجرم باید الگوی مطلوب نظری آن ســاختار در خصوص جمهوریت را بررســی نمود. بر 
همین اساس است که برای درک چیستی و میزان نفوذ جمهوری در نظام جمهوری اسلاًمی 

ایران نیز ابتدا باید الگوی نظری مطلوب آن را موردبررسی قرار داد.
آنچه در کشــور ما این مطالعه را ضروری تر  می ســازد این واقعیت است که امام خمینی 
در ســال 1357 و در تعریف نظام سیاســی مدنظر خود برای آیندۀ ایران، جمهوری اسلاًمی 
را پیــرو جمهوریتی تعریف می کنند که مانند ســایر جمهوری های موجود در جهان خواهد 
بود و ویژگی اسلاًمیت آن را نیز در اجرای احکام اسلاًم مورد شناســایی قرار می دهند )امام 
خمینی،1385، ج،5 ص. 548(. این نگاه در اسلوب واژگانی عبارت »جمهوری اسلاًمی ایران« 
نیز مشــهود است و ترتیب قرار گرفتن این ســه واژه در کنار هم بار معنایی خاصی دارد که 
به موجب آن، اسلاًمیت، صفتی برای کلمۀ جمهوری در نظر گرفته شده و ایران، مضاف الیه 
آن اســت. از منظر ادبیات »کلیات خمــس« در مباحث منطق نیز جمهوری اسلاًمی ایران، 
»نــوع«، جمهوریــت، »جنــس«، اسلاًمیت، »فصل« و ایــران »عَرَض عــام« این عبارت 
شناســایی می شــود؛ ســاختاری که در برخی از ســخنان امام خمینی می توان توجه به آن را 
دریافت و در تفسیر آن می توان گفت جمهوری اسلاًمی ایران به منزلۀ یک نوع، یعنی نظامی 
جمهوری مانند همه جمهوری های جهان )امام خمینی،1385، ج 4، ص. 479( که حد افتراق و 
فصلش با ســایر جمهوری ها، اسلاًمیت آن است )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 311( و در ایران 

اجرایی می شود.
دلیل این اندیشــۀ امام در باب تلفیق جمهوریت با حکومــت اسلاًمی را می توان برآمده 
از نظریه فقهی خاصشــان دانســت؛ ایشــان بر آن بودند که ماهیت نظام سیاســی در اسلاًم 
تعیین شــده است نه شکل آن )نوبهار، 1394، ص. 82(، به همین واسطه عبارت »اسلاًمیت« و 
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»جمهوریت« را برای نخســتین بار به تاریخ 1357/7/22 در کنار هم مطرح می کنند )امام 
خمینی،1385، ج 4، صص.4-1(؛ نظریه ای که جمهوری اسلاًمی را به شــکل یک ذات یافته و 
نه یک کلمه افزودن بر آن را برمی تابد و نه یک کلمه کاســتن از آن را )امام خمینی،1385، ج 

6، صص. 452-454(.
اما از زمان اســتقرار نظام سیاســی جمهوری اسلاًمی در ایران، مناقشــات در خصوص 
تعریــف جمهوریت و دامنۀ نفوذ آن و بالْأَخص در نســبت آن با اسلاًمیت تبدیل به یکی از 
گره های اصلی نظام سیاسی و حقوقی ایران شده است. این تعارض ها که بیشتر حول محور 
کار ویژه های نهادهای اصلی حاکم در این ساختار سیاسی )ازجمله رهبری، شورای نگهبان 
و مجلس خبرگان( از جانبی و گفتمان های مطلوب نظام )در خصوص مواردی مانند حقوق 
سیاســی، اجتماعی، شــهروندی و اقتصادی( از جانب دیگر خودنمایی می کند، در زندگی 
جاری شهروندان هم تأثیرگذار شده است و اگر راهکاری برای حل آن یافت نشود می تواند 

محمل مخاطرات جدی تری برای این میراث گران سنگ امام خمینی باشد.

1. پیشینۀ تحقیق
دراین باره تاکنون پژوهشــگران مختلفی به ارائه نظر پرداخته اند و هرکدام از زاویه ای موضوع 
مورداشــاره را بــه ورطۀ محک کشــیده اند. در این میــان می توان به مقالــۀ »جمهوریت و 
اسلاًمیت از دیدگاه امام خمینی و قانون اساســی«، نوشــتۀ ســید جواد ورعی اشاره کرد که 
کوشــیده اســت به راهکاری برای گره گشایی از تعارض این دو مهم دست یابد. به نظر این 
نویســنده اگر جمهوریت را صرفاً به منزله ظرف حکومت اسلاًمی در نظر بگیریم، تعارضی 
میان این دو مفهوم وجود نخواهد داشــت. حســین جوان آراســته نیز در مقالــه ای با عنوان 
»جمهوریت و اسلاًمیت در قانون اساســی جمهوری اسلاًمــی ایران« همین هدف را دنبال 
می کند. وی در این مقالــه تصریح می کند با توجه به جایگاه هردوی این مفاهیم، تضعیف 
هر یک آســیب به کلیّت جمهوری اسلاًمی اســت و قانون اساسی می تواند بهترین داور در 
خصوص میزان نفوذ هر یک باشــد. غلاًم حســن مقیمی هم در مقالــۀ »درآمدی بر مفهوم 
جمهــوری« با تفکیک رهیافت هــای جمهوریت، درنهایت عنــوان »جمهوری مکتبی« را 
زیبنده تر بــرای نظام جمهوری اسلاًمی ایران می داند و عــملًاً رهیافت مدرن جمهوریت را 
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مترادف با ساختار لیبرال آن در نظر می گیرد.
مقالۀ حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با توجه به قانون اساسی، سخنان 
امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظر و سایر منابع در اختیار به این دو سؤال پاسخ دهد 
که معنا و مفهوم واژه جمهوری به کاررفته در عبارت جمهوری اسلاًمی ایران چیســت و این 
مفهوم باید چه تأثیری در امور اجرایی، تقنینی، قضایی و ســایر شــئون این نظام بگذارد؟ در 
این راستا، برای نیل به اهداف این پژوهش ابتدا تعریف های موجود در این حوزه موردبررسی 
قرار می گیرد، ســپس ویژگی های جمهوریت استخراج شده و پس ازآن، با مابه ازاهای آن در 
الگوی جمهوری اسلاًمی ایران مقایسه می شود تا بتوان درنهایت به حکمی کلی در خصوص 

نفوذ جمهوریت در نظام سیاسی حاکم بر ایران دست یافت.

2. الگوهای جمهوریت
جمهــوری، معادل واژۀ یونانی Republiqu، کلمه ای پر کاربرد و قدیمی در فلســفۀ سیاســی 
اســت. واژۀ جمهوری، مأخوذ از لغت Republic، برگرفته از ریشــۀ لاتینــی Respublica و 
مرکــب از دو لفــظ Res به معنای شــیءٍ یا امــر و publica به معنای عمومــی و یا همگانی 
اســت )laclau, 1990, p. 237(. لئوناردو برونی1، تاریخ نگار ایتالیایی ریشــۀ لفظ جمهوری را 
اصطلاًح لاتیــن »publica res« به معنای »امر عمومی« می دانــد )مقیمی، 1378، ص. 161(. 
لغت نامۀ دهخدا نیز »جمهور« را به معنای »همه مردم، جماعت کثیر،... و با مصدر جعلی 
جمهوریت، توده،...؛ حکومتی که زمام آن به دست نمایندگان ملت باشد« معرفی می کند 

)دهخدا، 1373، ص. 6901(.
فارغ از تعریف های زبان شناختی، مفهوم جمهوریت نیازمند بررسی دقیق است. در این 
راســتا می توان جمهوریت را در چهار الگوی کلی تقسیم بندی کرد و نظام های سیاسی را بر 
این اســاس مورد بازشناسی و دســته بندی قرار داد. این چهار کلاًن الگو بدین شرح هستند: 

کلاًن الگوی آتن، کلاًن الگوی روم، کلاًن الگوی رنسانس و کلاًن الگوی مدرن.

1.Leonardo Bruni
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1-2. کلان الگوی یونان )با تأکید بر نظام سیاسی آتن و اندیشه های ارسطو(
در دولت-شهر آتن از حدود 510 ق.م تا زمان فتح این سرزمین ها به دست اسکندر1 مقدونی 
)356 تــا 323 ق.م( )به جز چند دوره کوتاه( نظامی بــا عنوان جمهوری حکم فرما بود. در 
این دوران امور شهر به واسطۀ رأَی شهروندان و منتخبین آن ها اداره می شد. به علت جمعیت 
کم این دولت -شــهرها، حتی دادگاه ها نیز در مجامع عمومی رسمیت می یافت و شهروندان 
به عنوان هیأت منصفه در آن شرکت می کردند )البته در این ساختار صرفاً مردان آزاد پیرو دین 
رسمی شهروند شناخته می شدند(. حاکمان نیز از میان واجدان رأَی یا به صورت قرعه انتخاب 
می شــدند و یا با برگزاری مناظره های طولانی برای کسب آرای مردم تلاًش می کردند. این 
جنس از حکومت داری به واســطۀ انحصار اطلاًعات رأَی دهندگان به گفت وگوهای جدلی 
)و بدون امکان سنجش واقعیت ها( باعث واکنش های اندیشمندان بزرگی مانند ارسطو2  شد 

.)Wilson, 2006, p. 627(
ارســطو در نظام اندیشــه ای خود حکومت ها را بر اساس شــمار حکام و اهداف آن ها 
به شــش الگو تقســیم می کــرد. ازنظر شــمار، درصورتی که در مســیر خیــر همگانی گام 
برمی داشــتند، حکومت یک فرد را یک تن سالاری یا مونارشی، چندتن نخبه را نخبه سالاری 
یا آریستوکراسی و حکومت همگان را، مردم سالاری یا جمهوری نام می نهاد و صورت زوال 
یافتــه جمهــوری را که افراد در آن صرفاً به فکر منافع خود بــوده و عوام فریبی در آن حاکم 

است، با عنوان دموکراسی معرفی می کرد3 )مقیمی، 1378، ص. 164(.
مهم ترین دغدغه این کلاًن الگو پیش از هر چیز، نتیجه حکمرانی بود، نه شــکل آن. بر 
این مبنا ارسطو و پیروان وی معتقد بودند هر حکومتی که در مسیر خیر عمومی گام بردارد، 

فارغ از شکل و شمار حاکمان آن مطلوب است.

1. Alexander
2. Aristotle
3. ارســطْو همچنینَ صَورتِ زوال یافتۀ حکومت یک تنَ ســالَّار را »تورانی« و نظامٌ چند تنَ سالَّار را »الیگارشی« 

می نامید )آشوری، 1375، ص. 305(.
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2-2. کلان الگوی روم )با تأکید بر جمهوری رم و اندیشه های سیسرون(
از حدود سال های 600 ق.م در روم مجلس سنا وجود داشت و بر عملکرد پادشاهان نظارت 
می کرد. در ســال 509 ق.م سنا تصمیم می گیرد پادشــاهی را منحل و به جای آن حکومت 
جمهوری تأســیس کند، به صورتی که دو نفر به عنوان کنســول، با قدرت های برابر و رقیب 
یکدیگر، برای مدت محدود به عنوان حاکم انتخاب شــوند. پس از گذشت حدود صدسال 
از این واقعه کم کم تصمیم گرفته شد عوام هم با انتخاب شهروندان به مجلس سنا راه یابند. 
این ساختار نیز مانند یونان صرفاً مردان آزاد را شهروند می دانست؛ اما اندیشۀ دینی آنان را در 
ایــن امر دخالت نمی داد )بایرناس، 1385، ص. 108(. در این نظام مهم ترین وظیفۀ کنســول ها، 
.)Saddington, 2011, pp. 237-362( ادارۀ دولت و اجرای قوانین تصویب شده در مجلس سنا بود

در این عصر یکی از مهم ترین اندیشمندان فلسفۀ سیاسی روم، سیسرون1 )106 ق.م تا 43 
ق.م( به تبیین جمهوریت پرداخت. به عقیدۀ وی مقصود از جامعه، اجتماع دسته ای از افراد 
به هر طریق نیست، بلکه مقصود، اجتماع عدۀ کثیری از مردم بوده که نسبت به امر عدالت، 
منافع مشــترک عامه و برای مصالح عمومی با یکدیگر به توافق رسیده اند )فاستر، 1370، ص. 
308(. وی معتقد بود هر فرد انسانی، با ظرفیت و قابلیت تشخیص و استعداد شناسایی حقوق 
طبیعت، آفریده شده است. به عبارت دیگر همۀ مردم فیلسوف اند؛ بنابراین، در اندیشۀ سیاسی 
سیســرون، مردم در زندگی سیاســی-اجتماعی به تساوی طبیعی می رســند و انسان ها ذاتاً با 
هم مســاوی هســتند و بدون تبعیض طبقاتی می توانند در سرنوشــت عمومی خود مشارکت 
کنند )پازارگاد، 1359، ص. 237(. از مهم ترین ویژگی های این کلاًن الگو می توان به شناسایی 
حکومــت به منزلۀ یک نهاد و مادام العمر نبودن حکام از جانبی و دید مثبت به شــهروندان و 
پذیرش رشــید بودن آن ها از جانب دیگر اشــاره کرد. نکتۀ قابل توجه دیگر در خصوص این 

کلاًن رهیافت، توجه به جمهوریت به عنوان یک »ارزش« نسبت به سایر حکومت هاست.

3-2. کلان الگوی رنسانس )با تأکید بر جمهوری فلورانس و اندیشه های ماکیاولی(
در دوران رنســانس )از حدود قــرن 14 تا قرن 17 میلاًدی( نگاه به گذشــته )پیش از ظهور 

1. Cicero
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مسیحیت( رونق چشم گیری پیدا کرد و یکی از وجوه شاخص آن نیز در امر حکومت داری 
رخ نمود. یکی از بســترهای مهم این اتفاق که الهام بخش ســایر ملت ها نیز شد، »جمهوری 
فلورانــس« بود. جمهــوری فلورانس )واقع در ایتالیای کنونی( در ســال 1115 م. زمانی که 
 .)Bartlett, 2005, p. 35( مردمــش بر نظام پادشــاهی حاکم قیام کردنــد، پایه گذاری شــد
شــورایی موسوم به »ســینیوریه« این جمهوری را به تقلید از جمهوری حاکم در روم، اداره 
می کرد. شهروندان این جمهوری اعضای این شورا را هر دو سال یک بار انتخاب می کردند. 
پس از سال 1548میلاًدی و پس از برخی تغییرات در نظام تصمیم گیری این ساختار، آزادی 
 Van Veen,( مذهب به صورت رسمی در حقوق سیاسی این جمهوری به رسمیت شناخته شد

.)2013, pp. 190
در ایــن دوره بود که یکی از مهم ترین نظریه پردازان حیطۀ حکومت داری، نیکولو ماکیاولی1 
)1469 تــا 1527 م.( بــه ارائۀ نظریات خود در خصــوص جمهوریت پرداخت. وی با وجود 
علاًقه به تقســیمات حکومتی ارســطویی، اساســاً حکومت ها را در حالت کلی به دو شکل 
»ســلطنتی« و »جمهوری« تقسیم  کرد؛ یعنی به حکومتی که حاکم را مردم انتخاب کنند و 
توانایی عزل آن را داشته باشند، جمهوری می گفت و نظام سیاسی  غیرازاین صورت را سلطنت 
می نامید )Rahe, 2008, p. 282(. به صورت کلی، این رویکرد، چه از منظر شکل و چه از منظر 
ماهیت، نگاهی کارکردگرا به مقولۀ حکمرانی داشــت و بــه همین دلیل نوع حکومت را در 

ساختارهای ارزشی موردسنجش قرار نمی داد )کلوسکو، 1396، ص. 25- 32(.

4-2. کلان الگوی مدرن )با تأکید بر سرآغاز هلندی آن و فلاسفۀ عصر روشنگری(
پس از پیروزی انقلاًب مردم پروتستان هلند در قرن 16. م علیه دولت کاتولیک اسپانیا، حکومتی 
در این کشور به قدرت رسید که نتیجۀ آن تلاًشی مؤثر در جهت توسعه ای با مختصات امروزی 
بود )Geyl, 2001, p. 55(. این نظام برآمده از انقلاًب که به »جمهوری بازرگانی« نیز شــهرت 
یافت، معتقد بود به طبیعی ترین نوع حکومت داری )منطبق با ســاختار انســانی رشید و دارای 
کرامت ذاتی( دست یافته است، زیرا در آن خود شهروندان بر خویش حکومت می کنند و هیچ 

1. Niccolo Machiavelli
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حاکمی توانایی مستبد شــدن را ندارد )لیپست، 1383، صص. 544-540(. برای تحقق این هدف 
نیز لاجرم به ایجاد الزامات شکلی و ماهوی بنیادین برای مفهوم جمهوریت دست زد؛ ازجمله 
انتخابی بــودن حکام، محدود بودن دورۀ زمامداری، تدوین قانون اساســی، آزادی مالکیت، 
عدم اجازه ســرکوب اقلیت و الزام به شفافیت در تمام امور. همین رویکرد و ادامۀ آن در سایر 
کشورها و سپس شــکوفایی آن در انقلاًب استقلاًل امریکا، توانست مفهوم جمهوریت را در 

.)Pangle, 1988, p. 37( افق های جدیدی بازتعریف کند
در این کلاًن الگو، عرصۀ جامعۀ مدنی، مرکز ثقل تصمیمات سیاسی-اجتماعی به شمار 
آمد و مهم ترین مشــخصۀ خود را نیز در پاســخگویی به نزاع و تعارض آزادی و فردیت، با 
ارادۀ عمومــی و قانون تعریف کرد )مقیمی، 1378، ص. 169(. بدین ترتیب، مهم ترین دغدغۀ 
اندیشــمندان سیاسی این دوره مسئلۀ »آزادی« قلمداد شــد که ممکن است توسط ساختار 
سیاســی تهدید شــود. جمهوریت در این فضا، فارغ از ویژگی های شــکلی، معانی ماهوی 
فراوانی دارد و بر همین اســاس، باید آن را نه به منزلۀ یک شــکل، بلکه به عنوان یک گفتمان 

بررسی کرد )بلوم، 1373، صص.657-668(.
در کل می توان تحلیل بنجامین کونســتانت1 )1767 م تا 1830 م(، اندیشــمند سیاســی 
فرانسوی را در شناخت جمهوری مدرن کلیدی دانست. وی معتقد بود تفاوت جمهوری های 
کید اصلــی تصمیم گیری به صورت دســته جمعی  باســتانی و جمهوری هــای مــدرن در تأ
)جمهوری های باســتانی( و آزاد بودن فرد در تعیین سرنوشــت خویش به عنوان دال مرکزی 
بحث )جمهوری های مدرن( است )لیپست، 1383، ص. 539(. از جانب دیگر، این کلاًن الگو 
توانست درنهایت، عناصر جنسیت، حریت، طبقه، نژاد و اندیشه را از لوازم شناسایی شهروند 
جدا سازد و باارزش دانستن جمهوریت، گسترده ترین جامعۀ آماری را برای تحقق حق تعیین 

سرنوشت به کار گیرد.

3. الزامات مفهوم جمهوریت
بــرای آنکه بتوان نگاهی درســت تر به تعریف جمهوری و ســپس نســبت آن با جمهوریت 

1. Benjamin Constant
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مدنظر ساختار سیاســی ایران داشت باید به شمارش اجمالی ویژگی های این الگو در  کلاًن 
رهیافت های مطرح شده دست زد.

1-3. الزامات شکلی مفهوم جمهوریت
با توجه به مطالب موجود می توان دریافت جمهوریت دارای ویژگی های شــکلی شــاخصی 
است که برای این عبارت نقش حیاتی دارد. این ویژگی های شکلی را می توان در شش دسته 

خلاًصه کرد:
1. رؤســای حکومت، از سوی شــهروندان انتخاب می شوند )مشــترک بین تمام کلاًن 
الگوها(؛ 2. حاکمان در قبال شــهروندان و ارگان های نظارتی خود مسئول هستند )مشترک 
بین همه کلاًن الگوها(؛ 3. دوره زمامداری حاکمان محدود است )مشترک بین همه کلاًن 
الگوهــا(؛ 4. اختیارات و احکام صــادره از جانب حاکمان تنها در صــورت مقید بودن به 
قانون، مطاع اســت )مشترک بین دو کلاًن الگو آخر(؛ 5. در این ساختار تفکیک قوا وجود 
دارد )مشــترک دو کلاًن الگوی آخر(؛ 6. در این نظام سیاسی، »قانون اساسی« وجود دارد 

)قانون اساسی/ مشترک بین دو کلاًن الگوی آخر(.

2-3. الزامات ماهوی مفهوم جمهوریت
اندیشــه های ســنتی، اصولًا جمهوریت را بیشتر دارای ویژگی های شــکلی می داند؛ اما در 
اندیشــه های جدیدتر، وجود برخی عناصر ماهوی جزءٍ ذات جمهوریت شــناخته می شود؛ 
ازجملۀ این ویژگی ها می توان به این شــش مورداشــاره کرد: 1. شهروندان در حوزۀ عمومی 
رشیدند )مشترک بین همۀ کلاًن الگوها(؛ 2. همه شهروندان از منظر شهروندی با هم برابرند 
)منحصر به کلاًن الگوی آخر(؛ 3. مردم صاحب حقوق سیاســی، اجتماعی و ... هســتند 
)منحصــر به کلاًن الگوی آخر(؛ 4. در این نظام، اصل شــفافیت مقدمه ای برای تحقق حق 
تعیین سرنوشت شناخته می شود )منحصر به کلاًن الگوی آخر(؛ 5. به هیچ بهانه ای نمی توان 
اقلیت مســالمت خواه را ســرکوب کرد و مخالفت اقلیت و تلاًش برای اکثریت شدن، خود 
جزئی از جمهوریت تلقی می شود )منحصر به کلاًن الگوی آخر(؛ 6. شهروندان دارای حق 

تعیین سرنوشت هستند )هدف غایی همۀ تعاریف جمهوریت(.
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4. مفهوم »جمهوریت« در عبارت »جمهوری اسلامی ایران«
اینک پس از تلاًش برای استخراج اقسام مفاهیم جمهوریت، می توان به سراغ این مفهوم در 
عبارت جمهوری اسلاًمی رفت. در این بخش نیز مانند بخش پیشــین، موارد بر اســاس دو 

دستۀ شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4. الزامات شکلی مفهوم جمهوریت و جمهوری اسلامی ایران
بــا توجه به آنچــه پیرامون الزامات شــکلی جمهوریت گذشــت می توان الزامات شــکلی 

جمهوریت در جمهوری اسلاًمی ایران را به شرح زیر برشمرد:

1-1-4. انتخاب مسئولان امور عمومی از سوی مردم

طبــق قانون اساســی، در جمهوری اسلاًمی ایران باید تمامی ســمت های سیاســی، اداری، 
تقنینی و... کشــور، به واســطه یا بی واسطه، از طریق رأَی شــهروندان انتخاب شوند )اصل 
6(. مهم ترین ســمت های ملی که به صورت مســتقیم شــهروندان آن ها را انتخاب می کنند 
نماینــدگان مجلــس خبرگان، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شــورای اسلاًمی هســتند. 
مهم ترین ســمتی که به واسطۀ )مجلس خبرگان رهبری( انتخاب می شود رهبری است )اصل 
107(1. انتصاب رئیس قوۀ قضائیه، فرماندۀ کل ســپاه، رئیس ستاد مشترک، اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحــت و... نیز طبق اصل 110 و 112 بر عهدۀ رهبــری بوده؛ رهبری که بنا به 

فرض قانون اساسی به واسطه، منتخب شهروندان است.

2-1-4. مسئولیت زمامداران و نظارت بر آن ها

برابر قانون اساســی، مجلس خبرگان موظف به نظارت بر رهبری اســت و اصل 111 بر این 
نکته تصریــح دارد. اصل 142 نیز به مقولۀ دارایی های ســران مملکتی پرداخته و نظارت بر 

1. البتهً نظارتِ شورای نگهبان بر انتخِاباتِ اینَ مجلسَ موجَب بروز شائبهً هایی در آزادی عَملٍ نمایندگان آن شده 
است.
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آن را بــر عهدۀ رئیس قوۀ قضائیه گذاشــته اســت.1 اصل 122 قانون اساســی به صراحت بر 
مســئولیت دولت در »برابر ملت، رهبر و مجلس شــورای اسلاًمی« اشــاره می کند. هم قوۀ 
قضائیه )نظارت قضایی( و هم قوۀ مقننه )نظارت سیاســی( نظارتــی تمام عیار بر قوۀ مجریه 
دارند؛ تا آنجا که حتی هرکدام می توانند درخواست عزل رئیس جمهور را مطرح کنند و پس 
از تأیید رهبری )بند 10 اصل 110(، وی از کار برکنار می شــود. همچنین مجلس می تواند هر 

یک از وزرا را به استناد اصل 89 استیضاح و درنهایت از وزارت عزل کند.
در باب نظارت پذیری قوۀ مقننه، این قوه خود دارای دو رکن اســت؛ یک رکن مجلس 
شــورای اسلاًمی و رکن دیگر شورای نگهبان قانون اساسی. شورای نگهبان بر عدم مغایرت 
مصوبات مجلس شــورای اسلاًمی با قانون اساســی و یا قوانین اسلاًم نظارت می کند )اصل 
72(؛ اما ناظر مشــخصی )به جز نظارت قیمومیتی رهبری( در خصوص شــورای نگهبان در 

نظر گرفته نشده است.
در خصــوص نماینــدگان مجلس نیــز به موجب اصل 86 بــرای مقابله با فشــارها علیه 
نمایندگان، ســطحی از مصونیت پارلمانی در »مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و 

رأَی« و »تعقیب یا توقیف« در نظر گرفته شده است.
در ســاختار جمهوری اسلاًمی ایران، نظارت نظام مند و مؤثر بر قوۀ قضائیه وجود ندارد 
و می تــوان آن را در امکان عزل رئیس این قوه به وســیلۀ رهبــری )بند 6 اصل 110( منحصر 

دانست.

3-1-4. محدودیت دوره زمامداری

فارغ از رهبری، تصدی ســایر سمت های اصلی در جمهوری اسلاًمی، زمانمند است. اصل 
114 محدودیــت دوره زمامداری رئیس جمهور، اصل 63 محدودیت دورۀ نمایندگی مجلس 

و اصل 157 نیز به محدود بودن دورۀ تصدی سمت ریاست قوۀ قضائیه اشاره دارد.

1. ایراد عَمده اینَ اصَلٍ آن اســت کَهً رهبری خود رئیسَ قُوۀ قُضَائیهً را بهً اینَ سمت می گمارد؛ درنتیجهً شائبهً عَدمٌ 
بی طرفی وی بهً اینَ واسطْهً پررنگ می شود.
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4-1-4. حاکمیت قانون1

طبق قانون اساســی، وضع قانون و مقررات بر عهدۀ نهادهای مشــخصی قرارگرفته است؛ به 
صورتی که مرجع انحصاری وضع قانون )اصل 71( مجلس شــورای اسلاًمی اســت. ســایر 
نهادهای این ســاختار تنها می توانند در حیطۀ وظایف خود به وضع مقررات هم راستای قانون 
و اصطلاًحــاً آیین نامه بپردازند )به طور  مثال قوۀ مجریه و اصل 138(. بر این اســاس، اصل، 
عدم مســئولیت نهادهای حکومتی و در کل اصل بر آزادی ارادۀ شــهروندان در همه امور 

است مگر قانون خلاًف آن را به صراحت ذکر کرده باشد.
احکام دادگاه ها نیز به اســتناد اصل 166 باید از قوانین نشــأت گرفته باشــد. البته اصل 
بعدی استثنائی بر آن وارد می کند و آن استناد به »منابع معتبر اسلاًمی یا فتاوای معتبر« است 
کــه می تواند باعث بروز مغایرت با حاکمیت قانون، اصــل قانونی بودن و به تعبیری، قاعده 

»قبح عقاب بلاًبیان« شود.2

5-1-4. تفکیک قوا

اصل 57 به مقوله تفکیک قوا پرداخته است. البته تفکیک موردنظر این اصل، مطلق نبوده و 
ویژگی هایی در آن وجود دارد که درصدد ایجاد تعادل میان قواست و حتی بیان عبارت »زیر 
نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت« به واسطه آنکه محدود به عبارت »طبق اصول آینده این 

قانون« شده، به عبارت دیگر می تواند تضمین کنندۀ تفکیک قوا باشد.

6-1-4. قانون اساسی

قانون اساسی که عالی ترین سند الزام آور هر نظام سیاسی است و حدود و اختیارات متصدیان 

1. میان حاکَمیت قُانون از منظر شــکلی و ماهوی بینَ نظریاتِ مخِتلف اندیشــمندان تفَــاوتِ وجَود دارد )برای 
مطْالعْۀ بیشتر مراجَعْهً شود بهً: عَباسی، 1395، صَص 40-33(. اشاراتِ بیان شده در اینَ بخِش ناظر بر حاکَمیت 

قُانون شکلی است.
2. هرچند اینَ تفَســیر معْقول هم وجَود دارد کَهً اصَلٍ 36 را ناظر بهً حــوزۀ جَزائیاتِ و اصَلٍ 167 را ناظر بهً امور 
مدنی یا آن دستهً از احکامٌ جَزایی دانست کَهً با قُاعَدۀ »قُبح عَقاب بلَابیان« منافاتِ نداشتهً باشد. در اینَ صَورتِ، 
استناد بهً منابع معْتبر اسلَامی یا فتاوی معْتبر، مغایر با قُاعَدۀ قُبح عَقاب بلَا بیان یا اصَلٍ قُانونی بودن جَرمٌ نخِواهد 

بود.



125 رحیم نوبهار، سید محمد رضا متقی: جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری ...

امور عمومی را از جانبی و حقوق مردم را از جانب دیگر تعیین می کند در جمهوری اسلاًمی 
و در همه پرســی سال 1358 به تصویب رسید و در ســال 1368 موردبازنگری و در معرض 
رأَی عمومی قرار گرفت. اشــارات مختلف این ســند به حقوق و آزادی های شــهروندان و 
همچنین ســاختار حکومت و ارکان آن نشان دهندۀ وجود یک قانون اساسی نسبتاً قابل قبول 

در جمهوری اسلاًمی ایران است.

2-4. الزامات ماهوی مفهوم جمهوریت و جمهوری اسلامی ایران
بــا توجه به آنچــه پیرامون الزامــات ماهوی جمهوریت گذشــت می تــوان الزامات ماهوی 

جمهوریت در جمهوری اسلاًمی ایران را به شرح زیر برشمرد:

1-2-4. صلاحیت شهروندان برای استیفای حق و رشید بودن آن ها

از منظر جمهوریت، شهروندان رشید هستند و خود می توانند به استیفای حقوقشان بپردازند. 
فصل سوم قانون اساسی و هر جای دیگر از این متن که به حقوق فردی، جمعی و اجتماعی 
اشاره کرده اســت دلالت بر این نکته دارد. اساساً برگزاری همه پرسی برای این سند حقوقی 

در سال 58 و 68 پذیرش این پیش فرض را به نمایش می گذارد.

2-2-4. برابری میان شهروندان

بخش پایانی اصل 107 در خصوص رهبری اظهار می دارد: »...رهبر در برابر قوانین با سایر 
افراد کشور مساوی است.« همین مسئله مؤید آن است که چنانچه بالاترین سمت کشور در 
برابر قانون با مردم مســاوی اســت، پس سایر مقامات هم در ذیل همین نکته می گنجند و از 
باب نظری در این جمهوری نمی توان شخصیتی را یافت که نسبت به سایر شهروندان برتری 

داشته باشد و بتواند خارج از حیطه وظایف قانونی خود عمل کند.
امــا دربارۀ برابری در حق ها مســئله متفاوت اســت. عمده تبعیض های شناسایی شــدۀ 
نهادها و اســناد ملی و بین المللی در خصوص رفــع تبعیض ها در حیطۀ »نژادی و قومیتی«، 
»جنســیتی« و »عقیدتی« اســت. قانون اساســی ایران نیز با توجه به این مهم، در خصوص 
جنســیت و نژاد، در بند 14 اصل 3 و اصل 19 صراحتاً حکم به عدم تبعیض صادر می کند. 
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در بخش های دیگر قانون اساســی نیز نمی توان به صورت جــدی ردپایی از تبعیض نژادی یا 
تبعیض صریح جنســیتی یافت1؛ اما تبعیض نســبت به اقلیت های فکــری و دینی، در قانون 
اساسی، چشم گیر است. برای نمونه می توان مدعی بود در جمهوری اسلاًمی ایران همه افراد 
با هر طبقه، نژاد، جنســیت و اندیشه شهروند محسوب می شوند و در حق انتخاب گری برابر 
هستند؛ اما در حق انتخاب شدن، بر اساس قانون اساسی، شهروندان به چهار درجه مختلف 
طبقه بندی می شــوند؛ درجه اول فقیهان و مجتهدان هستند که به واسطۀ طبقۀ خویش برتری 
یافتــه و می توانند ســمت هایی مانند رهبری )اصل 109( و ریاســت قوۀ قضائیه )اصل 157( 
را به خود اختصاص دهند؛ درجۀ دوم جامعه شــیعیان )اکثریت مطلق جمعیت( هســتند که 
به واسطۀ مذهب خود از دید قانون برتری یافته و سمت ریاست جمهوری )اصل 115( بدان ها 
اختصاص یافته است؛ درجۀ سوم پیروان ادیان رسمی و مذاهب اسلاًمی شناسایی شده هستند 
که می توانند به واسطۀ دین شناسایی شــده خود در کنار سایر شیعیان نماینده مجلس شورای 
اسلاًمی شوند )اصل 64( و درجۀ چهارم نیز سایر شهروندان که جزءٍ هیچ کدام از سه تقسیم 
پیش گفتــه نبوده و نمی توانند در هیچ انتخاباتی نامزد شــده و صرفــاً نقش رأَی دهنده را ایفا 
می کنند. البته این رویکرد قانون اساسی سقف رویکرد برابری خواهانه شریعت نیست؛ برابر 
برخی تفســیرها و برداشت ها، ظرفیت های شــریعت برای اتخاذ رویکردهای برابری خواهانه 

بسی بیش از وضعیت کنونی است )برای نمونه ر. ک. به: نوبهار، 1400، ص. 13(.

3-2-4. آزادی های عمومی

بحث حق ها و آزادی های عمومی به صورت اخص در فصل ســوم قانون اساسی موردتوجه 
قرارگرفته است. اصل 23 بر ممنوعیت تفتیش، اصل 24 در خصوص آزادی رسانه ها، اصل 
26 در باب آزادی احزاب، انجمن ها و... و اصل 27 به آزادی تجمعات می پردازد و اصل 9 
نیز به تضمین این اصول همت می گمارد؛ اما همه این نکات حداقل یک اســتثنا داشته و آن 
مخل بودن به »مبانی اسلاًم« اســت؛ همین عبارت راه تفاسیر گوناگون را برای مجریان امر 

1. بــهً جَز اصَلٍ 115 کَهً واژۀ ایرانی الَّاصَلٍ بودن را در کَنار داشــتنَ تابعْیت ایــران و برخورداری از وصَف »رجَلٍ 
سیاسی« از ویژگی های رئیسَ جَمهور دانستهً است.
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گشوده است. ضمن اینکه اطلاًق و عموم این اصل ها اغلب با تفسیری که در عمل از آن ها 
به عمل آمده، به نوعی مخدوش شده است.

4-2-4. شفافیت

در قانون اساســی به مسئلۀ شفافیت به صورت مستقیم اشــاره ای نشده است؛ اما می توان آن 
را در لابــه لای پاره ای از اصول یافت. برابر اصــل 165، در امور قضائی اصل بر علنی بودن 
محاکمات اســت. دربارۀ عملکرد تقنینی و سیاســی مجلس اصل 69 حکم به الزام انتشار 
جلســات برای عموم و علنی بودن آن را مطرح می کند. در امور مالی مرتبط به ادارۀ کشــور 
نیز دیوان محاسبات که بر اساس اصل 55 مسئول نظارت مالی بر صَرف بودجه کشور است، 
بــر همه نهاد های وابســته مالی دولت نظارت می کند و ســالانه هزینه کرد دولت را منتشــر 

می سازد.1

5-2-4. حمایت از اقلیت و احترام به تلاش آن ها برای اکثریت شدن

حمایت از اقلیت2 مقوله ای اســت که در قانون اساســی جمهوری اسلاًمی کمتر موردتوجه 
قرارگرفته اســت. به جز اصل 14 که صرفاً به حقوق انســانی، اخلاًق حسنه و درنهایت قسط 
و عــدل اسلاًمی در خصوص دگراندیشــان می پردازد، تعیین حق وحقوق برای پیروان ســایر 
اندیشــه ها )غیر از ادیان رسمی( انعکاس چندانی در این سند بنیادین ندارد و در قلمرو دینی 
هم طبق اصل 13 تنها چند آیین محدود به رســمیت شناخته شده اند و می توانند به امور دینی 
و احوال شــخصیه خود به صورت رسمی بپردازند. این مسئله می تواند موجب محدود کردن 

همه امور پیش گفته، از آزادی بیان گرفته تا حتی حق بر تعیین سرنوشت شود.

1. بهً نظر می رســد با توجَهً بهً اصَلٍ 113 نظارتِ بر امور مالی نهادهای وابســتهً بهً رهبری نیز در حیطْۀ اختیاراتِ 
اینَ نهاد است.

 دغدغۀ اصَلی جَمهوری اسلَامی اقُلیت های اعَتقادی اســت و مقولهً اقُلیت های جَنســی، نژادی و... 
ً

2. اصَــولَّا
موردتوجَهً آن نبوده است.
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6-2-4. حق بر تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشــت دامنۀ بسیار وسیعی دارد؛ چندان که به جرأَت می توان گفت غایت همه 
نظریات جمهوری همین است. اساساً انتخاب عنوان جمهوری برای یک نظام طبعاً به معنای 
آن اســت که مردم خود تصمیم  ســازی و تصمیم گیری می کنند؛ حق دخالت در سرنوشت 
خود را دارند و چیزی بر آن ها تحمیل نمی شــود )عطایی و علی محمدی، 1397، ص 69(. قانون 
اساسی جمهوری اسلاًمی ایران نیز به این حق در عرصۀ فردی و اجتماعی اشاره می کند؛ از 
حق انتخاب حکام )اصل 6(، حق راهپیمایی )اصل 27(، حق تشکیل احزاب )اصل 26( تا 
حق تعیین شــغل )اصل 28(، تعیین محل سکونت )اصل 33( و...؛ اما انضمام اکثر حقوق 
مذکور به مقولۀ اسلاًمیت، عملًاً حق تعیین سرنوشــت را محدود و حقوق دگراندیشــان را با 

مخاطرات جدی روبه رو ساخته است.

3-4. اندیشه های امام خمینی و نسبت آن با جمهوریت
امام خمینی در زمان حضور در فرانســه نظرات خود دربارۀ حکومت مدنظرشان را به افکار 
عمومی اعلاًم کردند. ایشان می گوید: »این حکومت، حکومت جمهوری اسلاًمی متکی 
به آرای عمومی اســت. در حکومت جمهوری، مجلس تشــکیل خواهد شد، بعد مجلس 
جزئیات نوع جمهوری و مســائل مربوط به آن را تعیین خواهد نمود« )امام خمینی،1385، ج 5، 

کید می کند: ص. 256(. درجایی دیگر تأ
آنچــه مهم اســت ضوابطی اســت که در ایــن حکومت باید حاکم باشــد 
کــه مهم ترین آن ها عبارت اســت از اینکه اولًا متکی به آرای ملت باشــد، 
به گونه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسئولیت 
و زمام امور را در دســت بگیرند شرکت داشته باشند؛ و دیگر اینکه در مورد 
این افراد نیز خط مشــی سیاسی و اقتصادی و سایر شــئون اجتماعی و کلیۀ 
قواعــد و موازین اسلاًمی مراعات شــود. در این حکومــت به طورقطع باید 
زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیم گیری ها مشــورت کنند و 
اگر نمایندگان موافقت نکنند نمی  توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشــند )امام 

خمینی،1385، ج 5، ص. 436(.
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امــام خمینی در خصــوص آزادی در این نظام نیز می گویــد: »در یک رژیم اسلاًمی، 
آزادی ها صریح و کامل خواهند بود. تنها آزادی هایی به ملت داده نخواهد شد که برخلاًف 
مصلحت مردم باشــد و به حیثیت فرد لطمه وارد ســازد« )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 489(. 
امام در پاســخ به ســؤال خبرنگاری که پرســید: »بســیاری از مردم ایران به فرایض مذهبی 
عمل نمی کنند... روش حکومت اسلاًمی در برابر آن ها چه خواهد بود؟« پاســخ می دهند: 
»... ســعی می  کنیم به این افراد راه سلاًمت و نجات را نشان دهیم. اگر نخواهند این راه را 
بپیماینــد، در زندگی یومیه خود آزاد خواهند بود...« )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 414(. امام 
کید می کند: »همه احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر  در خصــوص آزادی احزاب نیز تأ
آنکه مخالف با مصالح ملت باشــد؛ در آن صورت از فعالیت آن ها جلوگیری می  شود. لکن 

اظهار عقاید آزاد است« )امام خمینی،1385، ج 5، ص. 540(.
بررســی اصول قانون اساســی و بیانــات صریح امام خمینی در زمــان عرضۀ جمهوری 
اسلاًمــی، پژوهــش موجود را بدان راه رهنمــون می دارد که جمهوریــت مدنظر در الگوی 
جمهوری اسلاًمی ایران حدوداً ساختاری منضبط بوده که دارای انطباق قابل توجهی با مفهوم 
کید چندبارۀ امام بر جمهوری اسلاًمی؛ نه  جمهوریت در »کلاًن الگوی مدرن« اســت و تأ

یک کلمه زیادتر و نه یک کلمه کمتر، نشان از نگاه ارزشی به این ترکیب دارد.

5.  مقتضیات جمهوریت مدرن در الگوی جمهوری اسلامی ایران و نظرات پیرامون آن
کید بر اینکه جمهوریت در نظام سیاســی جمهوری  اینک با توجه به مطالب بیان شــده و تأ
اسلاًمــی ایران، حداقل در متون بنیادین خود و مطالب ارائه شــده از جانب بنیان گذارش در 
زمــان معرفی و رأَی گیری از مردم، مقوله ای نمایشــی نبوده و در کنار تعابیر شــکلی خود، 
دارای ویژگی هــای ماهوی جمهوریت در کلاًن الگوی مدرن نیز هســت، ابتدا تأثیرات آن 
در ســاحت های مختلف حکمرانی و ســپس نظرات شــاخص مخالف و موافق آن بررسی 

می شود.

1-5. تأثیرات جمهوریت مدرن در ساحات مختلف حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران
بــا توجه به نکات بیان شــده در این پژوهــش می توان گفت چــون جمهوریت، جزءٍ ذات 
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جمهــوری اسلاًمی ایران بوده و به منزلۀ جنس در کنار فصل اسلاًمیت پذیرفته شــده و این 
جمهوریت منطبق با کلاًن الگوی مدرن آن اســت، در جایی که مغایرت قطعی و لاینحل با 
فصل وجود نداشته باشد، باید مستقیماً به آن استناد کرد و همچون یک امر اصیل موردتوجه 
قرار داد و در تقنین، تحکیم، تفسیر، تنقیح، اجرا و... بر اساس آن عمل کرد؛ بنابراین حتی 
در مقام مراجعه به فتاوای مرتبط به امور عمومی نیز باید فتوای منطبق با جمهوریت را نسبت 
بــه فتوایی کــه چنین ویژگی ای ندارد، مقدم دانســت. برای مثال، اصــل 115 در خصوص 
ویژگی های رئیس جمهور می گوید: »رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاســی... 
انتخاب گردد...« روشــن نیســت که آیا مقصود از واژۀ »رجال« تنها مردان است یا آن که 
عــام بــوده و زنان و مــردان را در برمی گیرد و منظور همان معنای عرفــی آن، یعنی »دانای 
سیاسی« است. اگر پیرامون اصل 115 قرینه ای موجود نبود، باید به »اصالة الحقیقه« رجوع 
کرده، از مجاز تبری جســته و منظور از رجال، مردان در نظر گرفته می شــد؛ اما زمانی که 
پذیرفته می شود نظام، جمهوری است، پس دارای ویژگی هایی بوده که یکی از آن ها برابری 
شهروندان است؛ پس غیر از جایی که تصریح شرعی قطعی و غیر اختلاًفی وجود دارد، باید 
بر جمهوریت به منزلۀ یک اصل صحه گذاشــت و مجریان و مفسران و... در عمل و تفسیر 
و... از آن تبعیت  کنند. پس اگر گفته شــود برخــی از فقها معتقدند زنان نمی توانند حاکم 
حکومت شــوند، در پاســخ باید گفت به واسطۀ آنکه جمهوریت جنس نظام است پس باید 
به فتوایی عمل شــود که کمترین مغایرت را با جمهوریت داشته باشد، هرچند تنها یک فقیه 

واجد شرایط بر آن صحه گذارده باشد.1
در باب نفوذ نظارت شــورای نگهبان بر انتخابات  هم اگر این نگاه در دســتور کار قرار 
گیرد و شــورای نگهبان خود را موظف بداند که در چهارچوب جمهوریت اختیارات خود 
را تفســیر کند، بخش زیادی از دغدغه ها و مشــکلاًت موجود در این زمینه برطرف خواهد 
شد. به ویژه شرایط تصدی مناصب عمومی و فرایند احراز آن ها باید به گونه ای باشد که زمینه 
مشــارکت حداکثری شهروندان، نه تنها برای انتخاب کردن که برای انتخاب شدن نیز فراهم 

1. یوســف صَانعْی از شــاگردان بنامٌ امامٌ خمینی نهً تنها رئیسَ جَمهور شدن کَهً حتی تصدی مقامٌ ولَّایت فقیهً را نیز 
برای زنان بلَااشکال می داند )صَانعْی، 1397، ص. 46(.
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شــود.1 به همین ترتیب اســتناد به فتاوای معتبر در احکام دادگاه ها آن گونه که در اصل 167 
قانون اساســی آمده اســت تا جایی مقبول اســت که با مقولۀ حاکمیت قانون و به ویژه اصل 
قانونی بودن جرم و مجازات که یکی از شــاخصه های نظام های جمهوری است در تعارض 

قرار نگیرد. به تعبیری، فتاوی معتبر را باید از صافی جمهوریت هم عبور داد.
مقولۀ تفکیک قوا نیز با این راهکار در مسیر طبیعی خود قرار می گیرد؛ به صورتی که وقتی 
جمهوریت به عنوان امری اصیل پذیرفته شــود، در زمان بررسی اصل 57 قانون اساسی عبارت 
»زیر نظر رهبری« به صورتی بازشناســی خواهد شد که مغایر با اصل تفکیک قوا، حاکمیت 

قانون و قانون اساسی نباشد و به اختیارات مصرح قانونی این نهادها خدشه وارد نکند.
بر این اســاس، درباره وضعیت حقوقی دگراندیشــان نیز با توجه بــه اصول برابری میان 
شــهروندان، ضرورت پاسداشت آزادی های عمومی، حمایت از اقلیت ها و تلاًش آن ها برای 
اکثریت شدن و نهایتاً رکن رکین حق تعیین سرنوشت، منطبق ترین قرائت دینی با جمهوریت 
ملاًک تفســیر قرار خواهد گرفت؛ تفسیری که بیشــترین حق ها و آزادی ها را به شهروندان 
اعطا کرده و کمترین دخالت را در زندگی آنان داشــته باشــد و در آن برابری به عنوان یک 
اصل کلی تعریف شــود و نابرابری صرفاً اســتثنائاتی باشــد که عقل متعارف و جامعه برای 
صحــت روند حیات خــود بر آن صحه بگذارد؛ این در حالی اســت که قرائت های موجود 
در عرصــۀ نظری تأثیرگذار بر حــکام و عملکردهای مبتنی بــر آن، موجب محدودیت های 
گوناگونی در خصوص دگراندیشــان شده )که به بخشــی از آن در این پژوهش اشاره شد( 

و عامل بحران جدی برای تحقق جمهوریت و مقتضیات آن در نظام سیاسی ایران است.
با پذیرش مطالب مذکور در این پژوهش، در ســایر امــور هم وضعیت به همین صورت 
باید مدنظر متصدیان امر باشد و در کنار سنجش میزان انطباق حکم، فعل و... با شرع، باید 
میــزان انطباق آن با جمهوریت نیز در نظر گرفته شــود؛وظیفه ای که اصل 72 آن را به طور 
کلی بر عهدۀ شورای نگهبان گذارده است؛ وظیفه ای که با توجه به پیشینه این نهاد تا حدی 

مغفول مانده است.

1. گاه البتهً تفَســیرهای بسیار مضَیق و محدودی از فرآیند احراز شرایط پیشنهاد و توجَیهً می شود کَهً دامنۀ انتخِاب 
شدن شهروندان را محدود می کَند )برای نمونهً ر.ک. بهً: سبحانی و آیتی، 1401، ص. 57(.
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بر این اساس، باید گفت چون جمهوری اسلاًمی و قانون اساسی آن مورد امضای رهبری 
از جانبی و ملت از جانبی دیگر )در سال های 1358 و 1368( قرارگرفته، این دو )جمهوریت 
و اسلاًمیت(، شــرط صفت حکومت در ایران هســتند1؛ پس آن فعل حکومت که مغایر با 
جمهوریت )اسلاًمیت( باشــد باطل اســت. با توجه به اینکه در اسلاًم بر لزوم وفای به عهد 
کید شــده اســت؛2 ازاین رو هر فعلی که مغایر با جمهوریت یا  و در شــرایطی الزام به آن تأ
اسلاًمیــت تحقق یابد، هم صدور و هم عمل به آن خلاًف شــرع خواهد بود )چون خلاًف 
وصف و عهد است( و اصرار حکومت بر اعمال آن، برای مردم »خیار تخلف از وصف« و 

درنهایت حق فسخ عقد حکومت را به وجود می آورد.

2-5. تحلیل نظرات شاخص مخالفان و موافقان شناسایی جمهوری مدرن برای ترکیب جمهوری اسلامی ایران
همان طــور که پیش تر گفته شــد تقســیم بندی موجود در این پژوهش به صورت مشــخص 
مورداســتفاده مدونین جمهوری اسلاًمی قرار نگرفته  اســت؛ اما می توان از لابه لای مطالب 
ارائه شــده از جانب آن ها به تحلیلی نســبت به این گونه شناسی دست یافت. در همین راستا، 
شــهید مطهری در بیان نسبت اسلاًمیت و جمهوریت این نظام می گوید: »جمهوری شکل 
حکومت پیشنهادشــده را مشــخص می کند و کلمۀ اسلاًمی محتــوای آن را. می دانیم که 
حکومت های دنیا چه در گذشــته و چه در حال حاضر، شکل های مختلفی داشته اند. یکی 
از این حکومت ها حکومت عامۀ مردم است، یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه 
مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. 
در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر« )مطهری، 1368، ص. 
79(. وی ادامه می دهد: »به علاًوه این حکومت، حکومتی موقت اســت؛ یعنی هرچند سال 
یک بار باید تجدید شــود؛ یعنی اگر مردم بخواهنــد می توانند حاکم را برای بار دوم یا احیاناً 
سوم و چهارم تا آنجا که قانون اساسی آن ها اجازه می دهد، انتخاب کنند و در صورت عدم 

 مطْالب 
ً

1. امامٌ خمینی مسئلهً حکومت را در بحث معْاملَاتِ مطْرح کَرده اند. در تقسیماتِ کَتب فقهی سنتی، اصَولَّا
مربوط بهً عَبادیاتِ )امور مربوط بهً رابطْهً بنده و خدا و در کَلٍ امور معْنوی(، احکامٌ )امور مشترک مادی و معْنوی.( و 

 مادی( تقسیم می شد. برای مطْالعْهً مراجَعْهً شود بهً: )نوبهار، 1394، صَص. 82-83(
ً
معْاملَاتِ )امور صَرفا

وا بِعَْهْدی« )بقره:40(.
ُ
وْف

َ
2.  »أَ
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تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می دانند، انتخاب کنند؛ و اما کلمۀ اسلاًمی همان طور 
کــه گفتم محتوای این حکومت را بیان می کند؛ یعنی پیشــنهاد می کند که این حکومت با 
اصول و مقررات اسلاًمی اداره شود و در مدار اصول اسلاًمی حرکت کند« )مطهری، 1368، 
صص. 80-79(. شــهید مطهری در جمع بندی بحث خود می نویسد: »به این ترتیب جمهوری 
اسلاًمــی یعنی حکومتی که شــکل آن، انتخاب رئیس حکومت از ســوی عامۀ مردم برای 

مدت موقت و محتوای آن هم اسلاًمی است« )مطهری، 1368، ص. 80(.
بــا توجه به نــگاه مطهری می توان مدعی بود شــاید در نمای اول نتیجــۀ پژوهش موجود با 
مطالب ارائه شــده از جانب ایشان متفاوت باشد؛ اما با توجه بیشتر می توان دریافت انطباقات 
گســترده میان ایــن دو نگاه وجود دارد. اخــتلاًف موجود در ظاهر، به واســطۀ تفاوت مراد 
بیان کننده در اشــاره به »شــکل« اســت. منظور نظر مطهری از شــکل در این متن، قالب 
حکومت1 بوده؛ اما پژوهش موجود به ویژگی های شــکلی2 و ماهوی این قالب می پردازد که 
برابری همه شــهروندان و صلاًحیتشان در استیفای حقوق و حق تعیین سرنوشت )مورداشارۀ 
مطهری( خود یکی از ویژگی های ماهوی قالب جمهوری اســت. در همین راستا باید گفت 
همان طــور که محتوای حکومت بر قالب آن تأثیرگذار اســت، قالب حکومت نیز طبیعتاً بر 

محتوای آن مؤثر خواهد بود و این تأثیر و تأثر را نمی توان نادیده گرفت.
منتظــری، از چهره های شــاخص در تأســیس و تبیین جمهــوری اسلاًمی، حتی گامی 
اساســی تر برداشته است و بیان می کند، چون امروزه دسترسی مستقیم به معصوم امکان پذیر 
نیســت و از جانــب دیگــر صرف بیان عبــارت احکام، مقــررات و مصالح دین به واســطۀ 
اختلاًف نظرهــای موجود، به امرونهی مشــخص و معینی ارجاع نمی یابــد، بهترین کار آن 
اســت که در خصوص این مهم نیز، نظرات متعارض علما، در شرایطی که همه افراد بتوانند 
بدون هیچ محدودیتی نســبت به آن به اظهارنظر بپردازند، مطرح شــده و خواست و مصالح 
عمومی، ذیل معنای جمهوریت و اسلاًمیت برگزیده شــود و مواردی مانند شهرت و... در 

آن تأثیرگذار نباشد )منتظری، 1396، صص. 231-233(.

1. Government format
2. Formal traits
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از دیگر چهره های اثرگذار در تأســیس جمهوری اسلاًمی، شــهید بهشــتی است که به 
تحلیل جمهوریت پرداخته اســت. وی معتقد به تقســیم ارسطویی در خصوص حکومت ها 
بوده اســت؛ امــا با این تفاوت کــه )به غیراز زمانــی که معصوم در رأَس حکومت اســت( 
حکومت مردم بر مردم را به صورت یک ارزش بازشناســی کرده و سایر الگوهای ارسطویی 
را مــردود می داند. وی همچنین مهم ترین شــاخصۀ جمهوریت را که در جمهوری اسلاًمی 
نیــز تبلوریافتــه پذیرش و انتخاب آزادانۀ نوع حکومت، احــکام حاکم بر آن و قابلیت تغییر 
نظام حاکم، بر اساس خواســت و رأَی مردم شناسایی می کند )بهشتی، 1380، صص. 12-22(. 
وی در خصوص جایگاه اسلاًمیت نظام نیز، قائل به دو نوع جمهوری می شــود؛ یک دسته 
»جمهوری های مطلق« که ملاًک عملشان در همه امور صرفاً رأَی مردم است و دستۀ دوم، 
»جمهوری هــای مکتبی و ایدئولوژیک« که خود مردم به خواســت خود این ایدئولوژی را 
پذیرفته اند و تا زمانی که خود از آن اعراض نکرده اند، امور جامعه از منظر آن دیده می شود؛ 
حال چه این ایدئولوژی ها انســانی باشــند و چه الهی )مشــروح مذاکرات بررســی قانون اساسی، 
1364، صص. 380-379( شــهید بهشــتی جمهوری اسلاًمی را ذیل این تعریف از جمهوریت 

بازشناسی می کند.
با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش، با توجه به اینکه مردم حق دارند از جمهوری 
مکتبی انصراف دهند و بر اساس اندیشۀ شهید بهشتی نباید مانعی در برابر این تصمیم عموم 
مــردم قرار داد، می توان مدعی بود تعارضی صریح میان جمهوری مکتبی )مدنظر بهشــتی( 
و جمهــوری مدرن، قابل اثبات نیســت و همان طور که جمهوری سوسیالیســتی، جمهوری 
ناسیونالیســتی و سایر پســوندهای مکتبی می توانند در کنار نام جمهوری مدرن وجود داشته 
باشــند و به ویژگی های شــکلی و ماهوی آن بپردازند، در مورد جمهــوری اسلاًمی نیز این 

امکان وجود دارد.
البته در برخی از پژوهش ها بیان شــده اســت که از منظر امام خمینی، جمهوریت امری 
متفاوت با جمهوری های متداول بوده اســت و نباید همــه ویژگی های جمهوری های غربی 
را در جمهوری اسلاًمی جســت وجو کرد )فتحی، 1386، ص. 243(. در پاســخ به این دیدگاه 
کید بر نظرات بیان شــده از جانب آیت الله منتظری و شهیدان مطهری و بهشتی می توان  با تأ
مدعــی بود چون شــاخصه های جمهوریت مدرن کــه پیش تر به تفصیل بیان شــد، مغایرت 
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بنیادین با اسلاًم ندارد، در ساختار جمهوری مبتنی بر اسلاًم قابل پیاده سازی بوده و اصل 56 
قانون اساسی )تفویض حاکمیت الهی به مردم( نیز به همین نکته اشاره دارد، ادعای مذکور 

از ادله کافی برخوردار نیست.
از سویی دیگر، برخی مانند مصباح یزدی معتقدند که مختصات جمهوری اسلاًمی مدنظر 
امام خمینی با قانون اساســی این نظام یکســان نیست و باید دست به تغییر آن زد تا به خواست 
ایشــان و درنهایت به برپایی حکومت اسلاًمی رسید )شــکوری و صالحی، 1382، ص. 225(. این 
کید امام خمینی بر »جمهوری اسلاًمی، نه یک کلمه بیشتر  ادعا در حالی مطرح می  شود که تأ
و نه یک کلمه کمتر« در مکاتبات و ســخنرانی های مختلفشــان موجود است که به برخی از 
آن ها اشاره شد. در پاسخ به آن نیز می توان گفت، نزدیک ترین چهره های علمی به امام خمینی 
)آیات عظام مطهری، بهشتی و منتظری( هیچ کدام قائل به این نظر نبوده و دو تن از این افراد 
)بهشــتی و منتظری( خود رؤسای مجلس خبرگان رســیدگی نهایی به قانون اساسی بوده اند و 
شخصیت امام خمینی نیز به صورتی قابل درک است که اگر امری را خلاًف شرع می دانست 
به هیچ وجه تن به آن نمی داد. از جانب دیگر باید دانست در صورت پذیرش این ادعا، برای ملتی 
که به واســطه بیانات امام خمینی و ســایر این چهره های شاخص به جمهوری اسلاًمی و قانون 
اساسی آن رأَی داده اند، باید همه پرسی مجددی برگزار شود )تا عقد جدیدی ایجاد شود( وگرنه 

»خیار تخلف از وصف« در قبال کلیت نظام تحقق خواهد یافت.
برخــی نیز مدعی شــده اند امام خمینی برای »بســتن دهان خصم«1 چنیــن تعریفی از 
جمهوریت ارائه داده اند. اگر این تصور پذیرفته شود، باید گفت »غَش« در معامله حکومت 
صورت گرفته و این عمل مصداق »تدلیس« اســت. خــود این فعل »رضا« و »اراده« را از 
جانب مردم مخدوش می ســازد و معامله از نفوذ ســاقط می شود. از جانب دیگر، با پذیرش 
این ادعا، شــرط تقوا و عدالت که یکی از شــروط ولی فقیه اســت، درباره امام خمینی که 
ارائه دهندۀ این نظریه بوده، موردتردید واقع می شود و حتی تصرفاتشان را مشکوک می سازد؛ 

اما با شناختی که تاریخ از امام خمینی ارائه می کند، این ادعا بهره ای از راستی ندارد.

1. تفَسیر جَلَال الدینَ فارسی از جَمهوری اسلَامی، روزنامهً ابرار، 1379/4/22
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نتیجه گیری
»جمهوریت« در تعاریف جامع خود، دارای ویژگی های مختلف شکلی و ماهوی است. از 
ویژگی های شکلی آن می توان به: 1. انتخاب حکام از جانب شهروندان؛ 2. محدودیت دورۀ 
زمامداری؛ 3. مسئولیت حکام؛ 4. حاکمیت قانون؛ 5. تفکیک قوا و 6. قانون اساسی اشاره 
کرد. از خصوصیات ماهوی این نظام نیز می توان 1. برابری میان شــهروندان؛ 2. آزادی های 
عمومی؛ 3. صلاًحیت شــهروندان در اســتیفای حق؛ 4. شــفافیت؛ 5. حمایت از اقلیت و 

تلاًش آن ها برای اکثریت شدن و 6. حق تعیین سرنوشت را نام برد.
برابر یافته های این پژوهش می توان مدعی بود نظام جمهوری اسلاًمی ایران و قانون اساسی 
آن، با وجود کاســتی های مختلــف )بالْأَخص در خصوص حقــوق اقلیت ها و حقوق برابر 
شهروندان(، پیرو »کلاًن  الگوی مدرن« از جمهوریت است. این جمهوریت در چهارچوب 
ادبیات کلیات خمس، جزءٍ ذات بوده و جنس جمهوری اسلاًمی اســت. پس در پرتو این 
درک و با توجه به اصل 177 قانون اساســی که جمهوریــت را یکی از ویژگی های غیرقابل 
انفکاک از نظام می داند، باید گفت، چون جمهوریت و قانون اساسی مورد امضای ولی فقیه 
از جانبی و ملت از جانبی دیگر قرارگرفته، تخطی از آن جایز نیســت و در صورت اصرار بر 
تخطی، تحقق حق فســخ برای مردم محتمل اســت. بر اساس همین نکته می توان افزود اگر 
حکومت در تفسیر، تحکیم، تقنین، اجرا و... فعل یا عدم فعلی مغایر با ویژگی های شکلی و 
ماهوی جمهوریت مرتکب شود، آن مورد، در صورت وجود راهکار شرعی جایگزین، باطل 
و حق اعتراض مردم محفوظ است و در کل باید جمهوریت را یکی از مرجّحات اصلی در 

همه امور نظام دانست.
امــا این رویکرد، به صورت مســتمر در ادوار مختلف حیات جمهوری اسلاًمی ایران در 
همۀ امور و عرصه ها موردتوجه قرار نگرفته است؛ به صورتی که امام خمینی نیز در سال های 
پایانی عمر خود با اشــاره به ادارۀ برخی از امور با اســتناد به چیزی جز قانون، شرایط خاص 
کید کرده اند: »...ان شاءٍ الله تصمیم  تأسیس و سپس جنگ را عامل تخطی از آن دانسته و تأ
دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساســی حرکت کنیم. آنچه 
در این ســال ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده اســت...« )امام خمینی،1385، ج 21، ص. 
203(؛ امــا پس از پایان جنگ و بعدازآن، رحلت امام خمینی به فاصله کمتر از یک ســال، 
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تحقق این هدف با چالش های جدید تری نیز روبه رو شــد که می توان مهم ترین این چالش ها 
را توســعۀ اختیارات شــورای نگهبان بر روند انتخابات ، بالْأَخص انتخابات مجلس خبرگان 

رهبری دانست.
درنهایت با توجه به مطالب ارائه شــده و سایر مستندات قانونی می توان مدعی بود مقولۀ 
جمهوریت و ارج نهادن به آن در تاریخ جمهوری اسلاًمی ایران همیشه وضعیت ثابتی نداشته 
اســت؛ در اوایل انقلاًب و تا پیش از اوج گیری ترورها و همچنین در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد و 
نیمۀ اول دهۀ هشتاد توجه به این مهم در اولویت جامعۀ اندیشمند و سیاست گذار قرارگرفته؛ 
اما در سایر ادوار، حتی بی مهری هایی به این بخش غیرقابل انفکاک نظام شده است و حتی 
برخی جریان های سیاسی مطرح، میل و تمایل خود نسبت به ترجیح عنوان حکومت اسلاًمی 
بر جمهوری اسلاًمی را مســتقیم یا غیرمســتقیم بیان کرده اند. بااین حال، هنوز می توان امید 
داشت که با تلاًش های جامعه مدنی و با حمایت اندیشه ای فرهیختگان حوزه و دانشگاه، با 
کم رنگ شــدن بنیادها و مفاهیم پایه ای جمهوریت مبارزه کرد و جمهوریت مدنظر انقلاًب 
اسلاًمی را به منصه ظهور رســانید. بدیهی اســت اصلاًح در این زمینه فرصتی محدود دارد. 
اگر مفاهیم بنیادین جمهوریت به هر علت و سببی رفته رفته رنگ ببازد، بازگرداندن آب رفته 
بــه جوی ناممکن خواهد شــد. نباید فراموش کــرد که جمهوری عهد و پیمــان انقلاًبیون 
مســلمان با آحاد جامعه ایرانی بوده است. این عهد را نباید شکست، بلکه با تمام وجود باید 
به آن پایبند بود. پیداست که پایبندی به محتوا و درون مایۀ جمهوریت درهرحال از پایبندی به 
شکل و ظاهر آن بسی مهم تر و ضروری تر است. از این رهگذر است که می توان تلاًش های 

بیش از یک قرن مردم ایران، از مشروطیت تاکنون را ارج نهاد.
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حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها 
با تأکید بر آرای امام خمینی )ره(

  زهرا وطنی1

چکیــده: فرزنــدآوری از کنش های طبیعی بشــر و غیر محدود به زمــان یا مکان یا 
افراد خاص اســت و به دلایــل گوناگون در متون مرتبط معمــولًا از آن به »حق فرزند 
آوری« تعبیر می شــود؛ لکن اولًا قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست 
و تشــخیص ماهیت »زادآوری« را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند 
و ثانیــاً با فرض در زمرۀ حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی 
یــا وانهادن آن، تعارض ارادۀ زوجین و غیره منقّح نشــده اســت. ایــن تحقیق با روش 
توصیفــی -  تحلیلی و با در نظر داشــتن احتمال دوگانگی ماهیــت »فرزند آوری«، به 
بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی 
یا عرضی  بودن ارادۀ آن دو و وضعیت ناشــی از تعارض ارادۀ ایشان در فرزندآوری در 
نگاه فقها و لســان ادلۀ شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح 
برخی فقها به حق زن در اســتیلاًد، عدم التزام ایشــان به لــوازم آن و ترجیح ارادۀ زوج 
در فرض تعارض، اثبات در زمرۀ »حقوق زن« بودنِ فرزندآوری را مشــکل می نماید. 
ظاهــر عبارات متون دینی نیــز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق 

فرزندآوری مرد قرار می دهد.
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مقدمه
وجــود نمونه ها و مصادیق گوناگونــی از »حق« و »تکلیف« برای افــراد در زندگی فردی 
و اجتماعــی اصلی مســلّم تلقی می شــود و اصولًا بســیاری از مباحث علمی و پژوهشــی 
پیرامون شــناخت این حقوق و تکالیف شــکل گرفته و می گیرد. در تعریف و توصیف حق 
و تقســیم بندی های آن مطالب فراوانی گفته شده است. بسیاری از این تعاریف صرفاً ناظر به 
حقوقی هســتند که جامعه به انســان ها اعطا کرده است؛ مانند تعریف فیلسوف و حقوق دان 
آمریکایی، وزلی نیوکام هوفلد که در وصف حق می گوید: حق به طور عام و یکســان برای 
دلالــت کردن بر نوعی مزیت قانونی اعم از ادعــا، امتیاز، قدرت یا مصونیت به کار می رود 
)راســخ، 1381، ص. 202( یا تعریف زرقاءٍ که: »حق اختصاصی اســت که شارع بر اساس آن 
ســلطه یا تکلیفی را مقــرر می دارد« )زرقــاءٍ، 1347، ج 3، ص. 11(؛ لکــن درواقع باید گفت، 
چنان که بسیاری به صواب معتقدند، حق هر فردی یا اقتضای خلقت و طبیعتش است که بر 
این مبنا و صرفاً به جهت انسان خلق شدنش به او تعلق یافته است یا ناشی از قرارداد و وضع 
قانون برگرفته از زندگی اجتماعی اســت. بر همین اســاس محققین فن، حق را به دو دســتۀ 
حق طبیعی و حق قانونی تقسیم می کنند. صرف نظر از مباحث تخصصی و تحلیل مفهومی 
در تفاوت یا عدم تفاوت دو اصطلاًح »حق طبیعی« و »حقوق طبیعی« )قاری ســید فاطمی و 
نیکوئــی، 1396(، در تعریــف حق طبیعی یا فطری به بیان ســاده می توان گفت حقوق طبیعی 
حقوقی هســتند که به قوانین یا آداب ورسوم خاصی از فرهنگ یا حکومت وابسته نبوده و با 
این مبنا، جهانی و انکار نشدنی هستند و درنتیجه قابلیت لغو یا محدود شدن با قوانین انسانی 

را نخواهند داشت. از زمرۀ این حقوق حق خوراک، پوشاک، مسکن و تحصیل است.
فرزندآوری نیز پدیده ای اســت که انسان ها از امکان و قابلیت ذاتی و غیر قابل واگذاری 
آن برخوردارند و از ســویی به مقتضای فطرت، جاودانگی را محبوب می دارند و فرزندآوری 
را راهــی برای وصول به جاودانگی یا حداقل اقناع میل به ابدیت می پندارند و به همین دلیل 
تاریخ، هیچ گزارشــی از گریز بشــر از زادآوری در هیچ برهه ای از زمان به ما نداده اســت. 
شــاید بتوان با اســتناد به این میل شدید، فرزندآوری را نیز از حقوق طبیعی ابنای بشر قلمداد 
کرد؛ هرچند گاهی به این پدیده نگاهی تکلیف گونه شــده اســت؛ چنان که برخی از فقها 
خودداری از فرزندآوری را حرام و شــرط عدم زادوولد در ضمن عقد نکاح را شرطی باطل 
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تلقی کرده اند که صحت یا عدم صحت این فتوا مبحثی مستقل می طلبد.
مقولۀ تولیدمثل به عنوان بخشــی همیشــگی از حیات ابنای بشــر، از جنبه های مختلف 
پزشکی، روان شناسی، حقوقی، جامعه شناسی و علوم دیگر قابل مطالعه است. ادیان مختلف 
نیــز به این مقوله بی اعتنا نبوده اند و رویکردهایی در این  خصوص اتخاذ کرده اند که مواضع 
هریــک در قبــال ازدواج و نکوهــش یا تشــویق به انجــام آن و همچنین تقبیح یا تحســین 
فرزندآوری در رفتار پیروانشــان و نیز جمعیت آنان مؤثر بوده است. گاهی نیز حکومت ها به 

اقتضای مصالح حکومتی سیاست های کاهش یا افزایش جمعیت پیشه کرده اند.
علاًوه بر آن، پیشــرفت علم راهکارهای متفاوتی بــرای افرادی که به هر دلیلی از نعمت 
فرزنــدآوری محروم مانده اند به ارمغــان آورد که بعضاً با آموزه های دینی و تعصبات مذهبی 
ناهمگــون می نمود و این تعارضات مباحث علمی و فنی فراوانی را موجب شــد؛ لکن حق 
دانستن فرزندآوری، از جانب بسیاری از صاحب نظران، توجیه کنندۀ تمسک به این روش ها 
شــده است. ســکوت قانون در قبال این موضوع و خلأ قانون یا قوانین مرتبط و اختلاًف نظر 
عالمــان فقه در خصوص فرزندآوری و تناســل و جایگاه آن در نهاد خانواده این مســئله را 
تشدید کرده است. به هرحال آنچه در این مقال موردتوجه است شناخت ماهیت این مقوله از 
حیث حق یا تکلیف بودن و بازۀ اختیار و قدرت تصمیم گیری افراد در خصوص این پدیده 

و نیز موضع فقه در قبال مسائل گفته شده است.
در متــون علمی موجــود کتاب حق فرزنــدآوری زوجین اثــر داوود بصارتی و مقالات 
»مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه« اثر قرا ملکی و مرتاضی و امیرپور، »واکاوی 
حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن« به تحقیق علوی قزوینی 
و زارع، »موجه ســازی حق تولید مثل و باروری انســان در قرآن« نگاشتۀ قائنی و معینی فر و 
»آزادی اراده و ســلب توانایی باروری« اثر ســیفی را می توان مرتبط بــا موضوع این تحقیق 
دانست که به تناسب از آن ها اســتفاده شده است. از عناوین تحقیقات یادشده روشن است 
که تدقیق در ماهیت  این مقوله که نقطه  تمرکز این تحقیق است، مسئله آن تحقیقات نبوده و 
غالباً به جوانب دیگری پرداخته شده است. در سطور آتی برای تشخیص وجود یا عدم وجود 
حق مذکور برای هر دو یا هریک از زوجین، پس از بازشناسی مفاهیم و تبیین نامعلوم بودن 
ماهیت فرزند آوری، به اقوالی از فقها که دلالت یا اشاره ای به آن دارند و سپس ادبیات قرآن 
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و روایات دربارۀ این مقوله پرداخته می شــود و درنهایت بــا تحلیل متون دینی، نتیجۀ تحقیق 
بیان می شود.

1. مفاهیم
حق: واژۀ حق از واژگان پربســامد و مفهومی بنیادی در علوم انســانی اســت که می توان 
مشــترک لفظی در دو معنای »حق بودن« و »حق داشــتن« دانســت؛ چه اینکه مفهوم حق 
در هریــک از این دو ترکیب با دیگری متفاوت اســت. اولی که در بســیاری از متون دینی 
به کاررفته اســت به معنای راســت و صحیح بودن و باطل نبودن اســت که حق در این معنا 
مربوط به حیطۀ ارزش ها و هنجارهاســت؛ درحالی که معنای دوم مقابل »تکلیف« اســت و 
بیانگر اینکه عقل یا قانون از عملی که بر اساس حق بدان اقدام شده  است، حمایت می کند. 
حق در این معنا به چهار قســمِ ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت تقسیم می شود )راسخ، 1381، 

ص. 184(.
حــق در لغت در قالب صفت، مصدر و اســم مصدر به کاررفته اســت. کتب لغت در 
تعریف واژۀ حق نقیض باطل و صلاًحیت داشتن )فراهیدی، 1410، ج 3، ص. 6(، اثبات کردن 
)طریحی، 1416، ج5، ص. 146(، ثابتی که انکار آن روا نیســت )مرتضی  زبیدی، 1414، ج13، ص. 
80(، اعتقاد مطابق با واقعیت، فعل و سخن مطابق واقع )راغب اصفهانی، 1412، ص. 246(، ثبوت 

و مطابقت با واقع )مصطفوی خراسانی، 1988، ج 2، ص. 306( را ذکر کرده اند.
صرف نظــر از تمــام قیل و قال های لغــوی و اصطلاًحی، منظور از حــق در این پژوهش 
مصداقی از مفهوم دوم و تعریفی اســت که برخی محققین ارائــه کرده اند: »حق به معنای 
امتیــازات و ویژگی های هریک از افراد یک جامعه اســت« )کاتوزیان، 1377، ج 1، ص. 43(. 
امام خمینی در پی اختلاًف نظر فقهایی همچون خویی )1412، ج 2، صص. 339-338(، نائینی 
)1418، ج 1، صص. 107 ـ 106(، آخوند خراســانی )1406، ص. 4( و اصفهانی کمپانی )1418، ج 
1، ص. 41( در تعریــف و تبییــن مفهوم اخیر از حق، حق را ملک، ســلطنت و یا مرتبه ای از 
مراتب آن دو نمی داند بلکه آن را حکمی وضعی و اعتباری دانســته اســت که عقلاً یا شارع 
اعتبار می کنند و ماهیت آن با ماهیت مِلک تباین دارد؛ زیرا مصادیقی از حق، مصداق ملک 
نیستند. همچنین وی با استناد به نظر عرف و عقلاً مفهوم حقوق را در همۀ اقسام و مصادیق 
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آن یکسان و واژۀ حق را مشترک معنوی دانسته و معتقد است نمی توان حق را در هر موردِ آن 
دارای مفهومی مستقل و جدا دانست )امام خمینی 1421، ج 1، صص. 40- 39(.

بــاروری: باروری یــا زادآوری معادل واژۀ رایج تولید مثل یا زادوولد اســت که هریک 
جای دیگری به کار می رود و عبارت اســت از ادامۀ دودمان موجودات زنده و پدید آوردن 
مثــل خود یا موجودی از جنس و نوع خویش. دهخدا تولیدمثل را به پدید آوردن نظیر خود 
معنا کرده  اســت )دهخــدا، 1373، ج 5، صص. 7154 ـ 7153(. در اصطلاًح پزشــکی تولیدمثل 
فرایندی است که طی آن گامت های زن و مرد، اسپرم و تخمک، با یکدیگر ترکیب می شوند 
)شــریفی، ناظمی و هاشــمی 1385، ص. 163(. در متون دینی عصر تشریع واژه ای معادل باروری 
یا تولیدمثل دیده نشــده است؛ اما در لســان فقها شاید بتوان واژۀ استیلاًد را معادل باروری یا 
تولیدمثل در زبان فارسی دانست. استیلاًد در لغت به معنای فرزند خواستن و طلب کردن و 
در فقه به معنای اســتعداد باردار کردن و باردارشدن هم گفته شده است )مؤسسه دایرة المعارف 
فقــه اسلاًمــی، 1426، ج 1، ص. 474( که تعریف دقیقی نیســت. ذکر این نکته لازم اســت که 
در بســیاری مواقع اســتیلاًد به معنای زادوولد کنیز از مولایش استعمال شده است، چنان که 
مجلســی اول بدان تصریح کرده اســت )1400، ص. 171(. این معنا علی رغم رواج، در اینجا 
کاربردی ندارد. در بســیاری از اســتعمالات، اســتیلاًد بر احبال و زادوولد، در مقابل عقم، 
اطلاًق شــده است. درهرحال باید توجه داشت این کاربرد از این واژه به صورت مطلق است 
و تفاوتی میان کنیز و آزاد و یا حتی زن و مرد نیست که در سطور آتی به آن ها اشاره می شود.

حق باروری: تشــخیص حق یا حکم بودن این مقوله محل اختلاًف و نیازمند تحقیق 
است؛ در تعریفی آمده است: »آن اعتباری است که انسان را مسلط بر تصمیم گیری دربارۀ 
زادوولد خود می کند« )قائنی و معینی فر، 1393، ص. 209(. در جای دیگری نیز بیان شده: »حق 
بر آزادی درخواســت فرزندآوری و جســت وجو برای فراهــم آوردن مقتضیات آن، ازجمله 
استفاده از روش های درمان ناباروری است« )راسخ و خداپرست، 1393، ص. 27( به نظر تعریف 
نخســت از جامعیت بیشــتری برخوردار اســت و تعریف دوم اختیار ممانعت از بارداری را 
شامل نمی شود که البته تفاوت این دو ناشی از اختلاًفاتی است که به آن ها اشاره خواهد شد. 
در اینجا صرف نظر از احکام فقهی و حقوقی که به نظر می آید تعریف اخیر از آن اثر پذیرفته 
است، تعریف ماهیت این مقوله مدنظر است و لذا باید تعریف نخست را پذیرفتنی دانست.
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2. پیچیدگی ماهیت حقوقی تولیدمثل
پیش از بررسی متون فقهی لازم است به این نکتۀ مهم توجه شود که این مقوله در تشخیص 
نهایی، چه حق دانسته شود چه تکلیف، ممکن است بازه های متفاوتی برای آن تعریف شود. 
همان طور که در متون مربوط مشاهده می شود، قائلاًن هریک از این دو نظر، خود در تعیین 

این بازه و سعه و ضیق آن و حکم بدان، دچار اختلاًف هستند.
در توضیــح بایــد گفت در فرض حق بــودن، مطابق یــک تفســیر، آزادی زوجین در 
فرزندآوری را می توان صرفاً به عدم جواز ممانعت طرف مقابل یا ثالث، ازجمله حکومت ، از 
تولیدمثل ایشــان دانست، نه اینکه مستندی برای اختیار آن ها در خودداری از زادآوری تلقی 
کرده و برای ایشان جواز ممانعت از زادوولد صادر کرد. بدین معنا که فرزندآوری اگرچه از 
سویی حق است، از بعد دیگری تکلیف است و نتیجۀ این دوبعدی بودن ماهیت این است: 
فرد حق دارد صاحب فرزند شــود و درعین حال تکلیف به فرزندآوری هم دارد و لزوماً باید 
اقدام به زادوولد کند و نمی تواند این حق را استفاده نشــده وا گذارد. چنان که برخی از فقها 
و حقوق دانان محدود کردن یا ســلب حق فرزندآوری را صرفاً به طور جزئی نه کلی پذیرفته 
و توافق بر آن را الزام آور می دانند )صانعی، 1387، ص. 92؛ تبریزی، بی تا، ج 2، ص. 332؛ ســیفی، 

1389، ص. 295(.
در تحلیلی دیگر که فرزندآوری صرفاً حق دانســته می شــود و ســایه ای از تکلیف بر آن 
نیســت، می توان آن را آزادی در تولیدمثل یا خودداری از آن تفسیر کرد. بدین معنا که هیچ  
قانونی یا هیچ  ثالثی حق ممنوع کردن و حق اجبار زوجین به فرزنددارشــدن را ندارد که در 
این معنا صرفاً نوعی »حق منفی« است. در مقابل »حق مثبت« دانستن آن که به معنای ملزم 
بودن حکومت ها به تأمین امکانات و تســهیلاًت لازم جهت فرزنددارشدن زوجین به صورت 
طبیعی یا حتی غیر آن برای زوجینی با مشــکلاًت باروری اســت. چنان که برخی محققین با 
تفکیــک مراتب حق به حق آزادی و حق ادعا گفته اند: در حق باروری گاه می توان از حق 
به معنای ادعایی تعهدآور و گاه به معنای آزادی استفاده کرد. حق به معنای ادعای تعهدآور 
را حق ادعا و حق بدون ایجاد تکلیف برای دیگران را حق آزادی می نامند که بیان دیگری از 
همان تقسیم حق به مثبت و منفی است؛ بنابراین در شناخت ماهیت این حق، تشخیص حق 
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آزادی یا حق ادعا بودن نیز مهم است.1
حــال اگر فرزندآوری تکلیف )حکم( دانســته شــود، هــر نوع اقدام جهــت ممانعت 
از تولیدمثــل مخالفت با تکلیف تلقی می شــود که طبق قاعده، حکــم تکلیفی مخالفت با 
تکلیــف، حرمت اســت. چنان که در فتاوای مشــهور فقها عزل مرجوح و عقیم ســازی هم 

مشهور به حرمت است.2
همچنیــن پس از حکم به تکلیف بودن فرزندآوری باید مشــخص شــود که منشــأ این 
تکلیــف و هم چنین حکم یــا احکام وضعی ناشــی از این تکلیف چیســت. آیا این حکم 
مقتضای ذات عقد3 نکاح اســت یا مقتضای اطلاًق آن4؛ چنان که محققین مقتضای عقد را 
به این دو نوع تقسیم کرده اند )فخرالمحققین، 1387، ج 3، ص. 132؛ حسینی مراغه ای، 1417، ج 2، 
ص. 248( یا اساساً خارج از مقتضیات ذات یا اطلاًق عقد بوده و تکلیف منشأ دیگری دارد. 
در فرض اول که فرزندآوری جزءٍ مقتضای ذات عقد نکاح دانســته می شود، زادوولد بر هر 
دو طرف عقد لازم اســت؛ بنابراین در صورت خودداری هریک از ایشان از تولیدمثل بدون 

1. در »حق آزادی« مطْالبهً و تکلیف، هر دو در یک شــخِص جَمع می شــوند و ازاینَ رو متعْهد شــدن دیگری در 
 بهً همینَ دلیلٍ اســت کَهً حق آزادی را گونهً ای امتیاز خوانده اند؛ اما حق 

ً
قُبال حقِ اینَ شــخِص بی معْناست. دقُیقا

ادعَا معْنایی قُوی از حق را نشــان می دهد؛ زیرا بر اساس آن فرد واجَد حق می تواند ادعَایی دراندازد کَهً دیگری را 
مکلف بهً برآوردن آن حق ســازد. حق ادعَا را حق بهً معْنای قُوی می نامیم؛ اما حق آزادی بیانگر معْنایی ضعْیف و 
تعْدیلٍ شده از آن اســت و بهً همینَ دلیلٍ می توان آن را حق بهً معْنای ضعْیف نیز نامید، چرا کَهً صَاحب حق با طرح 
آن مخِاطب را مکلف نمی کَند بلکهً آزادی خود در انجامٌ یا ترک فعْلٍ را بیان می کَند. اینَ قُسم دربارۀ باروری بدینَ 
معْناســت کَهً افراد آزادند بهً صَورتِ طبیعْی یا غیرطبیعْی باروری خود را محقق کَنند؛ اما دولت مکلف بهً برآوردن 

اینَ حق نیست )ر.ک. بهً: راسخ و خداپرست، 1393، ص 30(.
 فردی 

ً
2. البتهً اینَ نکتهً را نباید ازنظر دور داشــت کَهً در امتثال هر تکلیفَی قُدرتِ انجامٌ شــرط اســت و اگر فرضا

توانایی نگهداری از فرزندان را نداشتهً  باشد، تکلیف از او ساقُط است.
3. مقتضَای ذَاتِ عَقد یا ماهیت شــرعَی عَقد منَ حیث هی هی و ذَاتِ بدون لحاظ امر خارجَی، ماهیت مهملهً، 
عَبارتِ اســت از هر چیزی کَهً وجَود و صَحت عَقد متوقُف بهً آن اســت بهً طوری کَهً با انتفَای آن ماهیت عَقد نیز 

منتفَی می شود )نائینی،1419، ج 3، ص. 209(.
4. مقتضَای اطلَاق عَقد عَبارتِ  اســت از هر چیزی کَهً اطلَاق عَقد آن را ایجاب می کَند. در اینَ حالت هر چیزی 
کَهً مقتضَای اطلَاق عَقد بهً حساب می آید درصَورتِ خالی بودن عَقد از هرگونهً شرط و قُید بهً منزلۀ تصریح آن میان 
متعْاقُدینَ زمان انعْقاد قُرارداد خواهد بود و البتهً با شرط خلَافٍ آن از سوی طرفینَ تغییر می کَند بدون آنکهً صَحت 

عَقد مخِدوش شود )نائینی،1419، ج 2، ص. 251(.
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رضایت دیگری، اجبار مســتنکف به تناسل و فرزندآوری و طرح دادخواست و دعوای الزام 
به وســیلۀ طرف مقابل صحیح است. همچنین در این فرض اشتراط عدم فرزندآوری ضمن 
عقد نکاح یا تبانی عقد بر اســاس آن باطل و مفســد عقد خواهد بود. در وضعیت دوم که 
تولیدمثل مقتضای اطلاًق عقد نکاح دانسته شده است نیز ساکت گذاشتن شرط فرزندآوری 
ضمن عقد و عدم اشــتراط آن به منزلۀ تصریح حین عقد بوده و در فرض اســتنکاف یکی از 
طرفین الزام به فرزندآوری از جانب طرف دیگر مشــروع اســت؛ لکن چنانچه یکی از آن ها 

عدم فرزندآوری را ضمن عقد شرط کند، عقد صحیح و شرط لازم الاتباع خواهد بود.
برخی محققان مدعی شــده اند فقهــا در اینکه فرزندآوری مقتضای ذات عقد نیســت 
اختلاًفــی ندارند )محقق دامــاد، 1389(؛ اما در کاوش کتب فقهــی آرایی مخالف این ادعا به 
چشــم می خورد. بــرای نمونه صاحب ریاض می گوید: حصول تناســل موقوف بر وطی از 
اهــم مقتضیات عقد نکاح اســت )بی تــا، ج 2، ص. 147(. حقوق دانی نیــز بدون ذکر مرجع، 
نظر مشــهور فقها را »اســاس نکاح بر تناســل اســت« می داند و نقل بی حاشیه و بدون نقد 
نشــان از موافقــت وی دارد )طاهری، 1418، ج3، ص. 236 ( و ظاهــر عبارات مذکور، دخالت 
اســتیلاًد در ماهیت عقد ازنظر قائلین اســت. در المیزان آمده  است: تنها هدف نکاح بقای 
نوع بشــر و فرزندآوری اســت و سایر اغراض و اهداف ذکر شــده همچون اطفای شهوت و 
اشــتراک در زندگی مادی و ســایر موارد مشــابه خارج از حقیقت ازدواج بوده و مقدمات 
فرزندآوری یا ازجمله فواید نکاح هســتند )طباطبایــی، 1417، ج 4، ص. 179( و در تجهیز ابنای 
بشــر به خصلت های جنســیتی هدفی جز زادوولد و بقای نوع وجود ندارد و بنابراین ازدواج 
بر این حقیقت بناشــده  اســت )طباطبایی، 1417، ج 2، ص. 277(. غالب علمای اهل سنت نیز، 
چون حفظ نســل یکی از پنج مقصد قسم ضروریات دانسته شده است، مقصد اصلی نکاح 
را حفظ نسل و سایر اغراض را مقاصدی تبعی و تکمیل کنندۀ مقصد اصلی می دانند )غزالی، 

1425، ج 2، ص. 24؛ حامد العالم، 1415، ص. 304(.
نکتــۀ لازم به توجه دیگر در این مبحث این  اســت که پذیرش هرکدام از آرای یادشــده 
عواقب متعددی خواهد داشت: جواز یا عدم جواز استفاده از طرق کمک باروری، جواز یا 
عدم جواز عقیم ســازی، جواز یا عدم جواز استفاده از راه های پیشگیری از بارداری، جواز یا 
عدم جواز ســقط جنین، صحت یا بطلاًن شرط عدم باروری در عقد نکاح، میزان مسئولیت 
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اشــخاص ثالث حقیقی یا حقوقی یا حتی زوج مقابل در فرزندآوری زوجین، اینکه باروری 
نیازمند اشتراط در عقد است یا عدم باروری و مسائلی از این قبیل. لکن این پژوهش صرفاً در 
پی تشــخیص حق بودن یا نبودن باروری برای زوجین هم به صورت مشترک و هم به صورت 

مستقل و دایرۀ  وسعت آن است.

3. ماهیت فرزندآوری در عبارات فقها
به نظر می رســد نخســتین متن فقهی مصرح به حق بودن مقوله مذکور کتاب مسالک شهید 
ثانی اســت. فقهای متقدم او صرفاً در خصوص حکم عــزل، اعم از کراهت )به عنوان نمونه: 
ابن ادریــس، 1410، ج2، ص. 607( یــا حرمت )به عنــوان نمونه: ابن حمــزه، 1408، ص. 314(، بحث 
کرده اند و بعضاً به مسئولیت مدنی زوج در صورت عزل یا ضمان ثالثی که فعلی از سوی او 
موجب عزل مرد در حال نزدیکی با همســرش شده است )سیدمرتضی، 1415، ص. 533 ـ 532؛ 
ابن زهره، 1415، ص. 415( حکم داده اند که از عبارات متون، اشــعار یا دلالت بر وجود حق و 
اختیار طرفین یا یکی از دو طرف در خصوص فرزندآوری استنباط می شود؛ لکن تصریحی 
به این حق وجود ندارد، مانند عبارت شیخ مفید که می گوید مرد حق عزل ندارد مگر اینکه 
زوجه راضی به این امر باشــد )1413، ص. 516(1 یا عبارت شیخ طوسی که می گوید به اجماع 
فقهــا و ظهور روایات )1387، ج 4، ص. 267( عزل برای مرد جایز نیســت مگر با رضایت زن 
و اگر مرتکب عزل شــود گناه کرده اســت و دیه بر عهده اش قرار می گیرد )شیخ طوسی، الف 
1407، ج 4، ص. 359(؛2 لکن شــهید ثانی که اســتیلاًد را هدفی می داند که تمام غرض شارع 
از نکاح در آن منحصر نیســت )1413، ج 7، ص. 65(3 به صراحت آن را حق می داند. وی در 
توضیحات و حواشی حکم محقق حلی در شرایع به کراهت عزل در صورت عدم اشتراط و 
عدم اذن، ادلۀ قائلین به حرمت و اخبار استنادی آنان را بررسی کرده و می  گوید آنچه اخبار 
در آن ظهور دارند این است که نهی از عزل چه حرمت باشد و چه کراهت، به دلیل حکمت 

1. »لیسَ لِأَحد أَن یعْزل الماء عَنَ زوجَة لهً حرة إِلَّا أَن ترضی منهً بذَلک«.
2. البتهً وی در کَتاب نهایه حکم عَزل را کَراهت و بدون ضمان دانستهً است )شیخ طوسی، 1400، ص. 482(.

3. »منافاتهً )عَزل( لغرض الشارع ممنوعَة، فإِنّ غرضهً غیر منحصر فی الَّاستیلَاد«.
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اســتیلاًد است و نیز اینکه آن حق یعنی حق استیلاًد متعلق به زن است )شهید ثانی، 1413، ج7، 
صص. 66-64(. از بیان این فقیه چند نکته برداشت می شود:

1. زادآوری را حقی برای زوجه می داند که ممانعت زوج از اســتیفای این حق مرجوح 
اســت. به عبارت دیگر اناطۀ مرجوحیت به عدم اشتراط سابق یا اذن زن، مثبِت اختیار 

زن در خودداری از زادوولد است؛ البته مشروط به رضایت همسر.
2. کراهت عزل که حکم فعل مرد در صورت عدم رضایت زن است بیانگر اختیار مرد 
در عزل است ولو اینکه مرجوح شمرده شده است. عبارت اخرای این حکم تکلیف 

نبودن تولیدمثل برای مرد است.
3. در یکی از دو روی تعارضِ خواست و اختیار زوجین، یعنی تمایل زن به فرزندآوری 
و تمایل نداشتن مرد بدان، زوج و خواست او مقدم شمرده شده است؛ زیرا مخالفت 
مرد با تمایل به فرزندآوری از سوی زن و عزل، در صورت عدم موافقت زن با عزل، 
محکوم به کراهت ولی جایز است. در خصوص روی دیگر این تعارض یعنی تمایل 
مرد به فرزندآوری و تمایل نداشتن زن بدان، حکمی در این عبارت بیان نشده است. 
گفتنی اســت برخی فقها صراحتاً مخالفت زن با خواســت مرد را بی اثر دانســته اند؛ 
مانند ابن سعید که می گوید: برای مرد عزل جایز است، چه زن از این اقدام ناخشنود 

باشد و چه راضی باشد و عزل موجب دیه هم نیست )1405، ص. 455(
4. نتیجــۀ اختیار و آزادی مرد در موضوع بحــث، عدم تحقق ضمان بر عهدۀ وی در اثر 
عزل خواهد بود که در ادامۀ همان عبارت نیز بدان تصریح شده است: هیچ ضمانی بر 
عهدۀ او نیست؛ به دلیل اصالةالبرائه و اینکه وقتی قول به کراهت را پذیرفتیم فعل وی 
جایز بوده اســت و فعل جایز ضمان ندارد )شــهید ثانی، 1413، ج7، ص. 65(. ابن ادریس 
هم با استناد به اصالةالبرائه همین رأَی را برگزیده  است )1410، ج2، ص. 607(؛ اما برخی 
دیگــر همچون علاًمه حلی و محقق حلی علی رغم حکم بــه کراهت قائل به ضمان 
زوج هســتند )علاًمه حلی، 1410، ج 2، ص. 5؛ محقق حلی، 1408، ج2، ص. 214(. مجلســی 
اول می گوید وجوب دیه باعث توهم حرمت نزد برخی فقها شده است که باید گفت 
منافاتی بین جواز عزل و وجوب دیه نیســت )1406، ج 8، ص. 328(. در مقابل مجلسی 

دوم، علی رغم تحریم قائل به ضمان نیست )1404، ج20، ص. 314(.



155 کید بر آرای امام خمینی )ره( زهرا وطنی: حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها  با تأ

محقق کرکی در ســؤال از اینکه نهی از عزل به جهت رعایت حق زن اســت یا به دلیل 
حکمت تولیدمثل در ازدواج، قول اول را ارجح و نیز مختار شیخ طوسی در نهایه )1400، ص. 
482(، محقق در شرایع )1408، ج 2، ص. 270( و فاضل مقداد )1404، ج 3، ص. 24( دانسته است 

)1414، ج 12، صص. 505 ـ 504(.
شــیخ طوســی عزل را مکروه دانسته است؛ مگر اینکه در هنگام عقد با زن شرط شده یا 
اینکه مرد از او اذن گرفته باشد )1400، ص. 482–483(. این بیان نشان می دهد وی باردارشدن 
را حق زن می داند که مرد برای ممانعت از آن باید اذن زن را داشته باشد؛ لکن همان طور که 
گفته شــد حکم به کراهت، در فرض مخالفت زن با عزل، بر ثبوت اختیار برای مرد دلالت 
دارد. همچنین اســت ظهور کلاًم ابن  براج )1406، ج 2، صص. 232 ـ 231(، ابن حمزۀ طوســی 
)1408، ص. 314( و ابن زهره )1415، ص. 415( و بســیاری دیگر )به عنوان نمونه: محقق حلی، 1412، 

ج2، ص. 354؛ فاضل آبی، 1417، ج2، ص. 107(.
برخی از فقها به بیانات و ادلۀ متفاوت، مرد را در انتخاب فرزنددار شدن یا نشدن مختار 
می دانند )فاضل آبی، 1417، ج2، ص. 107( و اشــاره  ای به استحقاق زن ندارند و به ادله ای مانند 

روایت: »منی متعلق به مرد است، هرجا می خواهد تخلیه کند« استناد می کنند.1
صاحــب جواهر در بحث از نهی عزل و دلالت این نهی بر حرمت یا کراهت، اســتیلاًد 
را حق زوجه دانســته و می گوید در جامع المقاصد هم بدان تصریح شده است )1404، ج 29، 
ص. 113(. البته برخی دیگر از عبارات جواهر نشــان می دهد وی این حق را برای هم زوج و 
هم زوجه قائل اســت )1404، ج 29، صص. 115 ـ 111، ج 30، ص. 383(؛ ولی در تعارض حق و 
خواستۀ این دو، مطلقاً خواست زوج را مقدم می دارد و می نویسد: در این اختلاًف که عزل 
بر زن هم حرام است یا خیر معتقدم اگر منظور از عزل زن منع مرد از انزال در فرجش باشد، 
تأمل در حرمت آن جایز نیست )1404، ج 29، ص. 115(. توضیح این بیان این است که اگر زن 
خواستار پیشگیری از بارداری و مرد طالب فرزند بود، ممانعت زن از بارداری ممنوع و ارادۀ 
مرد در بهره برداری از این حقش مقدم است. درحالی که عزل مرد بدون اذن زن یا اشتراط بر 

1. »عَنَ محمد بنَ مســلم أَنّهً ســأل أَباجَعْفَر عَلیهً السلَامٌ، عَنَ العْزل؟ فقال: ذَاک الی الرجَلٍ یصرفهً حیث شــاء« 
)کَلینی، 1407، ج 5، ص. 504(.
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او در حین عقد،  حتی در صورت تمایل وی به عزل و پیشگیری از بارداری  را مکروه شمرده 
است )1404، ج 29، ص. 113(. به عبارت دیگر، در این فتوا برای خواست زن هیچ جایگاهی در 

نظر گرفته نشده است.
اما مستفاد از حکم به حرمت عزل که برخی فقها آن را برگزیده اند، مقدم داشتن حق و 
خواســت آن طرفی است که تمایل به فرزندآوری دارد، چه زوج باشد و چه زوجه: اگر زوج 
مایل به عزل و زوجه مایل به بارداری باشــد، درخواســت زوجه مقدم بوده و زوج حق عزل 
ندارد و تکلیفاً بر وی حرام اســت. اگر مرد تمایل به ایجاد نطفه داشته باشد ولی زوجه مایل 
به پیشــگیری از بارداری باشد، خواســت وی هیچ جایگاهی ندارد و زوج به خواست خود 
جامۀ عمل می پوشاند. درواقع باید گفت در این حکم تولیدمثل و فرزندآوری ملاًک حکم 
قرارگرفته است نه خواست زوجین و لذا استنباط تکلیف بودن زادآوری از این فتوا، به ضمیمۀ 
ادلۀ دیگر، بعید نیست و در لسان ایشان هم اشاره ای به حق زوجه وجود ندارد. یکی از فقها 
علی رغم اینکه عزل بدون رضا و شــرط زن را سبب تضییع حقوق زن در فرزندآوری و لذت 
می دانــد، باز هم به کراهت )جــواز بالمعنی العام( این فعل و البته وجــوب دیه فتوا می دهد 

)فاضل هندی، 1416، ج 7، ص. 269(.
در میان مفتیان اهل ســنت، ابن قیم پس از بررســی اخبار مرتبط با عزل نوشــته اســت: 
»کســی که عزل را بــا اذن زوجه جایز می داند، بر این اعتقاد اســت که برای زوجه حق در 
فرزند است همان گونه که برای زوج چنین حقی هست« )ابن قیم، 1415، ج 5، ص. 128، 132(. 
مشــابه این عبارت در متون دیگر هم به چشم می خورد که دلالت دارد بر اینکه ازنظر ایشان 
وجود حق زادوولد برای زوج قطعی است و وجود این حق برای زوجه محل بحث است که 
از لزوم یا عدم لزوم اذن زوجه در عزل مبیّن می شــود )هیئة کبار العلماءٍ بالمملکة العربیة السعودیة، 

1432، ج 3، ص. 1(.
غزالی در برشــماری فواید نکاح، فرزند را اصل نکاح دانســته و می گوید جعل نکاح به 
هدف تولیدمثل بوده است )1425، ج 2، ص. 24(؛1 اما درعین حال حکم به اباحۀ عزل می کند. 
این اباحه در صورت وجود مقاصد و نیاتی که وی آن ها را عبث می شمارد تبدیل به کراهت 

1. »الفَائدة الِأَولی الولد و هو الِأَصَلٍ و لهً وضع النکاح«.
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می شــود )1425، ج 2، صص. 52- 51(.1 از این عبارات چنیــن برمی آید که وی فرزندآوری را 
تکلیف زوجین نمی داند؛ بلکه خودداری از تولیدمثل را مکروه شــمرده  است و برای ایشان 
حقی قائل اســت که به اســتناد آن می توانند در صورت تمایل از فرزندآوری امتناع کرده یا 
اقــدام به زادوولد کنند. جمع این دو مطلب که وی هدف نکاح را توالد می داند و به اختیار 
در عــزل حکــم می دهد، جای تأمل دارد. فقهای متأخر اهل ســنت نیز این حق را برای هر 
دو طرف لحاظ می کنند و درنتیجۀ آن به جواز اســتفادۀ زوجه از طرق پیشگیری از بارداری 
)منــوط به رضایت زوج( فتوا داده اند )عثیمین، 1427، ص. 7(. این فتوا به صراحت حق زوج را 

مقدم می دارد.
مجمــع فقه اسلاًمــی در چهارمین نشســت2 در خصوص حدود اختیــارات زوجین در 
زادوولد مقرر کرد: »نخســت تصویب قانونی که آزادی زوجین را در زادوولد محدود کند، 
جایز نیســت. دوم عقیم سازی زنان و مردان جایز نیست؛ زیرا با معیارهای شرعی در تعارض 
اســت. ســوم جلوگیری موقت از بارداری برای فاصله گذاری موالید یا وقفۀ کوتاه با لحاظ 
شرایطی چون وجود نیاز معتبر شرعی، رضایت طرفین، عدم ترتب ضرر، مشروع بودن روش 

آن و نبود ظلم و عدوان نسبت به حمل جایز است« )جمل، 1430، ص. 108 ـ 107(.
از بیان این مقرره نکات زیر برداشت می شود:

1. به تصریح بند نخســت استیلاًد حق زوجین اســت؛ لکن عبارت مذکور در اینکه آیا 
این یک حق جمعی اســت و درنتیجــۀ آن لزوماً هر دو طرف باید از آن بهره برداری 
یا امتناع کنند و خواســت یک نفر در حکم عدم اســت یا یک حق شــخصی برای 
هریــک از زوجین به صورت خاص اســت، ابهام دارد. همچنیــن تکلیف تعارض 
خواســت هریک از زوج یا زوجه با خواســت طرف دیگر نامعلوم است. درواقع این 

1. غزالی اغراض موجَهً منجر بهً اباحۀ عَزل را چنینَ برمی شــمارد: ترس از تنگ دســتی بهً ســبب کَثرتِ فرزند، بهً 
 سخِتی  افتادن بهً جَهت تربیت، مشقت برای تهیۀ اسباب معْیشتی فرزندان متعْدد، ممانعْت زن از بارداری بهً دلَّایلٍ 
پذَیرفتنــی همچون بقای سلَامت زنی کَهً از خطْراتِ زایمــان ترس دارد، بقای زیبایی زن بهً جَهت دوامٌ تمتعْاتِ و 
مسائلٍ مشابهً؛ ولی نیاتِ فاسد و مستند بهً دلَّایلٍ نپذَیرفتنی همچون ترس از داشتنَ فرزند دختر یا زیاده روی زن در 

نظافت و دوری جَستنَ وی از زایمان و نفَاس و رضاع را از اسباب کَراهت عَزل برشمرده است.
2. در سال 1988.
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عبــارت صرفاً به وجود این حق برای نهاد خانواده تصریح کرده و هیچ اشــاره ای به 
وضعیت و خواست اشخاص این نهاد ندارد.

2. همچنیــن بنــد اول متعلق آزادی را صرفــاً زادوولد اعلاًم کرده اســت، نه عدم آن. 
به عبارت دیگــر، به مقتضای این عبارت هرگاه زوجین تصمیــم به تولیدمثل گرفتند، 
نباید مانعی برایشــان وجود داشــته باشد؛ اما تکلیف تصمیم ایشــان بر پیشگیری از 

زادوولد در این بند مشخص نشده و در دو بند دیگر بحث شده است.
3. مطابــق بنــد دوم زادآوری علاًوه بر حق بودن برای طرفیــن یا هر یک از دو طرف، 
تکلیف نیز هســت. به بیان دیگر افراد فقط حق فرزندآوردن دارند نه اینکه حق فرزند 
نیاوردن داشــته باشــند و زادوولد حقی است که اجباراً باید اســتفاده شود و کسی 

نمی تواند از آن صرف نظر کند.
در میــان فقهای متأخر، امام خمینی تصریحی بر تبییــن ماهیت این حق ندارد؛ لکن در 
فتاوا و برخی استفتائات، احکامی در آثار این حق بیان کرده است که تشخیص اعتقاد فقهی 

وی را میسر می کند:
1. وی افــراد را در اســتفاده از برخی روش های کمک بــاروری آزاد و مختار می داند 
)1379، ج 1و 2، صص. 989 ـ 988(. این حکم دال بر این است که وی برای اشخاص 
حق زادآوری قائل است و درنتیجۀ داشتن این حق، ایشان می توانند در صورت عدم 

امکان بهره برداری از آن به روال طبیعی، از طرق کمک باروری استعانت گیرند.
2. نظــر وی در جنبۀ دیگر بحث یعنی آزاد بــودن افراد در خودداری از فرزندآوری نیز 
عدم حرمت عزل اســت و می نویسد: در خصوص عزل از زوجۀ دائمه بدون اذن او 
دو قول وجود دارد که مشهورترین آن جواز به همراه کراهت است و قول اقوی است 
)1379، ج 1و 2، ص. 698(. ایشان برای زوجه نیز جلوگیری از انعقاد نطفه در صورت 
رضایت زوج را جایز می داند )1392، ج 8، صص. 444(. با این اشتراط به نظر می رسد 
امام خمینی در تعارض حق زوج و حق زوجه در فرزند آوری، زوج را مقدم داشــته 
اســت؛ چه اینکه تمایل زن به امتناع از بارداری در صورت موافقت شــوهر می تواند 
جامۀ عمل بپوشد، درحالی که مطابق سطور قبل، مرد برای امتناع از تولیدمثل نیازی 

به موافقت زوجه ندارد.
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3. امام خمینی عقیم سازی را جایز نمی داند )1392، ج 8، ص. 428(.
بنا بر مطالب پیش گفته مجموع فتاوای فقها این گونه دسته بندی می شود:

1. عزل بدون اذن زوجه حرام و دیه بر عهدۀ زوج ثابت است.
2. عزل بدون اذن زوجه حرام است؛ ولی دیه ای تعلق نمی گیرد.

3. عزل بدون اذن مکروه و دیه بر عهدۀ زوج ثابت است.
4. عزل بدون اذن مکروه است؛ ولی دیه ای تعلق نمی گیرد.

5. عزل جایز است و دیه تعلق نمی گیرد.
6. عزل جایز است؛ ولی دیه  تعلق می گیرد.

تفصیل هر قول و احکام مستنبط از آن و نیز قائلین به هریک در سطور سابق اشاره شد؛ 
اما قول مشــهور، اباحۀ عزل با اذن زن و کراهت بدون آن اســت. درنتیجه مرد در خصوص 
زادآوری یا عدم آن مخیر و قادر به انتخاب است؛ اما زن صرفاً در صورت موافقت خواست 
شوهر با خواست خود، حق تصمیم گیری دارد و الا خواست و تصمیم مرد مقدم است. وی 
نمی تواند بدون موافقت همســرش مانع ایجاد نطفه شــود و تمایلش به بارداری هم در ســایۀ 
خواســت زوج جامۀ عمل می پوشــد و مرد می تواند بی توجه به خواست زوجه عزل نماید و 

حداکثر مرتکب فعل مکروه شده است.
تشتّت آرای فقها در موضوع بحث، بررسی ادلۀ احکام صادره از سوی ایشان را ضروری می نماید.

4. حق باروری در متون دینی
1-4. قرآن

در قــرآن کریم هیچ آیه ای در جایگاه اثبات تکلیفــی برای افراد یا زوجین در مقولۀ زادوولد 
نَی شِئْتُمْ 

َ
تُوا حَرْثَکُمْ أَ

ْ
وجود ندارد. به جز آیۀ 223 ســورۀ مبارکۀ بقره: »نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأ

نَکُمْ مُلاًقُوهُ وَ بَشِرِ الْمُؤْمِنین« که طباطبایی در تفسیر 
َ
نْفُسِــکُمْ وَ اتَقُوا اللَهَ وَ اعْلَمُوا أَ

َ
وَ قَدِمُوا لِْأَ

آیــه احتمالی را مطرح می کند که خود وی هم آن را بعید می شــمارد؛ اما از جهت احتمال 
بــودن نباید ازنظر دور بماند. وی می گوید امر در این آیه دال بر واجب کفائی بودن ازدواج 
و تولیدمثل اســت، مانند تمام واجبات کفائی که حیات نوع انسان بدان وابسته  است )1417، 

ج 2، ص. 211(.



سـال بیست و پنجم / شمـارۀ صـــد / پاییز  1402/ صص176-145پژوهشنامۀ متین160

در مقابل آیات متعددی برای اثبات حق بودن تولیدمثل مورد اســتناد قرارگرفته اســت: 
آیات 178، 222 و 223 سوره  بقره، آیۀ 1 سورۀ  نساءٍ، آیۀ 21 سورۀ  روم، آیۀ 54 سورۀ فرقان، 
آیۀ 72 سورۀ  نحل، آیات 11 و 49 و 50 سورۀ شوری، آیۀ 6 سورۀ اسراءٍ، آیۀ 46 سورۀ کهف 
و... کــه در دلالت غالب آن ها اختلاًف وجود دارد1 و به  نظر می رســد تنها آیۀ اثبات کنندۀ 
حق تولیدمثل آیۀ 233 بقره اســت. چند اســتدلال بر اینکه آیه حق بودن تولیدمثل را اثبات 
می کند، اقامه شده است )ر.ک. به: مؤمن قمی، 1385، صص. 126 ـ 122؛ رضوی، 1431، صص. 155 
ـ 152(. ازجمله اســتدلال های یادشده این است که حرث به معنای کشتزار بوده و تملک و 
ســلطه را می رساند؛ مانند مزرعه داری که هرگاه بخواهد می تواند در مزرعۀ خود بذر بپاشد. 
چنان که برخی مفسرین از آن به »اتیان فرج من حیث شئت« تعبیر کرده اند )فراءٍ، 1980، ج1، 
صص. 144 ـ 143(. وقتی همســر کشــتزار و جایگاه کشت برای شــوهر و در اختیار او باشد، 
معنایش جز این نیســت که کاشــت در این مزرعه به دست اوســت؛ بنابراین این حق شوهر 
است و هیچ کس حق ندارد او را از آن بازدارد )مؤمن قمی، 1385، صص. 122 ـ 123(. برخی نیز 
امر در »قدّموا لْأَنفســکم« را اشاره به این مطلب دانسته اند که هدف نهایی از نزدیکی صرفاً 
لذت جنسی نیســت، بلکه بر مؤمنین واجب است که آن را ثمربخش نمایند )مکارم شیرازی، 

1421، ج2، ص. 133(.
یکی از محققین از این آیه علاًوه بر حق زوج، حق باروری زوجه را نیز استنباط کرده است. 
وی می گوید: »اینکه همسران شما کشتزارهای شما هستند منافاتی ندارد باآنکه بهره گیری از 
این کشتزارها مشروط به رضایت و اجازۀ شخص دیگری باشد. بر این  اساس، همسر می تواند 
شوهرش را از تقاضای فرزند منع کند؛ یعنی خواستۀ شوهر مشروط به رضایت همسرش باشد« 
)مؤمن قمی، 1385، صص. 124 ـ 123(؛ اما شــبیری زنجانی  می گوید: در »إنّی شِــئْتُمْ« این جواز 

ازجملۀ حقوق شوهر است و مشروط به رضایت زوجه نیست )1419، ج 4، ص. 144(.
باید گفت برداشت حق باروری زوج از این آیه صواب است؛ اما دلالت آن بر حق زوجه 
چندان واضح نیســت و نیازمند قرائنی اســت که به نظر می رســد آیه خالی از چنین قرائنی 

باشد.

1. برای اطلَاع از نحوۀ استدلَّال و اشکالَّاتِ وارده ر.ک. بهً: قُائنی و معْینی فر، 1393.
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2-4. روایات
روایات در این باب متعددند که تبیین آن ها نیازمند بررسی سندی و دلالی است و به دودستۀ 

کلی روایات باب عزل و روایات باب عیوب موجب فسخ نکاح تقسیم می شوند.
روایات باب عزل هشــت مورد است. در کافی چهار حدیث ذیل عنوان باب العزل آمده 
است )کلینی، 1407، ج 5، ص. 504(. شیخ صدوق یک روایت در باب »ما احلّ الله عزوجل من 
النکاح و ما حرم منه« و یک روایت هم در باب عزل آورده اســت )1413، ج 3، صص. 407، 

443(. در تهذیب الاحکام و استبصار نیز روایاتی آمده است:
1. عبدالرحمن می گوید از امام صادق علیه السلاًم دربارۀ عزل سؤال کردم امام فرمود مرد 
در این امر مختار است )کلینی، 1407، ج5، ص. 504؛ شیخ طوسی، ب 1407، ج 7، صص. 417 

ـ 416(.1 مجلسی دوم این حدیث را موثق می شمارد )1404، ج 20، ص. 314(.
2. امــام باقر علیه السلاًم فرمود: عزل از زن آزاد اشــکالی ندارد چه زن موافق این عمل 
باشــد چه مخالف آن و زن حقی در این موضوع ندارد )کلینی، 1407، ج5، ص. 504؛ 
شیخ طوسی، ب 1407، ج 7، ص. 417(.2 مجلسی دوم این حدیث را موثق می داند )1404، 

ج 20، ص. 315(.
3. محمدبن مسلم می گوید از امام صادق علیه السلاًم دربارۀ عزل سؤال کردم، فرمود: اختیار 
این امر با مرد است که هرگونه می خواهد عمل کند؛ یعنی در خصوص محل تخلیه منی 
آزاد است )کلینی، 1407، ج5، ص. 504(.3 شیخ صدوق این روایت را بدون سند و با اندک 
تفاوتی در متن نقل کرده است: محمدبن مسلم از امام دربارۀ عزل سؤال کرد امام فرمود 

منی متعلق به مرد است هرگونه می خواهد عمل کند )1413، ج 3، ص. 432(.4
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هر دو مجلســی این حدیث را صحیح و اولی دال بر جــواز عزل به طور مطلق )از کنیز 
و آزاد و...( دانســته است )مجلسی اول، 1406، ج8، ص. 325؛ مجلسی دوم، 1404، ج 20، 

ص. 315(.
4. امام صادق علیه السلاًم فرمود حضرت علی بن الحســین علیه السلاًم مانعی برای عزل 
نمی دید و آیه 171 اعراف را تلاًوت می فرمود )کلینی، 1407، ج5، ص. 504(.1 مجلسی 
دوم بــا تصحیح عبدالرحمن به ابی عبدالرحمن، ســند این روایت را صحیح می داند 

)مجلسی دوم، 1404، ج 20، ص. 315(.
5. امام باقر یا امام صادق علیه السلاًم در پاسخ سؤالی در مورد عزل فرمود: عزل از کنیز 
اشــکالی ندارد؛ اما در مورد زن آزاد من این عمل را ناپســند می دانم، مگر اینکه در 
 هردو مجلسی 

2
زمان عقد با او شــرط شده باشد )شیخ طوسی، ب 1407، ج 7، ص. 417(.

این روایت را صحیح شمرده اند )مجلسی اول، 1406، ج 8، ص. 326؛ مجلسی دوم، 1406، 
ج 12، ص. 364(. واضح است که کراهت داشتن امام از عملی، دلالتی بر ممنوعیت 

آن نخواهد داشت و به عکس مثبت جواز فعل است.
6. محمدبن مســلم همین حدیــث را از امام محمدباقر علیه الــسلاًم نقل کرده و گفته 
اســت: مگر اینکه زن راضی باشــد یا حین عقد ازدواج با او شــرط شده باشد )شیخ 

طوسی، ب 1407، ج 7، صص. 418 ـ 417(.3
7. محمدبن مســلم می گوید: به امام باقر علیه السلاًم گفتم مردی از همسر آزادش عزل 
می کند حکمش چیســت؟ امام فرمود: این امر مربوط به خود اوســت و در عزل و 
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عدم عزل مختار است )شیخ طوسی، ب 1407، ج 7، ص. 461(.1 مجلسی دوم این روایت 
را ضعیف می داند )1406، ج 12، ص. 458(.

8. یعقوب جعفی می گوید از ابالحســن علیه السلاًم شــنیدم که فرمود: عزل در شش 
موضع اشــکالی ندارد: زن نازا، پیرزن، زنی که به طفلش شیر نمی دهد و کنیز )شیخ 
طوســی، ب 1407، ج 7، ص. 491(.2 این روایت ممکن است با تکلف، ممنوعیت عزل 
را برســاند؛ اما ضعف سندش )مجلسی اول، 1406، ج 8، ص. 381؛ مجلسی دوم، 1406، ج 
12، ص. 516( مانع از توان معارضه و مقابلۀ آن با احادیث معتبر پیش گفته خواهد بود.

البته تک تک روایات معتبر نیز نیازمند بررســی دقیق سندی و دلالی هستند؛ اما اجمالًا 
روشــن اســت که ظهور آن ها در حق دانســتن فرزندآوری برای مرد و عــدم آن برای زن یا 

حداقل عدم دلالت بر حق بودن یا نبودن فرزندآوری برای زن است.
دســتۀ دوم روایات دال بر جواز فسخ نکاح از ســوی هریک از زوجین در فرض وجود 
برخی از عیوب به ویژه فقدان یا عیب آلت تناســلی اســت که می تواند دلیلی بر اثبات وجود 
این حق در هریک از زوجین به اســتقلاًل باشــد؛ البته درصورتی که ثابت شود پیدایش حق 
فســخ در اثر ناتوانی فرد معیوب از فرزنــدآوری و درنتیجه در تعارض با حق زادآوری طرف 
مقابل، چه زن و چه مرد، اســت نه ناتوانی از نزدیکی و کنش  و واکنش جنســی. اثبات این 
مقدمه و درنتیجه نیل به تالی بســیار مشکل اســت؛ زیرا گذاری به مباحث »موجبات فسخ 
نکاح«، بیانگر عدم برشــماری »عقیم بودن« یا ناتوانی از فرزند دار شدن در زمرۀ موجبات 
فســخ است. محقق کرکی مدعی اجماع فقها بر موجب فســخ نکاح نبودن ناتوانی یکی از 

زوجین در امر فرزندآوری است )1414، ج 13، ص. 234(.
همچنین نهی از عقیم سازی که به  ضیق دایرۀ این حق منجر می شود و سایر موارد متفرع 
بر این بحث که در ابتدای تحقیق بدان اشــاره شــد، نیازمند بررسی و سنجش در بوتۀ نقد و 

موکول به پژوهشی دیگر است.
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نتیجه گیری
1. »فرزند داشتن« یکی از حقوق طبیعی بشر است. در لسان برخی فقها نیز تولیدمثل حقی 
دانسته شده که طرفین عقد ازدواج باید امکان بهره گیری از آن را داشته باشند و نمی توان 
آن هــا را منع کرد؛ اما به ســایر جوانب و آثار حق بودن این مقوله چندان توجهی نشــده 
اســت؛ لذا برخی احکام صادره در منافات با حق تلقی شدن فرزندآوری قرار می گیرند. 
چنان که نهی از عزل یا عقیم سازی در این فرض موجه نیست؛ بنابراین ماهیت فرزندآوری 
همچنان مبهم است و شاید بهتر باشد مانند حضانت یا ولایت بر فرزند، برای فرزندآوری 

نیز ماهیتی دوگانه تصویر کرد.
2. برخی از فقها زادآوری را حق زن گفته اند؛ اما عدم پایبندی ایشــان به لوازم آن و ترجیح 
خواســت مرد در تعارض خواست زوجین، بیان اولی ایشان را مخدوش می کند. عبارات 
بسیاری از فقها مانند امام خمینی نیز حداکثر مشعر به اختیار زوج در این خصوص است 
و دربارۀ حق زوجه ســاکت اند و حتی در فرض تســلیم، چنان که گفته شــد، در تزاحم 
حقین تصریح به تقدم خواســت مرد دارند. لســان ادله و متون دینی نیز علی الظاهر فرزند 
داشتن را حقی برای مرد می دانند و برخی به تبع این حق، اختیار پیشگیری از فرزندآوری 
را بــه او اعطــا کرده اند که دربارۀ مطلق یا مقید و محدود بــودن این اختیار هم اختلاًف 
جدی وجود دارد؛ بنابراین اســتنباط حق بودن زادآوری برای زوجه یا تســلیم به لوازم آن 
از عبارات و ادلۀ مورد اســتناد ایشان ممکن نیست که این نتیجه ظاهراً با »حقوق طبیعی 

دانستن« فرزندآوری در تنافی و نیازمند بازنگری است.
3. در خصــوص ادلۀ اثبات حق فســخ بــرای هریک از طرفین در صورت ناتوانی جنســی 
طرف مقابل، اگر این حق معلول ناتوانی فرد معیوب از فرزندآوری باشــد، می تواند دلیلی 
بــر اثبات دارا بــودن حق فرزندآوری در زوج و زوجه تلقی شــود؛ لکــن عدم موجبیت 
عقیم بودن برای حق فسخ، اشکالی جدی بر این استدلال به شمار می رود و قویاً محتمل 

است که حق فسخ ناشی از ناتوانی جنسی معلول معارضۀ آن با حق لذت جنسی باشد.
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ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: نویسنده به تنهایی تمام مقاله را نوشته است.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده است.

منابع
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انتشارات اسلاًمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 3 جلدی.
ابن حمزه، محمد بن علی )1408 ق(. الوســیلة الی نیل الفضیلة. قم: انتشارات کتابخانه   -

آیت الله مرعشی نجفی.
ابن زهره، حمزة بن علی )1415 ق(. غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع. قم: مؤسســه   -

امام صادق علیه السلاًم.
ابن سعید، یحیی بن احمد )1405 ق(. الجامع للشرائع. قم: مؤسسة سیدالشهداءٍ العلمیة.  -

ابن براج طرابلســی، قاضی عبدالعزیز  )1406 ق(. المهذب. قم: دفتر انتشــارات اسلاًمی   -
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 2 جلدی.

ابن قیم جوزیــه، محمد بن  ابی  بکر )1415 ق(. زاد المعاد فــی هدی خیر العباد. بیروت:   -
مؤسسة الرسالة، کویت: مکتبة المنار الإسلاًمیة، 5 جلدی.

اصفهانی کمپانی، محمدحســین )1418 ق(. حاشــیة المکاســب. قم: انوار الهدی، 5   -
جلدی.

امام خمینی، ســید روح الله )1379(. تحریرالوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام   -
خمینی، چاپ اول.

امام خمینی، ســید روح الله )1392(. استفتائات امام خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر   -
آثار امام خمینی، 10 جلدی.
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امام خمینی، ســید روح الله )1421 ق(. کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام   -
خمینی )س(، 5 جلدی.
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Justifiability of Putting an End to Life of In Vitro Embryo in Light of Contradiction 
with an Analysis of Imam Khomeini’s Views
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Abstract

Identifying and diffusion of a new type of cells known as stem cells is among new findings in 
medical science. Stem cells are capable of regulating human body’s safety system, reproduction, 
regeneration, transformation into specialized cells )differentiation( with a more specific function 
and tissue repair, for which they have drawn attention of scientists during the recent years.

In vitro embryo is one major source of stem cell that practically puts an end to the life of embryo. 
Now questions arise vis-à-vis such practice: Is putting an end to embryo life for stem cell extraction 
and medical treatment religiously permissible or justifiable? Are we allowed to generate embryo 
for stem cell extraction? This study, developed through a descriptive-analytical methodology and 
a review of diversified fundamentals of embryo, jurisprudential sources in particular, intends to 
present a new criterion for embryo life and to prove worthiness and full human life status for in 
vitro embryo from the moment of gamete maturation. Apparently, proving human worthiness 
and dignity at the stage of gamete maturation with the criterion of embryo purposefulness and 
resorting to the principle of contradiction and rejection of distress and constriction, the practice 
of putting an end to the life of in vitro embryo becomes justifiable. However, this reasoning falls 
short of justifying embryo regeneration for destruction. By virtue of a legal ruling by Imam 
Khomeini, we have tried to infer permissibility of taking the life of in vitro embryo by analogical 
reasoning on priority of rulings.
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An Analysis of Validity and Invalidity of Equal Co-partnership, Its Criticism and Analysis in 
Jurisprudence of Five Schools of Islamic Thought, Imam Khomeini’s Opinion and Iranian law 
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Seyyed Mohsen Aziz2

Abstract

As defined by Imamiyah jurists, equal co-partnership is a type of contract that brings together partners 
who share all business profits and losses. The history of examining this type of partnership dates back to 
the time of Sheikh Tusi, and many jurists who have entered into discussion of corporate contracts have 
also explored equal co-partnership. However, no independent research has been conducted regarding 
viewpoints of the five schools of Islamic thought in terms of this contract in a comparative way. This 
research work, developed through a descriptive-analytical and comparative method, states that due to 
the difference in definitions of this type of contract in five schools of Islamic thought, we have first 
reviewed definitions of each school separately and then, the arguments of those who believe in each 
statement have been examined in order to check the validity or invalidity of this equal co-partnership. 
According to Imamiyah jurists, equal co-partnership is a contract that enables two or more people to 
share any profit and compensate any loss in their business. There is sharp difference of opinion among 
opinions of the five schools of Islamic thought, the Imami and Shafi’i jurists believe that this contract is 
invalid, but some of the Imami jurists have attributed the validity of this contract to some of the Sunni 
schools, which is explained in this study. This equal co-partnership is void in Iranian law. Considering 
the difference in the definitions of the five schools of Islamic thought regarding this company, it seems 
necessary to first mention the definition of each religion separately and then to check the validity 
or invalidity of this equal co-partnership, while the evidence of those who believe in each statement 
should be examined as well. It is obvious that the difference in definitions of this equal co-partnership 
in the eyes of those who believe it to be true and invalid has caused the evidence mentioned for each 
promise to be different. After examining these evidences, the authenticity of the equal co-partnership is 
revealed according to the definitions provided by those who believe in validity of the issue. In addition 
to this, the invalidity of equal co-partnership, according to the definitions argued by Imamiyah jurists, 
is also evident in the eyes of the jurists of the five schools of Islamic thought.

Keywords: contractual partnership, equal co-partnership, jurisprudence of religions, equal 
partnership in service, Imam Khomeini’s opinions.
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 Imam Khomeini and Quality of Emergence of Constituent Power in Delegitimizing the 
Monarchical Regime in Iran
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Abstract

Delegitimization of a political regime through the exercise of its constituent power and relying 
on national will depends on the realization of four external situations: concrete emergence of a 
national will; demand for political change based on national will; continuation of national 
demand for regime change; and appointment of an indisputable national leader. Adopting a 
descriptive-analytical method and library studies, this paper intends to analyze degree of realization 
of each one of the above-said four situations in culmination of 1979 Islamic Revolution in Iran 
by referring to reliable historical sources and relevant events, describing the quality of emergence 
of national will and the exercise of constituent power to delegitimize the monarchy. The results 
show that in the 20-month period between early 1977 and early 1979, the four characteristics of 
a revolutionary movement for delegitimizing the established political regime, at least two months 
before the final victory of the Islamic Revolution and the complete overthrow of the Pahlavi regime 
on February 11, 1979, had been fully realized.

Keywords: revolutionary situation, Islamic Revolution, legitimacy of monarchical regime, con-
stituent power, Imam Khomeini.

1. Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh 
Tabataba’i University, Tehran, Iran. Email: gh.rahmani@atu.ac.ir

2023-05-13 :Approved            Received: 2022-12-04                Revised : 2023-05-08

Matin Research Journal
Journal of The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

Volume 25, Issue 100, Fall 2023

Research Paper

https://doi.org/10.22034/matin.2023.349218.2069
mailto:gh.rahmani@atu.ac.ir


181 English Abstracts of Essays Abstract

A Review of Imam Khomeini’s Mystical Views on Spiritual Self-Enlightenment  
and Principles, Its Necessity and Obstacles
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 Abstract 

Imam Khomeini does not primarily consider man an actuality and describes him as an infinite 
creature that manifests his existential perfection by actualizing potential humanity. Until before 
contamination by material world, human nature was bright, and actualizing humanity means 
returning to human inborn nature and essence. In this research study, “spiritual self-enlightenment” 
means achieving first purity that leads to the renewal of human life. Self-enlightenment requires 
turning away from carnal desires and transitioning from carnal and non-divine life to divine and 
pure spiritual life. Imam Khomeini has argued this process in different ways. The starting point 
of self-enlightenment is the “self” of the seeker. This self, when conforms to the model of the 
original nature, will be an exalted and divine self that will have intrapersonal and extra personal 
fruits. Achieving this excellence is necessary in order to be similar to the Creator and achieve 
divine ethics. However, there are also obstacles in achieving these degrees that will be examined 
in this study.

Keywords: Imam Khomeini, self-enlightenment, human nature, actuality, spiritual perfection.
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The Formal and Substantive Requirements of the Republic in the System 
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Abstract

Imam Khomeini’s political thought and model of state is a relatively new approach in the realm 
of “Islamic government.” In this model, entitled Islamic Republic, the republic is a “genus”, and 
Islam is the “differentia” from other kinds of republics. The importance of this point is that when 
the republic is the essensial part of a political system, one should expect its consequences to 
appear in all respects. However, in the political and legal literature, it is not possible to achieve 
a precise and comprehensive definition of the republic. The absence of this definition, causes 
various conflicts and disputes at the levels of decision-making and implementation on one hand, 
and the prevailing discourses on these matters on the other. Adopting an analytical-descriptive 
method, this article aims to find a comprehensive definition of the republic in the political system 
of the Islamic Republic and to examine and analyze its theoretical and practical consequences. 
According to the findings of the article, the presented model in the Islamic Republic of Iran 
is based on the formal and substantive structure of the republic and within the framework of 
“Modern Great-Approach”; Accordingly, the Islamic Republic is obliged to consider the 
necessities and requirements of this matter in all its aspects to prevent metamorphosis and 
alteration of the nature of the government.
Keywords: Republicanism, constitution, imam Khomeini, right to self determination, religious 
Democracy.
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Childbearing Rights of Couples in View of Jurists with an
 Emphasis on Imam Khomeini’s Opinion
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Abstract

Childbearing is a natural practice by man and it is not limited to certain time, place or individual. For 
various reasons, the term is normally referred to as “the right of having child” in related texts. But 
first, evidence on legal duty of such practice is not certain in the language of the legislator. This 
exposes defining the nature of childbearing to challenges since legislator has not provided such 
definition. Secondly, presuming legality of the issue, its limits, degree of choice by individuals in 
enjoying or not enjoying such right, contradiction in will of childbearing by couples, etc. have not 
been put on paper. This descriptive-analytical research study first reviews the possibility of the 
duality of nature of “childbearing”, studies the conditions of each one of the couples independently, in 
terms of deserving such right, its longitudinal and latitudinal aspects, will of the couples, situation 
resulting from contradiction in will of the couples to have a child, in view of jurists and religious 
texts. Findings of this research study indicates that despite emphasis of some jurists on the right of 
women in claim of offspring, no obligation of parties to everything accompanying it, preference 
of the will of husband in presumed contradiction, it is difficult to prove childbearing is a “right of 
woman”. Apparently religious texts in alleged proof of attributing such rights for woman, considers 
it a right of man in the course of the right and practice of childbearing.

Keywords: Imam Khomeini, childbearing right, natural rights, childbearing, dismissal. 
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